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سخن ناشران

ــنَ موســی  ــیَّ ب ــا ‌الحســن عل ــمِعتُ أب ــح الهــرویّ قــال: سَ عــن عبدالســام بــن صال
کَیــفَ یُحیــي أمرَکــم؟  ــه و  ــتُ ل ــا. فقل ــا أمرَن ــمَ الله عبــداً أحی الرضــا؟ع؟ یقــول: رَحِ
کَلامِنــا  مُهــا النّــاسَ، فَــاِنَّ النّــاسَ لَــو عَلِمُــوا مَحاسِــنَ  ــمُ  عُلومَنــا و یُعلِّ

َ
قــال: یَتَعلّ
بعُونــا1. تَّ

َ
ل

کــه غایــت آفرینــش انســان  حمــد و ســپاس بی‌حــد خداونــد بــزرگ و دانــا را ســزد 
را معرفــت و عبودیــت ذات مقــدس خــود قــرار داد و فرمــود: وَ مَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ 
 لِيَعْبُــدُون2ِ. درود بــر پیامبــران الهــی به‌ویــژه حضــرت خاتــم انبیــاء 

َّ
وَ الإنْــسَ إِل

کــه بــا تزکیــه و تعلیــم کتــاب و حکمــت، زمینه‌ســاز تحقق  محمــد مصطفــی؟صل؟ 
ل  ایــن هــدف متعالــی شــدند و ســام بــر امامــان معصــوم؟عهم؟، به‌خصــوص عالــم آ
کــه ســتارگان پــر فــروغ  محمّــد؟صل؟، حضــرت امــام علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ 
ــت و  ــتقیم معرف ــراط مس ــر در ص ــان بش ــد و راهنمای ــت و عبودیت‌ان ــمان معرف آس
گیــری  کــه در طــول تاریــخ بــا فرا بندگــی، و رحمــت خــدا بــر عالمــان و پژوهشــگرانی 
و نشــر علــوم و معــارف اســامی بــه احیــای امــر امامــت و ولایــت پرداختــه و مــردم را 

بــا زیبایی‌هــای فرهنــگ اصیــل اهل‌بیــت؟عهم؟ آشــنا ســاخته‌اند.
بنیــاد پژوهشــهای اســامی آســتان قــدس رضــوی بــر اســاس نــگاه ژرف تولیــت 
ــیس  ــه تأس ــم ل ــتور معظّ ــه دس ــال 1363 ب ــبان در س ــتانِ ‌ملک‌پاس ــن آس ــد ای فقی
کبیــر انقــاب اســامی، حضــرت امــام خمینــی؟ق؟  شــد و بــا الهــام از منویــات رهبــر 
ــرت  ــری، حض ــم رهب ــام معظّ ــان، مق ــح ایش ــف صال ــۀ خل ــای حکیمان و دیدگاه‌ه

را  ما  امر  که  را  کسی  کند  رحمت  خدا  می‌فرمود:  که  شنیدم  رضا؟ع؟  امام  از  307/1؛  الرضا؟ع؟  اخبار  عیون   .1
گر مردم  که ا گیرد و به مردم بیاموزد،  کند؟ فرمود: علوم ما را فرا کردم: امر شما را چگونه زنده  کند. عرض  زنده 

کرد. کلام ما را بدانند از ما پیروی خواهند  زیبایی‌های 
2. الذاریات/56: »و جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا بپرستند«.



6

آیــت‌الله العظمــی خامنــه‌ای مدظله‌العالــی، و رهنمودهــای تولیــت معــزّز جنــاب 
گروه‌هــای پژوهشــی و اســتفاده از نخبــگان حــوزه و  آیــت‌الله رئیســی، بــا تشــکیل 
دانشــگاه، در راســتای تأمیــن نیازهــای فرهنگــی جامعــه و نظــام اســامی و نســل 
جــوان و زائــران بــارگاه منــوّر رضــوی، بــه پژوهــش و نشــر علــوم و معــارف اســامی 
نبــوی و ســیره اهل‌بیــت عصمــت؟عهم؟ پرداختــه و بــه فضــل الهــی بــه توفیقــات 

ارزنــده‌ای دســت یافتــه اســت.
* * *

بی‌گمــان هنــر، یکــی از ابزارهــای مهــم در انتقــال مفاهیــم ارزشــمند اســت. در 
کتــاب  ایــن میــان، رمــان بــه عنــوان یــک قالــب هنــری، جایگاهــی ارزنــده دارد. 
کان و المــاس، بــه قلــم آقــای ســعید تشــکری، بــه خواننــده  ــا ــا عنــوان پ حاضــر ب

ــه می‌دهــد: ــارگاه رضــوی ارائ ــارۀ ب اطلاعــات ارزشــمندی درب
در زمــان ســلطنت شــاه عبــاس صفــوی، شــبی بــه حــرم حضــرت رضا؟ع؟حملــه 
می‌شــود و المــاس اهدایــی از هنــد، کــه بارهــا ســرقت شــده امــا بــاز بــه حرم برگشــته 
حضــرت  بقعــۀ  در  حاضــران  می‌شــود.  دزیــده  رضــوی  ســادات  شــجره‌نامۀ  و 

گــم شــده اســت. بی‌هــوش شــده‌اند و همســر یکــی از خــدام نیــز 
شاه عباس سردار بزرگش الله‌وردی‌خان را مأمور یافتن الماس می‌کند. 

ــوش  ــی و بی‌ه ــد، زخم ــارت  می‌آین ــه زی ــیراز ب ــه از ش ک ــی  کاروان ــط  ــرزن توس پی
ازبک‌هاســت  از  کــه  ســارق  مــرد  دارد.  ســارق  از  نشــانه‌هایی  و  می‌شــود  پیــدا 

می‌خواهــد المــاس را در روم بــه فــروش برســاند.
بــه  گرفتــه می‌شــود.  پــس  درایــت الله‌وردی‌خــان  بــا  و شــجره‌نامه  المــاس 
پیشــنهاد ســادات رضــوی و بــا حکــم شــاه عبــاس المــاس فروختــه می‌شــود تــا 

وجــه آن بــرای ســاخت و ســاز در حــرم حضــرت هزینــه شــود...

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی بنیاد پژوهشهای اسلامی
آستان قدس رضویآستان قدس رضوی
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11.
همــه چیــز مهیــا بــود. وقتــش رســیده بــود تــا خــودش را بیازمایــد. ایــن همــه ســال 
تجربــه اندوختــه بــود و حــالا بایــد آنچــه را بارهــا آزمــوده بــود و خطــا داشــت، بــار 

دیگــر بــه راســتی بیازمایــد.
کرده بود و باز به صدایی بلند فریاد زد: با خودش هزار بار تکرار 

- وقت گرفتن جواب است آرکو. تو می‌توانی!
ــا آن  ــوران درون قفس‌ه ــد. جان گذران ــش  ــی را از نگاه ــای چوب ــف قفس‌ه ردی
وقــت شــب بایــد خــواب بودنــد، امــا نــور مشــعلی کــه روشــن بــود و ســر و صدایــی که 

کار نیمه‌شــب او برپــا بــود، همــه را بیــدار و هشــیار نگــه داشــته بــود. از 
دوباره نگاه کرد؛

قفس دو خرگوش
قفس چند موش
قفس توله سگ

قفس چند کبک
ــا خــود آورده  ــه از ســفر هندوســتانش ب ک ــی  ــور، میمون ــس بزرگ‌تریــن جان و قف

بــود.
گــر  کــرد ا رحــم و مــروت جایــی در روح و جــان او نداشــت، امــا بــا خــودش عهــد 
کنــد قفس‌هــا را بشــکند  ایــن بــار آنچــه ســاخته بــود، توانســت مــرادش را حاصــل 
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کنــد. و جانــوران را آزاد 
خواست قبل از آزمون آرام بگیرد.

بیرون غار رفت.
سوزی سرد که هوای زمستان را با خود آورده بود به همۀ جانش دوید.

لرزید.
کنــد و ایــن ســرما و تاریکــی و نــور  امــا دوســت نداشــت ایــن لحظــه را فرامــوش 
مهتــاب کــه از لابــای ابرهــای پاییــزی گهگاه جنــگل اطراف غار را روشــن می‌کرد، 

بایــد برایــش خاطــرۀ ایــن پیــروزی و موفقیــت می‌شــد و در ســرش می‌‌مانــد.
همان جا ایستاد.

کــه خلوتــگاه  بــر قلــه‌ای مشــرف بــر همــۀ جنــگل، امــا انبــوه درختــان، غــاری را 
کــرده بــود. کارهایــش بــود، در خــود پنهــان  همیشــگی‌ 

سرحال شد از سرما و آماده برای انجام کارش.
داخل غار شد.

کنــاری افتــاده بــود برداشــت و  کــه  دســتمالی از خورجیــن بــزرگ و دوکیســه‌ای 
دهــان و بینــی‌اش را محکــم بســت.

به کنار سکویی سنگی کنار قفس‌ها رفت و ظرفی شیشه‌ای را برداشت.
دوباره به قفس‌ها و جانوران نگاه کرد.

کــرد تــا قــدری از محلــول درون آن بیــرون بریــزد و بــه ســرعت  شیشــه را واژگــون 
ج شــد. از غــار خــار

کمی دورتر کمین‌وار نشست و نگاهش را به ورودی غار دوخت.
کرد درون غار چه خبر است! خیالی از سرش گذشت و تصور 

کــه  کــرد، امــا شــدت بخــار بــه حــدی رســید  بخــاری ســبز رنــگ تمــام غــار را پــر 
بعــد از چنــد لحظــه همــۀ فضــای اطــراف درِ غــار را نیــز پوشــاند.

ــرون  ــود، بی ــده ب ــا را نران ــعل آن‌ه ــور مش ــی ن ــه حت ک ــار  ــده در غ ــان خوابی خفاش
ــد. ــر زمیــن افتادن ــه محــض بیــرون آمــدن ب ــد، امــا ب زدن
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صدایــی، هــراس بــه دلــش انداخــت. خــش خشــی میــان انبــوه برگ‌هــای 
پاییــزی پــای درختــان جنــگل. بــا تــرس و تردیــد اطــراف را نگاهــی انداخــت. 
کــه بــر زمیــن افتــاده بــود، رســانده بــود.  شــغالی دوان دوان خــودش را بــه خفاشــی 
حیــوان گرســنه آن موقــع شــب و در آن ســرما هــم دنبــال شــکار بــود. امــا به محض 
کنــار  ج شــد و همان جــا  گویــی جــان از بدنــش خــار نزدیــک شــدن بــه دهانــۀ غــار، 

کــه از غــار بیــرون آمــده بودنــد افتــاد. چنــد خفاشــی 
آرکــو بــا دیــدن حیوانــات نیمــه جــانِ بیــرون غــار، قهقهــه‌ای ســر داد. مســتانه 
کوه‌هــا چنــد بــار شــنید. کــه پــژواک خنــده‌اش را میــان  و ســرخوش. آن قــدر بلنــد 

نزدیک دهانۀ غار شد.
چند بار با پایش به روباه نیمه جان و خفاش‌ها ضربه زد.

هیچ تکانی نمی‌خوردند.
دوباره خندید.

پُرغرور و متکبر ایستاد.
و  ابــر  پــر  آســمان  بــه  را  نگاهــش  فاتحانــه  قلــه،  بــر  ســنگ‌نوردان  چونــان 

دوخــت.  بی‌ســتاره 
با خودش گفت:

کار می‌بایســت همین‌هــا را بــا هــم  - ایــن درســت اســت. از اهمــان ابتــدای 
مخلــوط می‌کــردم. آن مــردک احمــق، بــا آن دســتور ســاخت مزخرفــش ایــن همــه 
کــرد. هیچ‌کــس بــه انــدازۀ خــودم قــادر بــه تشــخیص درســت ایــن  وقــت مــرا تلــف 

داروهــا و محلول‌هــا نیســت. 
کــه مغــرور، در حــال تعریــف و تمجیــد از خــودش بــود، دوبــاره  آرکــو همچنــان 

صــدای خــش خشــی را پشــت ســرش شــنید.
کــرد روباهــی بســیار بــزرگ بــر برگ‌هــا راه مــی رود.  بــا شــنیدن آن صــدا فکــر 
برگشــت، امــا بــا دیــدن خرســی بــه بزرگــی دهانــۀ غــار، رمــق از پاهایش رفــت و تمام 

وجــودش لرزیــد. بیشــتر از آنکــه از ســوز و ســرما بلــرزد.
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بی‌اختیــار روی زمیــن بــه زانــو درآمــد. ســایۀ خــرس در نیمــۀ ‌نــور مهتــاب، زودتــر 
ک‌تــر از دیــدن  و بزرگ‌تــر از خــود خــرس بــه آرکــو نزدیــک می‌شــد. ایــن بســیار خوفنا
خرســی در روز و حالــت عــادی بــود. ســایه و خــرس هــر دو یک رنــگ بودنــد، تیــره 

و تــار از نــگاه آرگــو.
چشمانش را بست.

قدم‌های خرس را بر شاخه‌های خشک شمرد.
یک...

دو...
سه...

چهار...
گرمــای بــدن خــرس را حــس می‌کــرد. همان جــا درســت در چنــد قدمــی او  حــالا 

بــود. و بــاز نزدیک‌تــر شــد.
پنج...

شش...
صدای خش خش برگ‌ها قطع شد.

گویی خرس ایستاد.
حالا خُرناس خرس را بالای سرش می‌شنید. 

آرکو آهسته چشم گشود. مقابلش هیکل خرس را دید. نزدیکِ نزدیک.
کرد. سرش را بالا آورد و نگاه 

 دندان‌های خرس زیر نورِ کمِ مهتاب می‌درخشید.
کــرد نفس‌هــای آخــر  کــرد لحظــه‌ای دیگــر تــا مــردن فاصلــه نــدارد. فکــر  حــس 
را بایــد بکشــد و هنــوز نتیجــۀ آزمونــش را بــه درســتی ندیــده، بایــد بــا زندگــیِ نــه 

کنــد. کــه داشــت وداع  چنــدان خوشــی 
شــنیده بــود لحظــۀ مــرگ، تمــام گذشــتۀ آدمــی، از مقابــل چشــمانش می‌گــذرد، 

امــا او فقــط بــه خــرس فکــر می‌کــرد.
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ــازه غــار را  ــه ت ک گذشــته را انداخــت. همــان چنــد ســالِ قبــل  چرتکــۀ روزهــای 
ــا رســید بــه امشــب. یافتــه بــود و شــمرد ت

کــه آرکــو بــه آن غــار رفــت و آمــد می‌کــرد. ســمور، مــوش خرمــا،  مــدت زیــادی بــود 
مــار و عقــرب و حیوانــات زیــاد دیگــری را آن حوالــی دیــده بــود. حتــی در شــبی ســرد 
ــد میــان انبــوه بــرف راه‌  گمــان نمی‌کــرد حیوانــی بتوان کــه  و زمســتانی و پربــرف، 
گــرگ پیــر شــود، امــا اقبالــش بلنــد بــود و توانســته  بــرود، نزدیــک بــود طعمــۀ یــک 
گــرگ پیــر جــان ســالم بــه‌در ببــرد؛ ولــی هیچ‌وقــت  بــود بــا هشــیاری از دســت 
کــه بــه آنجــا  کــدام از آن همــه روز و شــب  خرســی آن حوالــی ندیــده بــود. هیــچ 
ــی آن  ــاری از خــرس. حتــی هیــچ یــک از اهال ــه آث ــه خــود خــرس و ن ــود. ن آمــده ب
منطقــه هــم تــا بــه حــال حرفــی از خــرس نــزده بودنــد و ایــن، دیــدن آن خــرس را 

کــرده بــود.  برایــش غیرمنتظــره 
از دندان‌ها به چشمان خرس رسید.

کــه بــه صورتــش بســته بــود و نــگاه  نــگاه او از میــان روبنــده‌ای از دســتمال 
خــرس از میــان انبــوه پشــم‌های ســیاه صورتــش بــه هــم نشســت.

کرد.  آرکو خودش را جمع 
گهان بلند شد و روی دوپایش ایستاد. خرس نا

هیبتش دوبرابر شد، 
ترس آرکو چندین برابر.

آرکو دوباره چشمانش را بست. برای مرگ آماده بود.
کــرد.  گویــی بهمنــی ســقوط  گهــان  گذشــت، اتفاقــی نیفتــاد، امــا نا چنــد لحظــه‌ 
افتــادن جســم ســنگینی روی برگ‌هــای  آرکــو صــدای  و  وزیــد  بــادی ســخت 

ک را شــنید. خشــک و خــار و خاشــا
آرکو چشمانش را باز کرد.

دلیــل وزش بــاد و صــدای مهیــب و لــرزش زمیــن، افتــادن خــرس درســت مقابــل 
آرکــو بود.
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آرکــو فهمیــد خــرس نیــز بخــار ســبز را بوییــده و مثــل بقیــۀ جانــوران بی هــوش 
روی زمیــن افتــاده اســت.

ناباورانه به نعش خرس غول پیکر نگاه کرد.
اما هنوز مبهوت و هول‌زده نمی‌توانست تکان بخورد.

چشمانش را بست.
خواســت نفــس عمیقــی بکشــد، امــا ترســید و بــا همــان دلهــره از میــان دســتمال 

بســته بــر صــورت بــه آرامــی نفــس کشــید.
کشــید و  بــادی وزیــد و هــوای تــازه بــا خــودش آورد. آرکــو حــالا نفــس عمیــق 

ــد. ــودش آم ــه خ ــد ب ــی بع ــرد و لحظات ک ــر  ــودش را پُ ــۀ وج ــازه هم ــوای ت ه
باز خنده‌ای جنون‌آمیز سر داد و پیروز از جایش بلند شد.

از خودش پرسید:
- روی موجود بزرگی مثل خرس هم جواب می‌دهد؟

و به خودش جواب داد:
- بله، روی خرس هم جواب می‌دهد.

ــرد و  ک کنــد. قــدری فکــر  ــاز  ــا دســتمال دور دهــان و بینــی‌اش را ب ــرد ت دســت ب
ــد.  ــش بمان ــر صورت ــتمال ب ــح داد دس ترجی

بلند شد و قدمی جلو گذاشت. حالا درست بالای سر خرس بود.
ــو بــرد و پنجــۀ خــرس  کمــرش خنجــری بیــرون آورد. دســت جل از میــان شــال 
ــود. خواســت دســت او  ــر دســت‌های او ب ــد براب گرفــت. دســت‌های خــرس چن را 
کــه بتوانــد. بــه ناچــار نشســت و افتــاد بــه  را بــالا بیــاورد، امــا ســنگین‌تر از آن بــود 

جــان پنجه‌هــای خــرس. می‌خواســت یکــی از پنجه‌هــای خــرس را در آورد. 
خرس تکان خورد.

آرکو از ترس چند قدم به عقب پرید. 
خرس دوباره بی‌حرکت شد.

آرکــو همــان چنــد قــدم دورتــر خیــره بــه خــرس نــگاه کــرد. وقتــی مطمئــن شــد که 
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دیگــر تــکان نمی‌خــورد، دوبــاره بــه طرفــش رفــت.
گرفــت و بــا همــۀ   ایــن بــار خنجــرِ دســتش را بــالا بــرد و ســینۀ خــرس را نشــانه 

کــرد خنجــر در قلــب خــرس فــرو رفتــه اســت.  قــدرت فــرود آورد. حــس 
کرد. خون گرمی دستان آرکو را پُر 

خرس دیگر تکان نخورد.
آرکو حالا فرصت داشت تا پنجه‌های خرس را بیرون بکشد.

شاید ساعتی به طول انجامید.
با تلاشی که آرکو می‌کرد دستمال صورت بر گردنش افتاده بود. 

کنــار  کنــده بــود در دســتانش جــا نمی‌گرفــت. همان جــا  کــه  پنجه‌هــای خــرس 
گذاشــت و دســت‌های خونــی‌اش را بــر بــدن خــرس  خــرس آن‌هــا را بــر برگ‌هــا 

ک شــود.  کشــید تــا پــا
کامــاً در هــوا محــو شــده بــود، امــا آرکــو دســتمال را روی  بخــار ســبز بیــرون غــار 

کــرد و بعــد وارد غــار شــد. صورتــش محکــم 
کــه از کارِ روزانــه، خســته بــه خانــه می‌آینــد  نگاهــش ایــن بــار ماننــد مردانــی بــود 
و می‌خواهنــد همــه چیــز در خانــه مرتــب باشــد، اما همســری شــلخته دارنــد و همه 

چیــز نامرتب اســت.
کوچــک و بــزرگ، بی‌نظــم افتــاده بودنــد. بعضــی  کنــار غــار ظرف‌هــای  گوشــه و 

خالــی و بعضــی هــم پــر شــده از محلول‌هــای رنــگ بــه رنــگ.
چنــد ســکوی ســنگی ایــن ســو و آن ســوی غــار و در فاصلــۀ ســکوها قفس‌هــای 
چوبــی دست‌ســاز و ســکوی بزرگــی در انتهــای غــار بــود. روی ســکو چنــد لولــه بــه 
کوچــک قــرار  هــم متصــل شــده بــود. یــک ســر لولــه بــالای شــعلۀ یــک چــراغ نفتــی 

کاســه‌ای بــزرگ می رســید. داشــت و ســر دیگــرش بــه 
فضــای تاریــک و نمــور غــار، بــا آن بخارهــای رنگــی و بوهــای عجیــب و تنــد و 
کــه همیشــه از ظــروف آنجــا بــه مشــام می‌رســید مانــع ورود هــر جانــوری بــه  تیــزی 

غــار می‌شــد.
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دوردســت بــودن و صعب‌العبــوری هــم از طــرف دیگــر، همیشــه مانــع نزدیــک 
شــدن آدم‌هــا بــه غــارِ تنهایــی آرکــو بــود.

آینــه‌ای بــر ســکوی کنــاری قــرار داشــت. آرکــو مقابلــش ایســتاد و خــودش را نگاه 
کرد.

خ رنگــش بــه ســختی  کــه از زیــر ریش‌هــای بلنــد و ســر چهــرۀ میان‌ســالی داشــت 
پیــدا بود. 

ــر  ــه نظ ــاه ب کوت ــتش  ــیِ پش ــر خمیدگ ــه خاط ــم ب ــاید ه ــت. ش ــاه داش کوت ــدی  ق
کــه بســیار تَــر و فِــرز اســت. می‌رســید، امــا خوشــحال بــود 

آرکــو همیشــه حیوان‌هــای کوچــک مثــل همیــن خرگــوش و کبــک و موش‌هــای 
درون قفــس را بی‌هیــچ ســاحی بــه خوبــی شــکار می‌کــرد و بــه غــار می‌بــرد. بعــد 
کــردن مــواد مختلــف و ســاختن مــواد جدیــد، محلول‌هــای عجیــب  ــا مخلــوط  ب
کــه مــواد ســاخته  و غریبــی درســت می‌کــرد. ســپس نوبــت جانــوران بیچــاره بــود 
کنــد. ایــن آزمــودن مــواد و تجربــه‌اش روی حیوانــات  شــده را روی آن‌هــا آزمایــش 
گــری دســت بــه ایــن  کیمیا گرچــه اول بــه شــوق  برایــش حکــم ســرگرمی داشــت. 
آزمایش‌هــا مــی‌زد، ولــی بعــد جــذبِ نتایــجِ جالــب و تفریحــی آزمایش‌هایــش شــد 
کفایــت بــود. امــا  کــه ســرگرم می‌شــد برایــش  گــری از ســرش افتــاد و همــان  کیمیا و 
ــده  ــتی و دی گوژپش ــی و  ــال‌ها تنهای ــام س ــا انتق ــاد ت ــرش افت ــری در س ــی فک از وقت
کــه باعــث بی هوشــی آن جانــوران شــده  نشــدن را بگیــرد، خواســت آن محلــول را 

بــود بســازد.
کــه تولیــد  و حــالا آن همــه تــاش نتیجــه داده بــود. آن مایــع بــا آن بخــار ســبز 

می‌کــرد قــدرت فوق‌العــاده‌ای داشــت.
آرکو مقابل قفس‌ها نشست.

کــه ایــن مــاده نتیجــه داده بایــد قفس‌هــا را  یــاد قولــش بــه خــودش افتــاد. حــالا 
کنــد. بشــکند و حیوانــات نیمه‌جــان و بی‌هــوش را رهــا 

کــرد. حــس  اول جانــوران را بیــرون آورد و ســپس شــروع بــه شکســتن قفس‌هــا 
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کینــه و  کــرد. همــۀ خشــم و  خوشــایند آزادی را خــودش بیشــتر از جانــوران حــس 
نفرتــش بابــت همــان ســال‌ها دربــه دری و تنهایــی و خمیدگــی، جمــع شــده بود در 

کــه در دســت داشــت و بــر چوب‌هــای قفس‌هــا می‌کوبیــد. ســنگ بزرگــی 
همۀ قفس‌ها شکسته شد.

میمون از سر و صدا کمی سرحال شده بود.
کنــد. امــا هنــوز هشــیار  بــه محــض دیــدن آرکــو در آن حــال بلنــد شــد تــا فــرار 

هشــیار نبــود و درســت مثــل مــردان بدمســت، تلــو تلــو می‌خــورد و می‌افتــاد.
کــه در  آرکــو بــه طــرف ســکوی ســنگی انتهــای غــار رفــت. از همــان محلــول 
کوچکــی بــرای آزمایــش ریختــه بــود، بــه مقــدار زیــاد در ظرفــی آمــاده بــود.  شیشــۀ 
کیســه‌اش  ظــرف را بــه همــراه چــراغ نفتــی کوچــک برداشــت و درون خورجیــن دو 

گذاشــت.
چشمش به میمون افتاد که تلوتلو خوران به طرف دهانه غار می رود.

احتیاج به دویدن نبود.
آهسته به میمون نزدیک شد.

کارم بــا تــو تمــام  کــن ببینــم حیــوان زبــان نفهــم. هنــوز  کجــا مــی‌روی؟ صبــر   -
نشــده اســت.

کــه رســید و خواســت او را بگیــرد، جانــور بیچــاره دوبــاره بی هــوش  بــه میمــون 
شــد و همان جــا افتــاد.

گذاشــت. خورجیــن  کیســۀ دیگــر خورجینــش  آرکــو میمــون را برداشــت و داخــل 
را روی دوشــش انداخــت و از غــار بیــرون آمــد.

هوا هنوز سرد و تاریک بود.
نگاهــی بــه جانورانــی کــه همان جــا و نزدیــک غــار افتــاده بودنــد انداخــت. خون 
کــرده بــود. روبــاه هنــوز بی‌هــوش بــود و خفاشــان خشــک و  خــرس همــه جــا را پــر 

ک و برگ‌هــا افتــاده بودنــد. بی‌حرکــت بــر خاشــا
چند قدم دور شد.
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برگشت و نگاهی به غار انداخت.
کارهــا طبــق آنچــه  گــر  کــه اینجــا آمــده اســت. ا کــرد شــاید بــار آخــری باشــد  فکــر 
می‌خواســت پیــش می‌رفــت هیــچ دلیلــی نداشــت آنجــا بمانــد و بــه ایــن غــار 

ــردد. برگ
نگاهش را از غار گرفت و از میان انبوه درختان راهی شهر شد.

از غــار تــا شــهر راه زیــادی نبود، اما مســیر کوهســتانی و ســنگلاخ و انبــوه درختان 
ــرای همیــن آرکــو همیشــه  ــه غــار را مشــکل می‌ســاخت. ب جنگلــی، رفــت و آمــد ب

کنــد. کســی نمی‌توانــد آنجــا را به راحتــی پیــدا  خیالــش آســوده بــود 
ــه زمــان  ــه ن ک ــود  ــول و جــواب آن خوشــحال ب آن قــدر از نتیجــۀ آزمایــش محل
کــه بــه شــهر رســید. گــرگ و میــش بــود  و نــه مســافت طــی شــده را نفهمیــد. هــوا 
کوچــک بــه هــوش  خورجیــن بــر شــانه‌اش تــکان خــورد و آرکــو فهمیــد میمــون 

آمــده اســت.
گذاشــت. میمــون را آهســته درآورد.  آرکــو ایســتاد و خورجیــن را روی زمیــن 
نگاهــی بــه صــورت و چشــم‌های حیــوان انداخــت. هنــوز ســرحالِ ســرحال نبــود. 
چشــمانش خمــار و قرمــز بــود، امــا ایــن ســو و آن ســو را نــگاه می‌کــرد و می‌خواســت 

خــودش را از دســتان آرکــو بیــرون بکشــد.
آرکــو میمــون را روی زمیــن گذاشــت و دســت‌هایش را کنــار کشــید و بــه دقــت بــه 

راه رفتــن میمــون نــگاه کرد.
حیوان هنوز گیج بود.

کــه وقــت طلوع خورشــید را نشــان مــی‌داد، در ســرش  آرکــو بــا نگاهــی بــه آســمان 
گذشــته و چنــد ســاعت ایــن محلــول اثــر بی هوشــی بــر  کــرد چقــدر زمــان  محاســبه 

میمون داشــته اســت.
باز احساس پیروزی از این محاسبه و نتیجه، همۀ وجودش را گرفت.

آرکو دوباره به راه افتاد.
کوچه پس کوچه‌های شهر خلوت بود.
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ــد، در و دیــوار و نمــای خانه‌هــا  ــر می‌رفــت و محله‌هــا را می‌گذران هــر چــه جلوت
کــه بــه محله‌هــای فقیرنشــین شــهر نزدیــک می‌شــود. وارد  حکایــت از آن می‌کــرد 
یکــی از همــان محله‌هــا شــد. آنجــا مثــل همیشــه، شــلوغ‌تر از جاهــای دیگــر شــهر 
کار  ــه  ــر از خــواب بیــدار می‌شــدند و ب ــا اینکــه زودت ــه ب ــا مــردم ایــن محل گوی ــود.  ب
ــد و ایــن چیــزی  ــی شــهر بودن ــر از بقیــۀ اهال ــه مشــغول می‌شــدند، امــا فقیرت روزان

کــه آرکــو را مــی‌آزرد. بــود 
یاد روزهایی افتاد که به این محله آمده بود.

سال‌ها قبل و به اجبار!
ــت.  ــر داش ــر نظ ــس را زی ک ــه  ــز و هم ــه چی ــا هم ــت، ام ــی راه می‌رف ــه آرام ــو ب  آرک
ــد و  ــرک نکش کار او س ــی در  کس ــد،  ــه را می‌پایَ ــه هم ک ــاف او  ــر خ ــود ب ــش ب حواس
گریــز؛ در واقــع همــه فقــط  گرچــه خیالــی خــام بــود ایــن تعقیــب و  تعقیبــش نکنــد. 

بــه آرکــو بــه نشــانۀ ترحــم بــرای خمیدگــی‌اش نــگاه می‌کردنــد.
گذرانــده  کــه ســال‌ها  گرفــت. قلبــش بــرای خــودش و حــال و روزی  بــاز دلــش 

بــود بــه درد آمــد.
کوچــۀ تنــگ و تاریــک در مقابــل درِ یــک خانــۀ مخروبــه  گذشــتن از چنــد  بعــد از 

ایستاد. 
کلــون در از  کــه یکــی از دیگــری فرســوده‌تر بــود.  در چوبــیِ خانــه دو لــت داشــت 

ســمت کوچــه انداختــه شــده بــود و معلــوم بــود کســی در خانــه نیســت.
ــارش را  ــه انتظ ــی در خان کس ــه  ــرد؛ اینک ک ــت  ــو را ناراح ــم آرک ــون ه کل ــه  ــگاه ب ن
و  ســخت  شــب های  و  تنهایــی  روزهــای  بــرای  همدمــی  و  ندیــم  و  نمی‌کشــد 
بیمــاری و درد نداشــته و نــدارد. دوبــاره نفســی عمیــق کشــید تــا از این حــال بیرون 
کوچــه  کســی در  بیایــد. ســپس نگاهــی بــه اطــراف انداخــت و وقتــی مطمئــن شــد 

کــرد و وارد خانــه شــد.  کلــون در را بــاز  نیســت، بــه آرامــی 
بــا وارد شــدنش بــه خانــه، ســر و صدایــی از در و دیــوار مخروبــه و در حــال ریــزش 

بلنــد شــد، انــگار می‌خواســتند بــه صاحــب خانــه ســام کنند. 
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آرکــو ســعی کــرد بــه آرامــی قــدم بــردارد تــا بیشــتر از ایــن آن وقــت صبــح ســر و صدا 
گمــان  کار داشــت،  کار همــۀ همســایه‌ها  کــه همیشــه خــودش بــه  راه نینــدازد. او 
می‌کــرد دیگــران هــم در مــورد او این‌گونــه هســتند، امــا نمی‌دانســت همســایگان 
کــه فرصــت  گذشــتۀ او آن قــدر بیچــاره هســتند  فقیــرش مثــل روزهــا و ســال‌های 

کــردن بــه بدبختی‌هــای خودشــان را هــم ندارنــد. فکــر 
نگاهی به تنها اتاق خانه انداخت. 

خالی به نظر می‌آمد.
گوشــه‌ای،  ــد ظــرف ســفالی در  ــوزه‌ای شکســته و چن ک ــوی منــدرس،  یــک زیل
کــه روی طاقچــه چیــده شــده  کهنــه  کتــاب  تنهــا لــوازم خانــه بودنــد و البتــه چنــد 
کــه روی آن‌هــا نشســته بــود، معلــوم بــود مــدت زیــادی ا‌ســت  کــی  بــود و از خا

نشــده‌اند.  خوانــده 
آرکــو چشــمش را بســت و خانــه‌ای بــزرگ در خیالــش نشســت. با درختــان بلند و 
ســر بــه فلــک کشــیده، با حوضــی و فــواره‌ای در وســط حیاط بزرگش. هشــتی‌های 
بــزرگ. اندرونــی و بیرونــی و اتاق‌هــای بــزرگ بــا فرش‌هــای دســتباف و پشــتی و 

کرسی.
کســی از همســایه‌ها صدایــش را بشــنود.  از خوشــحالی خندیــد، امــا آرام، مبــادا 

کســی شــریک باشــد. حتــی دوســت نداشــت خیــال ایــن خوشــی را بــا 
کرد. کرد و اتاق خالی را نگاه  چشم باز 

گرچــه بــرده‌وار بــه ایــن شــهر آمــده بــود و ســال‌های نوجوانــی و جوانــی را  آرکــو 
گذرانــده بــود، امــا حــالا فقیــر نبــود، و چــون نمی‌توانســت و نمی‌خواســت  در فقــر 
کنــد، همــان خانــۀ زمــان نوجوانــی را  در محله‌هــای بالاتــر و بهتــر شــهر زندگــی 
ــوه  ک ــالای  گرچــه بیشــتر وقتــش را در غــارِ ب ــود.  ــرده ب ک ــرای ســکونت انتخــاب  ب
کاروانســراهای اطــراف شــهر  کلــه زدن بــا تاجــران در  می‌گذرانــد، یــا مشــغول ســر و 

بــود.
کنــار زد و وارد  کهنــه و ســوراخ. آرکــو پــرده را  گوشــۀ اتــاق پــرده‌ای آویــزان بــود؛ 
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گذاشــت.  کوچــک اتــاق شــد. خورجینــش را روی زمیــن  پســتوی 
کــرده بــود، امــا پســتو هنــوز تاریــک بــود. آرکــو چــراغ نفتــی را از  خورشــید طلــوع 
خورجیــن بیــرون ‌آورد، کنــارش گذاشــت و آن را روشــن کــرد. زیلــوی مندرســی کف 
کــف اتــاق را برداشــت.  کنــار زد و ماهرانــه یکــی از آجرهــای  پســتو پهــن بــود. آن را 
کــرد و صنــدوق چوبــی  زیــر آجــر خالــی بــود. دســتش را تــا آرنــج داخــل ســوراخ 
کوچکــی را بیــرون آورد. درِ صنــدوق را بــاز کــرد و بــرای چنــد لحظــه خیــره به داخل 

کــرد.  آن نــگاه 
گــر کســی آنجــا می‌بــود، بــه یقیــن بــرق چشــمان آرکــو را بیشــتر از نــور چــراغ نفتی  ا

می‌دیــد.
بر صورت آرکو لبخندی عمیق نشست.

درِ صندوق را بست.
همان هراس همیشه از تعقیب شدنش باز سراغش آمده بود.

نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود کسی نیست.
کــرد. انــگار  کــرد و ایــن بــار طولانی‌تــر داخلــش را نــگاه  دوبــاره درِ صنــدوق را بــاز 
کــه او را مســخ می‌کــرد. مثــل اینکــه بخواهــد بــا  چیــزی درون صنــدوق بــود، 

گفــت: ــد، آهســته  محبوبــش حــرف بزن
- تو بی‌نظیری.

 از ســوراخ‌های در و پنجــره، بــاد بــه داخــل اتــاق و پســتو وزیــد و شــعلۀ چــراغ را 
لرزانــد.

آرکو به خودش آمد.
گذاشــت. چــراغ نفتــی را  درِ صنــدوق را بســت. بلنــد شــد و آن را در خورجیــن 
گذاشــت و خورجیــن بــر شــانه و چشــم بــه  کــرد. آن را درون خورجینــش  خامــوش 

ج شــد. اطــراف، از خانــه خــار
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22.
بــود.  کاروانســرای ازبک هــا  آرکــو،  بــه محلــۀ  کاروانســرا در شــهر  نزدیک‌تریــن 
کــه ســالیان دراز قبــل از آن، همــواره بــر مشــهد تاختــه بودنــد و آن را  ازبک‌هایــی 
کــرده بودنــد. آثــار ویرانــی هنــوز بــا اینکــه ســال‌ها از آبــادی دوبــاره مشــهد و  غــارت 

ــده می‌شــد. حــرم امــام هشــتم می‌گذشــت، جــای جــایِ شــهر دی
کــه ســال‌ها قبــل و بعــد از  گوژپشــت، یکــی از آن ازبک‌هــا بــودی  و تــو، آرکــوی 
حملــۀ شــاهان صفــوی بــه مشــهد بــرای رانــدن ازبک‌هــا، در نوجوانــی یتیم شــدی 
کردنــد و تــو در  کشــته شــدند و یــا فــرار  و تنهــا در مشــهد مانــدی. تمــام اقوامــت یــا 
تنهایــی و یتیمــی و انــزوا بــزرگ شــدی. خمیدگــی پشــتت نیــز یــادگار همــان دوران 

کــه از آوار خانــه بــر ســرت حاصــل شــد. کودکــی و ضربــه‌ای بــود 
کینۀ شاهان صفوی را داشتی. و تو از همان زمان 

حرم مقابلت بود.
کــه از همــان دور و در ابتــدای روز بــه نیــت شــروع  بــه مردمــی چشــم انداختــی 
کار بــه امــام هشتمشــان ســام می‌دادنــد، خــم می‌شــدند و بــه احتــرام، بی‌آنکــه 

کــج می‌کردنــد و بــه ســویی می‌رفتنــد. کننــد، راه  پشــت بــه حــرم حضرتشــان 
برخی هم برای زیارت نزدیک می‌رفتند.

گذشــتی.  ــان  ــار نهــر آب خیاب کن کاروانســرا از  ــا  ــان رســیدی و ت ــه پاییــن خیاب ب
کــه بــرای  مدرســۀ عباســقلی‌خان آن وقــت صبــح بــاز بــود. رفــت و آمــد جوانانــی را 
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آموختــن بــه آنجــا آمــد و شــد داشــتند، بــا دقــت نگاه کــردی، تا به مقصد رســیدی.
ایستادی و آسمان را نگاه کردی.

تمــام شــب بیــدار مانــده بــودی. همــۀ راه را از کــوه و درختــان جنگلی و غــار آمده 
کاروانســرای ازبک‌هــا بودی. بــودی و حــالا درســت مقابل 

خورشید آن وقت صبح کمی بالاتر آمده بود و هوا روشن بود.
خیلــی‌ از اهالــی کاروان‌هایــی کــه بــرای تجــارت و یــا زیارت به مشــهد می‌آمدند، 

ســری بــه ایــن کاروانســرا می‌زدند.
کــه بــه دلیــل نزدیکــی بــه حــرم، محــل آمــد و شــد تاجــران و مــردم  کاروانســرایی 

بســیاری بــود.
وارد کاروانسرا شدی.

همــه در حــال جنــب و جــوش بودنــد، کســی بــارِ فروختــه را تحویــل مــی‌داد و آن 
یکــی در حــال خریــد کــردن بــود.

یکی کیسه‌ها را می‌بست و آن یکی کیسه‌ها را می‌شمرد.
ــار  کن ــا  ــدن باره ــال چی ــری در ح ــود و دیگ ــاری ب ــردن ب ک ــی  ــغول خال ــی مش یک

کاروانســرا. حجــره‌ای از 
چه شلوغی و همهمه‌ای.

کاروانســراهای  کــه در  کاروان‌هــای مختلــف  شــلوغی آنجــا بــه خاطــر مردمــی از 
کــرده بودنــد و نیــز خــودِ مــردم مشــهد بــود. امــا هــر  دور و نزدیــک بــه شــهر اطــراق 

چــه بــود بــرای تــو خــوب بــود.
گرجســتان، هفــت روز پیــش بــه آنجــا رســیده،  کاروان تجــاری  شــنیده بــودی 

کارشــان تمــام شــده و زمــان رفتنشــان نزدیــک اســت. 
گاری  کــه آمــاده شــده بــود و منتظــر آمــدن شــتران و یــا  از میــان چنــد بــار بــزرگ 

اســبان بــرای بــردن بــود، رد شــدی.
دنبال کسی می‌گشتی.

می‌دانستی باید همین حوالی باشد.
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کشــیدی، او را نیافتــی. بــه ناچــار ســراغ اهالــی  هــر چــه درون حجره‌هــا ســرک 
گرجســتان رفتــی. آن‌هــا را از ســر و وضــع و لبــاس و لهجه شــان بــه خوبــی  کاروان 

می‌شــناختی.
آن‌ها به تو، تائو را نشان دادند.

گذشــته‌ای و او را ندیــده‌ای. شــاید بــه  کــردی چطــور از مقابــل آن حجــره  فکــر 
دلیــل کوتاهــی قــد میــان آن شــلوغی از نظــرت دور مانــده بــود. تائــو مــردی چــاق و 
کوتــاه بــود و آن روز بــا لبــاس محلــی مقابــل حجــره‌ای نشســته بــود و از لباس و ســر 

گرجــی اســت. کــه از ثروتمنــدان  کامــاً پیــدا بــود  و وضعــش 
با احتیاط به طرفش رفتی.

کــه بایــد صــدای قدم‌هایــت را می‌شــنید، امــا چنــان  آن‌قــدر نزدیکــش بــودی 
کــه نشــنید. کتــاب بــود  ســرگرم حســاب و 

گوشــش بــردی و چیــزی بــه زمزمــه  کنــار  تــو آرام نزدیکــش شــدی. ســرت را 
گفتــی.

سرش را بالا آورد.
به صورت گوشتالو، ریش تنک و چشمان گرد او خیره شدی.

او همچنان آرام، به اطراف نگاهی انداخت.
چشم به تو دوخت.

نگاهتان لحظاتی به هم نشست.
بعد لبخندی زد. طوری که تو تا آخرین دندانش را می‌توانستی ببینی.

آهسته گفت:
- با من به داخل حجره بیا!

و بی‌آنکــه منتظــر تــو بمانــد و یــا بــه رســم ایرانیــان تعارفــی کنــد، خــودش داخــل 
حجــره رفت.

کاروانســرا را از نظــر بــه ســرعت گذرانــدی و بــه  قبــل از ورود بــه حجــره، تــو همــۀ 
دنبــال او وارد حجــره شــدی.
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گذشــته و فــردا پــس فــردا عازمیــم. معلــوم  - چــه عجــب! هفتــه‌ای از آمــدن مــا 
کجایــی؟ فکــر می‌کــردم دیگــر نمی‌آیــی... هســت 

- جنــاب تائــو! ایــن چــه حــرف و فکــری اســت در مــورد مــن. مگــر شــما آرکــو را 
نمی‌شناســید؟ ســرش بــرود، حرفــش نمــی‌رود. بــه شــما قــول داده بــودم.

و هر دو با هم گفتید:
- آرکو سرش برود، قولش... نمی‌رود.

تائو مقابلت روی نیمکتی چوبی کنار حجره نشست.
تو همچنان ایستاده بودی.

کــه همــۀ حواســش بــه درِ  تائــو بــاز بی‌آنکــه نگاهــش بــه تــو باشــد، همان‌‌طــور 
گفــت: حجــره بــود، 

- حالا امانتی مرا آوردی؟
- بله... می‌دانم بیشتر از من منتظر همین امانتی بودید.

نگاهی به اطراف انداختی.
کوچکِ درون آن را بیرون آوردی  خورجین را از شــانه برداشــتی و جعبۀ چوبی 

و آن را بــه تائــو دادی.
- بفرمایید.

تائو بی‌تفاوت، درِ جعبه را باز کرد.
کنــی و ایــن شــادی وقتــی  شــادی را زیــر پوســت صورتــش می‌توانســتی حــس 
ــالا انداخــت، بیشــتر خــودش را نشــان داد،  ابــروی راســتش را بــه نشــانۀ تاییــد ب
کــرد و بــاز خــود را بی تفــاوت نشــان داد. امــا او فــوری بــه خــودش آمــد. ســرفه‌ای 

- این همه منتظر بودم برای همین... آن‌طورها هم که می‌گفتی نیست.
ــی.  گرفت ــو  ــت تائ ــه را از دس ــم جعب ــر خش ــی‌اراده و از س ــدی و ب ــی ش ــو عصبان ت
کــردی. آن را بــه طــرف تائــو برگردانــدی تــا او هــم درون جعبــه را  درِ جعبــه را بــاز 

کــردی. بتوانــد ببینــد و بــه داخــل آن اشــاره 
گفتی:
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ایــن زیباتریــن و بزرگ‌تریــن  تائــو! نیســت؟  - بی‌انصافــی می‌کنیــد جنــاب 
کنــی. قــدر زر زرگــر شناســد. مهــم  کــه می‌توانســتی اینجــا پیــدا  الماســی‌ اســت 

نیســت.
بــه نشــانۀ ناراحتــی جعبــه را بســتی و داخــل خورجینــت گذاشــتی و بــه نــاز و قهــر 

گفتی:
گــر  کــه بــرای ایــن پــول خوبــی می‌دهنــد، ا - غیــر از شــما خیلی‌هــا هســتند 

خریــدار نیســتید می‌برمــش جــای دیگــر.
گفتــی و منتظــر جــواب نمانــدی. خورجیــن را بــر شــانه انداختــی و بــه ســمت درِ 
کــه صــدای تائــو تــو را از بیــرون  غرفــه برگشــتی. هنــوز بــه درِ غرفــه نرســیده بــودی 

کــرد. رفتــن منــع 
کســی جنســی بــرای مــن بیــاورد و  - بچــه شــده‌ای آرکــو؟ ایــن اَداهــا چیســت؟ 
معاملــه انجــام نــداده بــرود؟ صبــر کــن. آن را می‌خــرم، ولــی تــو یــادت باشــد قــرار مــا 

کــرده‌ای؟ دربــارۀ چیــز مهم تــری بــود. فرامــوش 
برگشتی.

دوباره به سمتش رفتی و درست مقابل او نشستی.
گذاشــتی و جعبــه را از خورجیــن بیــرون آوردی و بــه  خورجیــن را از شــانه پاییــن 

گرفتــی. ســمت او 
آهسته گفتی:

- نــه. مــن فرامــوش نکــرده‌ام. هــر چیــز بــه وقتــش. ولــی اول بایــد تکلیــف ایــن 
کنیــم. را مشــخص 

تائو، جعبه را از دستت گرفت.
خ  گــر و امــا مــی‌آوری!؟ مشــتری‌های دیگــرت را بــه ر - حــالا بــرای مــن ولــی و ا
کنــم. تــو حواســت بــه درِ حجــره باشــد  مــن می‌کشــی؟ بگــذار خریدارانــه نگاهــش 

کســی بی‌هــوا نیایــد.
گذاشــت و در مســیر نــور خورشــید  کــف دســتش  تائــو المــاس را از جعبــه در آورد. 
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کــه از روزنــه حجــره، مثــل خطــی از طــا تــا جایــی کــه شــما نشســته بودیــد، کشــیده 
شــده بــود، گرفــت. المــاس شــد منشــوری و نــور را بــه همــه جــای حجــره بازتابانــد.

تو مسحور الماس بودی.
همچنان که خیره آن را در دستان تائو نگاه می‌کردی، گفتی:

- می‌بینــی چــه زیبایــی شــگفتی در دل خــودش دارد؟ بایــد آفتــاب آن را بــه تــو 
کــه قــدر بدانــی! نشــان بدهــد 

تائو هم خیره به الماس جوابت را داد.
- بله آرکوی نازنین... گفتم که می‌خرم. شما صبر نداشتی.

گــم شــد. ســپس المــاس را داخــل  تائــو دســتش را بســت و نــور تابیــده از المــاس 
جعبــه گذاشــت. درش را بســت و آن را زیــر نیمکتــی کــه بــر آن نشســته بود، پنهان 

کرد.
کرد و به تو داد. کیسه‌ای را از کمرش باز 

ــو  ــه تائ ک ــو می‌گفــت  ــه ت کیســه ب کــردی. وزن  ــالا و پاییــن  کمــی ب کیســه را  ــو  ت
ــه اســت. ــه درســتی پرداخت ــاس را ب ــای الم به

لبخند زدی.
تائو نگاهت کرد و گفت:

کــه تــو می‌فروشــی بهتــر از خــود تــو  کــه مــن قــدر آنچــه را  - حــالا فهمیــدی 
کــه گفتــم انجــام بدهــی، ده برابــر ایــن ســهم  گــر بتوانــی آن کار را  می‌شناســم، امــا ا

تــو خواهــد بــود.
- نگاهت از کیسه به صورت تائو نشست.

تائو گفت:
- شاید هم بیشتر.

- کارهایــی انجــام داده‌ام تــا مــرا بــرای رســیدن بــه آنچــه می‌گوییــد آمــاده کنــد. 
چیــزی نمانــده مــراد مــن و شــما حاصــل شــود. مطمئــن باشــید آن را هــم بــه شــما 

ــانم. می‌رس
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ــتان  گرجس ــازم  ــردا ع ــود ف ــن ب ــا ای ــرار م ــت. ق ــاده اس کاروان آم ــه  ک ــی  - می‌بین
کــه مــن دیگــر فرصتــی نــدارم، بایــد زودتــر بــا آن المــاس از  شــویم. پــس می‌بینــی 

اینجــا بــروم.
کــردی. می‌دانســتی بهتریــن مشــتری بــرای تــو و آنچــه خــودش  نگاهــش 

باشــد. می‌توانــد  داده  ســفارش 
- شــما فقــط چنــد روز بــه مــن مهلــت بدهیــد، همین‌جــا مــی‌آورم و بــه شــما 

می‌دهــم. تحویــل 
کجــا بیــاوری. تــو لازم  کــه شــد خــودم بــه تــو می‌گویــم  - اینجــا نــه... آمــاده 

ــی. ــا بیای ــت اینج نیس
- شما که نمی‌دانید من کجا هستم.

کــردم، بــار  کــه ایــن بــار پیدایــت  - نتــرس... مــن تــو را بــو می‌کشــم. همان‌طــور 
دیگــر هــم پیدایــت می‌کنــم.

- بله... درست مثل یک شکارچی و من هم صید شما هستم.
کــه نزدیــک بــود از نیمکــت بــه زمیــن  تائــو صورتــش را نزدیکــت آورد. آن قــدر 

گفــت: بیُفتــد. چشــم در چشــمت دوخــت و 
گــوش  - شــکار... صیــد... درســت می‌گویــی، امــا مــن شــکارچی نخواهــم بــود. 
گــر خطایــی کنــی یــا گیــر بیفتــی، نبایــد  کــن! بایــد حواســت را حســابی جمــع کنــی، ا
هیــچ جایــی اســمی از مــن بیــاوری. آن موقــع مــن و تــو هــر دو صیــد خواهیــم بــود 
ــر اســمی از مــن  گ کنــم، امــا ا ــو را هــم آزاد  ــم ت ــر مــن آزاد باشــم، می‌توان گ در دام. ا
هرجایــی بــه هــر دلیلــی آوردی، خونــت بــه گــردن خــودت اســت. مــن هــم مثــل تو 

کــدام بــه نوایــی نرســیده، بیچــاره خواهیــم شــد. شــکار خواهــم شــد و هیــچ 
نگاهش کردی.

- هنوز هم آرکو را نشناخته‌اید. خاطرتان جمع، کارم را بلد هستم آقا.
معامله تمام بود و حرفی نمانده بود.

تائو از روی نیمکت برخاست.
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کســی نیامــده و تــو بیشــتر از ایــن جلــب توجــه نکــردی  - خیلــی خــوب. حــالا تــا 
از اینجــا بــرو.

- چشم آقا. اما این ظاهر توجه کسی را جلب نمی‌کند.
ــو  کــن. چنــد وقــت اســت لبــاس ن ــگاه  ــه ن ــر عکــس... خــودت را درون آین - ب
کــن. ج ســر و وضعــت  کــم از پول‌هایــت را خــر بــرای خــودت تهیــه نکــردی؟ یــک 
گوژپشــت فقیــر شــک  بــه مــنِ  کســی  آقــا،  نــه... این‌طــوری بهتــر اســت   -

. نمی‌کنــد
کــه  کســانی را  ــا ایــن ســر و وضــع، حــال  ــی ب کســی بــه تــو شــک نمی‌کنــد، ول  -

ــم. کن ــل  ــم تحم ــر نمی‌توان ــه دیگ ک ــن  ــی. م ــد می‌کن ــان ب ــی‌روی پیشش م
به کیسه‌ای که تائو به تو داده اشاره می‌کنی و می‌گویی:

- دفعه بعد با لباس نو می‌آیم آقا.
و به طعنه از تائو می‌شنوی:

کار می‌کنــی همیشــه  کــم هــم نیســت و بــرای مــن  کــه  - تــوی ایــن ســال‌ها 
بــا همیــن لبــاس تــو را دیــده‌ام. مطمئنــم تــا آخــر عمــر هــم بــا همیــن لبــاس 

می‌بینمــت. بــا همیــن لبــاس هــم از دنیــا مــی‌روی. 
- نــه... شــاید دفعــۀ بعــد آرکــو را از لباســش نشناســید. یعنــی قــول می دهــم 

کنــم. دفعــۀ بعــد لباســم را عــوض 
- حالا برو. 

- خداحافظ آقا.
کیسه را درون خورجینت گذاشتی و از حجره بیرون آمدی.

تائو رفتنت را نگاه کرد.
حدس می‌زدی پشت سرت خواهد گفت:
- لباس بعدی‌ات را خودم تنت می‌کنم.

با عجله از کاروانسرا بیرون رفتی.
جلــوی در کاروانســرا برگشــتی و نگاهــت را بــه حجــره‌ای که تائو هنــوز در آن بود 
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انداختــی و در دلــت گفتی:
- بار بعد لباس عزای تو را می‌پوشم مردک خپلِ پول پرست!
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33 .
سر شب بود.

هوا تازه تاریک شده بود.
ــران و مجــاوران بســیاری دارد  ــه باشــد، حــرم، زائ ک ــی مــولا  ــام زیارت فصــل و ای
ــرف  ــان ح ــا مولایش ــیر ب ــی س ــد و دل ــا بمانن ــح در آنج ــود صب ــا خ ــد ت ــه می‌خواهن ک
بزننــد، نمــاز بخواننــد و زیــارت کننــد. امــا هنــوز هــم بعــد از ســال‌ها کــه شــاه عبــاس 
فرمانروایــی می‌کنــد، شــبِ مشــهد ناامــن از حضــور ازبک‌هــای زخــم خــورده از 
صفوی‌هاســت. هنــوز بایــد مراقــب دزدان شــب‌رو بــود. پــس بایــد جانــب احتیــاط 
کــرد. فرمــان شــاه عبــاس در ایــن ایــام بایــد اجــرا شــود؛ اینکــه  را همــواره رعایــت 

کننــد. ســاعات بیشــتری را مــردم بتواننــد بــه حــرم رفــت و آمــد 
کــرده  خادمــان و نگهبانــان را قاضــی ســلطان تربتــی، متولی‌باشــی آســتانه زیــاد 

کننــد. بــود تــا بهتــر بتواننــد از حــرم مراقبــت 
ازبک‌هــا ســال‌ها قبــل و در آخریــن حضــور پررنگشــان در مشــهد، همــۀ دارایــی 
کــرده بودنــد. از قندیل‌هایــی بــه بزرگــی آدم تــا خشــت‌های طــای  حــرم را غــارت 
کــه بــه فرمــان شــاه اســماعیل نصــب شــده بــود، تــا هدایــا و نــذورات مــردم،  گنبــد 

همــه را بــرده بودنــد.
نبــود،  را می‌کردنــد  مــولا  ســال‌ها خدمــت  کــه  رضــوی  ســادات  درایــت  گــر  ا
پنهــان  آن  را در  اشــیای قیمتــی  و  لایــه نمی‌ســاختند  را دو  از حــرم  و دیــواری 
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نبــود. بــارگاه  در  هــم  همان‌هــا  حــالا  نمی‌کردنــد، 
حــالا هــم بــا توجــه بــه حضــور نداشــتن شــاه در مشــهد، و بــه خاطــر ناآرامی‌هایی 
گاه و  کــه در مرزهــای شــرقی بــود، راهزنــان و دزدان بــه شــهرها هــم آمــده بودنــد و 

بیــگاه بــرای اهالــی شــهر مزاحمت‌هــا و مشــکلاتی پیــش می‌آوردنــد.
به‌رغــم فرمــان شــاه، بــرای راحتــی زوار بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال آن زمــان، 
کــه تاریــک می‌شــد و ســاعتی از شــب می‌گذشــت، خادمــان بــرای اینکــه بقعــه  هــوا 
کننــد، همــۀ درهــا را می‌بســتند و تنهــا یــک در را بــاز  را از دســتبرد دزدان حفــظ 
ــظ  ــرم حف ــت ح ــا امنی ــد ت ــیک می‌دادن کش ــادم  ــد خ ــم چن ــا ه ــتند و آنج می‌گذاش

شــود.
شــاه عبــاس وقتــی بــار اول در زمــان پادشــاهی‌اش بــه مشــهد آمــد و مدفــن مــولا 
کــرد، فرمــان داد هــر چــه ازبک‌هــا برده‌انــد، از قالــی و ظــرف و طــا و  را زیــارت 
ــه  ــهد ب ــل مش ــۀ اه ــادی هم ــث ش ــن باع ــردد و ای ــرم برگ ــه ح ــرش ب ــره، ده براب نق

ــود. خصــوص ســادات رضــوی شــده ب
کــرده  ســادات رضــوی کــه نســل در نســل بــرای ســاخت و ســاز بنــای مــولا تــاش 
ــاری و  ــروک معم ــورده و مت ک خ ــا ــای خ کارگاه‌ه ــاس،  ــاه عب ــود ش ــا وج ــد، ب بودن
گشــوده بودنــد و مشــغول ســاخت و ســاز  کاشــی‌کاری حــرم را دوبــاره بــاز  بنایــی و 

بودنــد.
دوبــاره ســاخت حــرم رونقــی یافتــه بــود و بعــد از ســال‌ها حــالا حــرم مــولا ســر و 

ســامانی داشــت.
حالا اموال هدیه و وقفی در محلی نگهداری می‌شد.

ــی و  ــود متولی‌باش ــا وج ــرم ب ــت ح ــت امنی ــان از باب ــه خیالش ک ــوی  ــادات رض س
کمــی راحــت بــود، امــوال وقفــی و هدایــا و نــذورات  کــم مشــهد  محــراب خــان، حا

ــد. گذاشــته بودن مــردم و حتــی شــجره‌نامۀ خودشــان را در حــرم 
سوز پاییزی و تاریکی شب، باعث شد مردم زودتر حرم را ترک کنند.

در  کســی  کمتــر  و  می‌شــد  شــنیده  دوردســت  از  ســگ  چنــد  پــارس  صــدای 
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می‌شــد. دیــده  حــرم  بــه  منتهــی  کوچه‌هــای 
و  بقعه‌هــا  و  صحن‌هــا  بیشــتر  شــمع‌های  و  پیه‌ســوزها  چراغچی‌باشــی‌ها، 

کــرده بودنــد و رفتــه بودنــد. شبســتان‌ها را خامــوش 
و  دارالفیــض  رواق  گوهرشــاد،  مســجد  دارالســیاده،  و  دارالحفــاظ  رواق 

بــود. تعطیــل  همــه  توحیدخانــه، 
فقــط بقعــۀ مدفــن مــولا هنــوز کمــی روشــن بــود و چنــد نفــری بــه زیارت مشــغول 

بودند.
کــه  آن شــب بــرای ورود بــه بقعــۀ مدفــن، صفرعلــی و قاســم نوبتشــان بــود 

کشــیک بدهنــد.
کرده بود. سوز هوا تا درون حرم و بقعه رخنه 

قاسم و صفرعلی کنار هم نزدیک درِ بقعه نشستند.
- کاش امشب پشمینه می‌پوشیدم.

- ها، من هم فکر نمی‌کردم این‌قدر هوا سرد شود.
- دم دمای صبح چه شود!

- ننشین! برخیز راه برویم تا گرم شویم. این‌طوری خوابت هم نمی‌گیرد. 
- باشد.

هر کدام از سمتی و مخالف هم چند قدم دور شدند و دوباره برگشتند.
- شنیدی قاسم؟

- از چه حرف می‌زنی صفرعلی؟
- می‌گوینــد شــاه عبــاس می‌خواهــد بــرای اینجــا از خــود اصفهــان میرشــب 

بفرســتد.
- من هم شنیدم.

گر این گونه باشد، پس کشیک دادن ما چه می‌شود؟ - ا
- هیچ، دیگر لازم نیست شب در سرما و گرما بیاییم اینجا.

- حتما مقرری‌مان را هم کم می‌کنند.
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- نــه. شــنیده‌ام شــاه گفتــه ایــن ربطــی بــه مقــرری نــدارد، یعنــی گفتــه این‌گونــه 
امنیــت حــرم بیشــتر خواهد شــد.

- پس ممکن است میرشب و ما با هم کشیک دهیم.
- بله....

- یعنی اوضاع این‌قدر به‌هم ریخته ا‌ست؟
- مگــر نشــنیدی ازبک‌هــا دوبــاره غوغــا کرده‌انــد، دیگــر هــرات در تصــرف کامــل 
آن‌هاســت، عثمانی‌هــا هــم دارنــد از همــه طــرف فشــار می‌آورنــد. شــاه عبــاس حــق 

دارد نگــران اینجا باشــد.
- از روزی که شاه شد همیشه یک نگاه دیگر به اینجا داشت.

صدای پایی صحبت‌های صفرعلی و قاسم را بُرید.
- تو هم شنیدی قاسم؟

- بله. حتما کسی آمده برای زیارت. کی آنجاست؟
کنــد جلــو می‌آمــد می‌شــد فهمیــد پیرمــردی یــا  کــه آهســته و  از قدم‌هایــش 
پیرزنــی اســت، و صــدای نحیــف مــردی باعــث شــد خیــال قاســم و صفرعلــی 

آســوده شــود.
- برای زیارت آمده‌ام.

قاسم صدای پیرمرد را شناخت.
- زیارت؟ این موقع؟ چقدر امشب دیر آمده‌ای.

کی‌تان را بدانید. - گرفتار بودم. قدر جوانی و چالا
قاسم نگاهی به صفرعلی انداخت.

پیرمرد نزدیک رسیده بود.
- چه کنیم؟

ــا ســاعت تعطیلــی بقعــه  ــارت مــردم بشــویم. هنــوز ت - دســتور نداریــم مانــع زی
کــه می‌شناســیم. عموجعفــر از خــدام  وقــت هســت، تــازه ایــن پیرمــرد را هــم 

قدیمــی حــرم اســت.
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صفرعلی جلو رفت و به پیرمرد رسید.
ــا لباس‌هایــی منــدرس و خمیــده‌وار ایســتاد و بــدون اینکــه ســرش را  پیرمــرد ب

گفــت :  بــالا بیــاورد 
- شب به‌خیر، شب به‌خیر صفرعلی.

- شــب به‌خیــر عموجعفــر، سرشــب منتظــرت بودیــم. فکــر کردیــم امشــب دیگــر 
نمی‌آیــی.

با هم جلو آمدند تا به قاسم رسیدند.
پیرمرد به قاسم هم شب به‌خیر گفت.
- شبت خوش قاسم جان. خوبی بابا؟

- خوبم اما شما انگار خوب نیستی.
- کمی ناخوش احوالم. بقعه شلوغ است؟

کــه از ســر شــب آمــده‌ بودنــد،  کســانی  - نــه خیلــی. هــوا ســرد شــده. همــۀ 
باشــند. آنجــا  نفــری  برگشــتند، شــاید چنــد 

- بلــه... امشــب ســرد شــده، حــق دارنــد زودتــر بــه خانه‌هاشــان برونــد. امــا 
خلوتــی بقعــه هــم صفــای خــودش را دارد.

جعفر به راهش ادامه داد و به سمت بقعۀ مدفن رفت.
قاسم صدایش را بلند کرد.

- برای ما هم دعا کن عموجعفر.
و شنید:

- حتما. محتاجم به دعا.
کــه بــاز صــدای پایــی قاســم و صفرعلــی را  تــازه عمــو جعفــر وارد بقعــه شــده بــود 

ترساند.
قاسم گفت:

- می‌شنوی. باز صدای پا می‌آید.
- صفرعلی بلند پرسید:
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- کیستی؟ چه می‌خواهی؟
صدای پیرزنی را شنیدند:

- او جعفر بود که رفت داخل بقعه؟
- بله عموجعفر بود، شما کیستی؟

پیرزنی خمیده، جلو آمد.
نــور مهتــاب روی صورتــش افتــاد. خمیدگــی پشــتش او را پیرتــر از چیــن و 

مــی‌داد. نشــان  چهــره‌اش،  چروک‌هــای 
پیرزن آهسته و لرزان گفت:

- بندۀ خدا هستم. برای زیارت آمده‌ام.
صفــر علــی نگاهــی بــه قاســم انداخــت. تعجــب در نــگاه هــر دو بــود.  پیــرزن را 
شــناختند، امــا نفهمیدنــد چــرا این‌گونــه اســت. نفهمیدنــد چــرا امشــب در نــگاه و 
رفتــارش هــراس دیــده می‌شــود. چــرا نســبت بــه شــب‌های دیگــر این‌قــدر خمیــده 
بــه نظــر می‌آیــد. نفهمیدنــد چــرا ایــن وقــت شــب آمــده و چــرا وقتــی عمــو جعفــر 

آنجاســت، او بــه تنهایــی و بعــد از عمــو جعفــر رســیده اســت.
قاسم آرام گفت:

- صفرعلــی بــه نظــرت چــه شــده ایــن‌ زن و شــوهر، ایــن موقــع شــب و در ایــن 
هــوای ســرد هــوس زیــارت بــه سرشــان زده اســت؟

پیرزن شنید، اما سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.
صفرعلــی فهمیــد پیــرزن حرف‌هــای قاســم را شــنیده اســت. جلــو آمــد و بــا 

گفــت: لحنــی دلجویانــه 
کــه غریبــه نیســتی، امــا ایــن قاســم بــا همــۀ زائــران  - خــوش آمــدی مــادر. شــما 
ــدارد. شــب و روز نمی‌شناســد. ســر شــب  ــوع و غــروب ن ــارت طل مــزاح می‌کنــد. زی
ــه  ــم، هم ــه داری ــاز نگ ــه را ب ــم درِ بقع ــان داری ــه فرم ک ــی  ــا زمان ــب. ت ــر ش ــد، آخ نش
ــاز اســت، خــوش  ــه روی همــه ب ــه ب ــد. درِ ایــن خان ــارت بیاین ــرای زی ــد ب می‌توانن
گمــان می‌‌کنــم  کمــی بعــد از عموجعفــر رســیدید و  کردیــم  آمــدی. مــا فقــط تعجــب 
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کــن بــرای مــادر،  از آمــدن او هــم خبــر نداشــتید. حــالا بفرماییــد. قاســم راه را بــاز 
بفرمــا... 

کــرد  قاســم از شــوخی نابجایــش بــا پیــرزن خجالــت زده شــد، راه را بــرای او بــاز 
گفــت: و 

- از صحبتــم قصــد بــدی نداشــتم مــادر، حلال کنی و شــکایتم را پیش صاحب 
خانــه نبری، منت بر ســرم گذاشــته‌ای.

صفرعلی گفت:
- امــان از دســت تــو قاســم! زبانــت عاقبــت اجــر همــۀ خدماتــت را بــه مــولا تبــاه 

می‌کنــد.
پیرزن نگاهی به قاسم انداخت و گفت:

کــدام مــا را بــا مــولا خــودش  کتــاب هــر  - ایــن حــرف را نــزن صفرعلــی. حســاب و 
کــه خــودش شــرمند‌ۀ صاحــب ایــن خانــه اســت، چطــور  کســی  می‌دانــد و بــس! 

گلایــۀ دیگــری را پیشــش بکنــد؟
پیرزن نزدیک قاسم شد. مهربان نگاهش کرد و گفت:

کــن پســر جــان، تــو خــادم آقایــی، دعایــت خریــدار دارد. مثــل  - تــو برایــم دعــا 
مــن روســیاه نیســتی. 

قاسم باز هم شرمنده شد.
پیرزن راه بقعه را پیش گرفت.

- با اجازه.
زیــر نــور مهتــاب شــبانه، اشــک حلقــه شــده در چشــمان پیــرزن، بــرق زد. قاســم 

و صفرعلــی هــم آن را دیدنــد.
پیرزن دور شد و درون بقعه رفت.

گــوش  بــه  نامفهــوم  مــولا  بــا  شــبانه‌اش  نجــوای  و  او  زمزمه‌هــای  صــدای 
کــه انــگار خــود مــولا را در بقعــه خواهــد  می‌رســید. زیــر لــب ذکــر می‌گفــت؛ آنچنــان 

ــد.  دی
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کــه از ســمت بقعــه بــه طــرف در می‌آمدنــد.  قاســم از دور متوجــه دو زائــر شــد 
ــا پیــرزن بشــنود.  ــرد ت ــالا ب ــود. صدایــش را ب ــوز پیــرزن در تیــررس نگاهــش ب هن

کــم همــه برمی‌گردنــد، شــما  کــم  کم‌کــم برمی‌گردنــد،  - زائــران دیگــر دارنــد 
کــه بــه آخــر برســد  کنیــد زیارتتــان را زود انجــام بدهیــد و برگردیــد. شــب  هــم ســعی 

کوچه‌هــای شــهر امــن نیســت مــادر. کوچــه پــس 
پیرزن ایستاده و گوش داد. همان‌جا برگشت و با لحنی آرام گفت:

- کاش می‌توانستم امشب را تا صبح اینجا بمانم.
- تا صبح؟

- بله پسر جان.
تــا صبــح   را می‌زنیــد؟ عمــو جعفــر خــوب می‌دانــد  ایــن حــرف  - شــما چــرا 
نمی‌شــود. از او بپرســید. مــا بایــد درِ بقعــه را ببندیــم. همــۀ حــرم تعطیــل شــده، 
تــا صبــح هــم خیلــی مانــده. فکــر ســرمای هــوا را بکــن مــادر و بــا عموجعفــر زودتــر 

کنــی؟ برگــرد. بــا ایــن ســن و ســال می‌توانــی ســوز آخــر شــب را تحمــل 
پیرزن برگشت به سوی مدفن و آهسته گفت:

- می‌توانــم هــر چیــزی را بــرای زیــارت ایــن بقعــه تحمــل کنــم. کاش ایــن بقعــه 
کند. هــم مــرا تحمــل 

پیر زن از نگاه هر دو خادم دور شد.
صفرعلی گفت:

- ایــن آدم‌هــای پیــر هــم عجــب دنیایــی دارنــد قاســم. بــا خودشــان و بــا ایــن 
کســی درون بقعــه  امــام رازهــا دارنــد. حــرف زدنشــان عجیــب اســت. مثــل اینکــه 
منتظرشــان اســت. مثــل اینکــه امــام زنــده آنجــا نشســته‌اند تــا بــه حرف‌هایشــان 

گــوش دهنــد.
بدانیــد.  را  جوانی‌تــان  قــدر  گفــت  هــم  عموجعفــر  شــویش  کــه  شــنیدی   -
می‌گوینــد وقتــی پیــر شــدی، قــدر همــه چیــز را بهتــر می‌دانــی. قــدر روزهــای 
عمــرت، قــدر ســامتی، قــدر جوانــی! و حتمــا قــدر بودنشــان جــوار ایــن بقعــه را هــم 
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می‌داننــد. خــوب 
صفر علی آهی کشید دست بر شانۀ قاسم گذاشت و گفت:

کــه مــن بــه یــاد دارم، هــر روز بــرای زیــارت می‌آینــد.  - ایــن زن و شــوهر از زمانــی 
کــه شــنیدی، تمــام  امــا امشــب مثــل اینکــه غــم بزرگــی در دل هــر دو بــود. خــودت 

حرف‌هایشــان  عجیــب بــود. حتــی ایــن موقــع آمدنشــان. 
- بله، پیرزن که خیلی تلخ حرف می‌زد. 

‌ عمو جعفر هم حال درستی نداشت. 
گفــت ناخــوش احــوال اســت و نتوانســته ســر شــب بیایــد، امــا ایــن  - خــودش 

کــه بیمــار نبــود. پیــرزن چــرا ایــن موقــع شــب بــرای زیــارت آمــده. او 
-  درســت اســت. بیمــار نبــود. امــا شــاید ســرِ شــب مراقــب شــویش بــوده و بعــد 
از اینکــه عموجعفــر از خانــه بیــرون زده، او هــم خواســته اینجــا بیایــد و بــا مــولا 

کنــد. خلــوت 
- شاید...

کرد و گفت: کرد. کسی نبود. رو به قاسم  صفر علی اطراف را نگاه 
کــه  کار داری قاســم؟ مــا اینجــا وظیفه‌مــان ایــن اســت  کار مــردم چــه  - بــه 
کســی بــه بقعــه صدمــه نزنــد و مشــکلی بــرای همیــن زائرهــا پیــش  مراقــب باشــیم 

نیــاورد. بقیــه چیزهــا بــه مــا ربطــی نــدارد.
- باشد... من که حرفی نزدم... اما امشب یک طوری نیست صفرعلی؟

- چطوری؟
- نمی‌دانم. حس می‌کنم با همیشه فرق دارد. هوای شهر سنگین است.
- شاید به خاطر سردی یک‌بارۀ هواست؛ شاید هم حال تو خوب نیست.

- حال من؟ نمی‌دانم.
کــن، مــن  کــه خلــوت اســت، می‌خواهــی بــرو خانــه‌ات اســتراحت  - اصــا حــالا 

خــودم هســتم.
- نــه... حالــم خــوب اســت، کمــی نگرانــم. دلشــوره دارم. بهتــر اســت هردومان 
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کــه تــو  کنیــم. بعــد هــم ایــن حــرف چــه بــود  تــا صبــح حواســمان را حســابی جمــع 
گــر بفهمــد یکــی از مــا رفتــه، پوســت هــر دومــان را  گفتــی. می‌دانــی متولی‌باشــی ا

می‌کنــد.
- بلــه... متولی‌باشــی هــم مثــل شــاه عبــاس روی مراقبــت از بقعــه خیلــی 
او  وقتــی  از  ببینــم  بگــو  بفهمــد.  می‌خواهــد  کجــا  از  ولــی  اســت.  حســاس 
کِــی شــده  کشــیک می‌دهیــم  کــه اینجــا  متولی‌باشــی اســت و در ایــن چنــد وقتــی 
ــه؟ ــا ن ــا ببینــد هــر دوی مــا هســتیم ی ــد ت ــد ســر بزن ــه متولی‌باشــی خــودش بیای ک

- نمی‌فهمی دیگر.
- چی را نمی‌فهمم.

کــه نمی‌آیــد، یــه نفــر را بــه اســم زائــر می‌فرســتد اینجــا تــا ببینــد  - خــودش 
ــه. ــا ن ــتیم ی هس

- کسی نیامده که امشب.
کار می‌کنــد و خبرهــای بقعــه  - شــاید همیــن عموجعفــر هــم بــرای متولی‌باشــی 

را بــه او می‌دهــد. ندیــدی چقــدر رفتــارش مشــکوک بــود.
کجــا بــود؟ چــه می‌گویــی؟ عمــو جعفــر و خبرچینــی؟ تهمــت نــزن  - مشــکوک 
قاســم. جعفــر درســت اســت بــا متولی‌باشــی صمیمیتــی قدیمــی دارد و او را مثــل 
کارهــا نیســت، خــود متولی‌باشــی هــم اهــل ایــن  پســرش می‌دانــد، امــا اهــل ایــن 
کاری انجــام دهــد، رک و راســت انجــام می‌دهــد. تــو هــم  رفتــار نیســت، بخواهــد 
واقعــا امشــب یــک طــوری‌ات شــده قاســم. حــالِ خــراب عموجعفــر و زنــش بــه تــو 

کــرده اســت. هــم ســرایت 
- گفتم که نمی‌دانم چرا نگرانی دارم. فقط همین.

- نگــران نبــاش. خــودم و خــودت را بســپار بــه صاحــب بقعــه و کشــیکت را بده. 
کــه صاحــب بقعــه حواســش  مــن و تــو حواســمان بــه بقعــه باشــد، خیالــت راحــت 

بــه همــه چیــز هســت.
قاسم از سویی قدم زنان رفت و صفرعلی مخالف او و از سویی دیگر.

سوز هوا هر لحظه بیشتر می‌شد.
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44.
داخــل بقعــه مثــل همیشــه پُــر از آرامــش و ســکوت بــود و خلوتــی آن موقــعِ شــب، 

کــرده بــود. آرامــش آنجــا را چنــد برابــر 
نگاه کردم.

چند نفر بیشتر نبودند.
کــه معلــوم بــود اهــل شــمالند و بــرای زیــارت  زن و مــردی بــا لبــاس محلــی 
کــه در مشــهد بودنــد و تــا آن موقــع آنجــا مانــده  آمده‌انــد. شــاید شــب آخــری بــود 

ــد. کنن ــان وداع  ــام مهربانش ــا ام ــا ب ــد ت بودن
گوشــه‌ای آرام  گرفتــه بــود و در  زن فرزنــد شــیرخوارش را زیــر چارقــد بلنــدش 
کــودک هــر چنــد لحظــه تکانــی می‌خــورد و مــادر بــه آرامــی تکانــش  نشســته بــود. 

ــا بــار دیگــر بــه خــواب رود. مــی‌داد ت
مردش دست به دیوار بقعه گذاشته بود و زیر لب چیزی نجوا می‌کرد.

ــجده  ــه س ــر ب ــه س ــه قبل ــه‌ای رو ب گوش ــکل در  ــی قوی‌هی ــوتر، جوان ــی آن س کم
لــرزش  از  نمی‌خوانــد.  هــم  بــا  نازک‌دلــی  آن  و  تنومنــدی  آن  بــود.  گذاشــته 

فهمیــد. را  او  حــال  می‌شــد  شــانه‌هایش 
گویــا بــه خــواب رفتــه  کنــاری  کشــیده بــر ســر،  مــردی هــم خمیده‌تــر از مــن، عبــا 
ــدار  ــد او را بی ــه بع ــد لحظ ــه چن ک ــوخت  ــش س ــم برای ــی! دل ــواب آرام ــه خ ــود. چ ب

کننــد. کــرد تــا بقعــه را تعطیــل  خواهنــد 
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گل‌نســا هــم بعــد از مــن  کشــاند. یعنــی  گلاب مــرا بــه ســمت دیگــر بقعــه  بــوی 
آمــده اســت؟ ایــن بــو همیشــه همــراه او می‌آمــد. ایــن را خیلی‌هــا می‌دانســتند.

درست حدس زده بودم.
گل‌نسا بود. کُنج همیشگی‌اش نشسته بود. ایستادم و نگاهش کردم. 

بــا  را در حــرم  گل‌نســا  را درآورد. همــه  گلاب  گلریــزش، ظــرف  زیــر چــادر  از 
بــازار  گلاب‌فــروش ســر  از جوانــک  گلاب‌هایــش می‌شــناختند. اوایــل همیشــه 
کــه، هــر جــا می‌رفــت و می‌خواســت بــرای  نوغــان خریــد می‌کــرد، امــا بعدهــا هــر 
گل‌نســا ســوغات بیاورد، می‌دانســت بهترین چیز گلاب اســت. او همیشــه بقعه و 

گلاب می‌شســت. بــه عــادت زنــان ســادات نوغــان.  مدفــن را بــا 
عطر گلاب قمصر بلند شد.

کرد. گل‌نسا دست و صورتش را با آن تر 
کــرد و بــه عــادت همیشــه مشــغول تمیــز  گلاب خیــس  بعــد هــم دســتمالی را بــه 

کــردن ضریــح روی مدفــن شــد.
ــس را  ک ــچ  ــه هی ک ــدر  ــت. آن‌ق ــران اس ــن نگ ــل م ــدم مث ــه او می‌فهمی ــگاه ب از ن
کجاســت و اطرافــش چــه  کــرده بــود  گویــی آنجــا نبــود. فرامــوش  نمی‌بینــد. اصــا 

کســانی هســتند. 
کم کم صدای گریه و ناله‌هایش بالا گرفت.

گاه نزدیکش رفتم. ناخودآ
صدای پایم او را به خودش آورد. 

گل‌نسا سرش را بالا آورد؛ نگاهش به نگاهم گره خورد.
گفت:

-  امــروز حالــت خــوب نبــود جعفــر. از ســر شــب نتوانســتم بیایــم. وقتــی از خانــه 
بیــرون زدی، گفتــم تــا برگشــتنت وقــت دارم دلــم را بــه زیارتی ســیر میهمــان کنم.

هنوز نگاهش به من بود.
رنگ از چهرۀ هر دومان پریده بود.
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گل‌نســا چشــمانش را بــه زمیــن دوخــت و مــن برگشــتم و خواســتم از آنجــا دور 
شــوم.

کــه صفرعلــی و قاســم مــرا بــا تعجــب نــگاه  از بقعــه بیــرون زدم. آن‌قــدر شــتابان 
کردنــد اتفاقــی درون بقعــه افتــاده و مــن فــرار می‌کنــم. آن‌هــا درون  گمــان  کردنــد. 
گوهرشــاد  کنــار حــوض پیــرزن در صحــن مســجد  بقعــه رفتنــد و مــن خــودم را بــه 

رســاندم.
من و خلوتی صحن و تاریکی و سوز سرمای شبانه و کورسوی مهتاب.

گر کســی  تــا بــه حــوض رســیدم بیشــتر از ده بــار برگشــتم و بــه بقعــه نــگاه کــردم. ا
ــه وضــوح  ــه در چشــمانم مــوج مــی‌زد ب ک ــی را  ــد، می‌توانســت ردِ نگران مــرا می‌دی

ببیند.
این چه حالی بود؟

لب حوض رفتم.
آبی به صورتم زدم.

آب سردِ سرد بود و تنم را لرزاند.
ــد  ــم منجم ــت صورت ــر پوس ــون را زی ــک، خ ــرد و آب خن ــوای س ــردم ه ک ــس  ح

کــرد.
مثل دیوانه‌ها با خودم حرف زدم:

ــرو  ــرد ب ــت برگ ــا زن ــالا ب ــد؟ ح ــت ش ــت راح ــر! خیال ــه جعف ــم بقع ــن ه ــب ای - خُ
خانــه، ایــن موقــع شــب آمدنتــان اینجــا چــه حکمتــی داشــت؟ 

به خودم تشر زدم.
کاش نمی‌آمدم.

امــا چیــزی مــرا اینجــا بــا ایــن حــال بیمــاری و ســرمای هــوا کشــانده بــود. خوابــی 
کــه دیــدم. آن چــه خوابــی بــود؟

باز با خودم حرف زدم:
کامل کن، دست زنت را بگیر و برگردید خانه. - برو زیارت نیمه‌ات را 
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از خودم پرسیدم:
- دوباره بروم درون بقعه؟ 

باز جواب خودم را دادم.
کــه دیــدم و زیــارت ایــن  کــه بــدون زیــارت برگــردم. حتمــا خوابــی  - نمی‌شــود 
کــه مــنِ نــادان، نمی‌فهمــم. بایــد  گل‌نســا، حکمتــی دارد  وقــتِ شــب و آمــدن 

ــم. ــام ده ــم را انج زیارت
کاری از  در دلــم آشــوبی بــه پــا شــده بــود. نــه می‌توانســتم بــه زبــان بیــاورم و نــه 

دســتم برمی‌آمــد.
دلــم می‌خواســت متولی‌باشــی آنجــا می‌بــود تــا بــرای او از تشــویش و آشــوب 
ــا  ــم. ام ــب را بگوی ــع ش ــن موق ــم ای ــل آمدن ــتم دلی ــی‌زدم. می‌توانس ــرف م ــم ح دل
خــودم خــوب می‌دانســتم متولی‌باشــی هیچ‌وقــت شــب‌ها بــه حــرم نمی‌آیــد.

همان‌جــا لــبِ حــوضِ پیــرزن رو بــه بقعــه نشســتم. نگاهی به صحــن انداختم. 
ــد و مــن تنهــای تنهــا آنجــا  ــی از بقعــه بیــرون نیامــده بودن هنــوز قاســم و صفرعل

بــودم، خــودم و خــودم.
دســت بــه آب بــردم تــا وضویــی دوبــاره بگیــرم. خنــکای آب و ســرمای شــبانه و 

آن همــه دلپریشــی، تــن و جــان و دلــم را یــک بــار دیگــر لرزانــد.
کــه تــوان در پــا داشــتم، بــا ســرعت خــودم را  نمی‌توانســتم بــدوم، امــا تــا جایــی 

بــه بقعــه رســاندم. 
وارد بقعه شدم، اما چند قدم جلو نرفته بودم که خشکم زد. 

کــه نشســته  کــه بــرای زیــارت درون بقعــه بودنــد، همــان جــا  همــان چنــد نفــر 
بی‌هوشــی  بــه  بیشــتر  کــه  عمیــق  خوابــی  بودنــد؛  رفتــه  خــواب  بــه  بودنــد، 

بودنــد. افتــاده  گوشــه‌ای  هــم  صفرعلــی  و  قاســم  می‌مانســت. 
درون بقعه را گشتم، اما خبری از گل‌نسا نبود.

سرم گیج رفت. نمی‌دانستم سرمای هوا سرم را به درد آورده یا...
بوی تندی مشامم را آزرد و دیگر چیزی نفهمیدم.
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55.
خبرش پیچید.

همه شنیدند.
همه خوشحال شدند.

همه آماده شدند.
کــه لرزیــد و ترســید و بــر بیمــاری‌اش از شــدت انــدوه افــزوده شــد  کســی  امــا تنهــا 

او بــود.
ــا  کــه بی‌هنــگام و ب ــا خبــر قبلــی،  ــار، شــاه عبــاس نــه پــای پیــاده و نــه ب ایــن ب

شــتاب عــازم مشــهد شــده بــود.
کــه هــر بــار حضــور او را بــا ســر و ســامانی تــازه می‌دیدنــد  آمــدن شــاه، بــرای مــردم 
و هــر بــار آمدنــش بــه امنیــت و آرامــش و ثبــات مشــهد منجــر می‌شــد، خوشــایند 

بــود.
شــاه هــر جــا پــا می‌گذاشــت شــخصاً بــه اوضــاع مــردم رســیدگی می‌کــرد. درد 
کار از دســتش برمی‌آمــد بــرای آبــادی و امنیــت انجــام  دل‌هــا را می‌شــنید و هــر 

مــی‌داد.
و حالا بار دیگر نوبت مشهد رسیده بود.

کــم خراســان، محــراب خــان، بــاز هــم در راه مشــهد و حتــی  بــا همــۀ تــاشِ حا
گاه و بــی‌گاه خودشــان را از مرزهــا عبــور  خــود مشــهد، راهزنــان عثمانــی و ازبــک، 
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کمــان و دولــت  می‌دادنــد و رعــب و وحشــت در دل مــردم می‌انداختنــد تــا حا
صفــوی را نــزد مــردم بی‌کفایــت جلــوه دهنــد و حضــور شــاه همیشــه قــوت قلبــی 

کمــان و مــردم بــود. بــرای حا
حالا مردم مشهد منتظر ورود شاه بودند.

آمــده  بــه شــتاب  از جملــه الله‌وردی‌خــان  کارکشــته‌اش  شــاه و چنــد ســردار 
کاروانســرای بیــن راه، اســب تازه نفــس ســوار شــده بودنــد و  بودنــد. هــر منزلــگاه و 

به تاخــت خــود را از اصفهــان بــه مشــهد رســانده بودنــد.
هــر چــه آن‌هــا بــه مشــهد نزدیک‌تــر شــده بودنــد، متولی‌باشــی بیشــتر ترســیده 

بــود.
کــرده بــود و در بســتر بیمــاری افتــاده  نگرانــی از ســر و ذهنــش بــه جانــش رخنــه 

بــود.
گفتــه نشــود،  کــرده بــود تــا خبــر دزدی از حــرم امــام رضــا جایــی  همــۀ تلاشــش را 
گشــته بــود و  گرفــت. خبــر دهــان بــه دهــان  امــا مگــر می‌شــد جلــوی زبــان مــردم را 
حــالا همــۀ مــردم مشــهد می‌دانســتند در آن شــبِ ســرد و خلــوت بــر حــرم چــه رفتــه 

است.
متولی‌باشــی کــه خبــر آمــدن شــاه را بــا آن شــتاب شــنیده بــود، یقین داشــت شــاه 
بــرای بررســی و پــی بــردن بــه صحــت و ســقم ایــن خبــر تصمیــم گرفتــه ایــن گونــه 

و بــا عجلــه خــودش بــه مشــهد بیایــد تــا همــۀ ماجــرا را بدانــد.
از زمــان دزدی از حــرم چنــد روزی گذشــته بــود و همۀ ســادات نگــران و دلواپس 

و گله‌منــد بودنــد.
متولی‌باشــی بیــش از آنکــه بــرای جــواب دادن بــه مــردم و ســادات رضــوی 
کــه جــواب شــاه ایــران را چــه بدهــد. شــاه عبــاس  نگــران باشــد، ترســیده بــود 

صفــوی. جــواب اعتمــاد او را چگونــه بایــد پــس مــی‌داد.
کــم مشــهد نبــود. او امــر شــاه را اجابــت کــرده بــود. عــاوه بــر  چیــزی بــه گــردن حا
کوتاهــی فقــط بــه  خادمــان، ســربازان حکومــت نیــز مراقــب حــرم بودنــد، امــا ایــن 
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عهــدۀ متولی‌باشــی بــود و بــس!
همــۀ مــردم از علاقــۀ شــاه عبــاس بــه امامــان شــیعه خبــر داشــتند. او بعــد از 
کارهــای زیــادی بــرای آبــادی بقعه‌هــای ائمــه انجــام داده بــود.  کار آمدنــش  روی 
در هــر شــهر بــه همــت معمارانــی چــون شــیخ بهایــی و حمایــت ســردارانی چــون 
الله‌وردی‌خــان و خیّــران و ثروتمنــدان، بناهــای زیــادی بــه آبــادی ســاخته بــود.
از ســی و ســه پــل یــا همــان پــل الله‌وردی‌خــان در اصفهــان، تــا بناهــای دیگــر 
کــه یــادگار می‌مانــد. از چهــل ســتون و میــدان نقــش جهــان تــا بهتریــن و زیباتریــن 
ــارۀ حــرم. از ســاختن صحــن  ــا همیــن مشــهد و آبادانــی دوب مســاجد در آنجاهــا ت

کــه از میــان حــرم می‌گذشــت. عتیــق تــا بنــای نهــری 
کــه ســال‌ها از حضــور او می‌گذشــت و امنیــت و آرامــش بــه اغلــب شــهرها  و حــالا 
برگشــته بــود، در مشــهد نیــز مردم مجــاور و زوار با خیال راحت بــه زیارت می‌آمدند 
و نذرهایشــان را ادا می‌کردنــد. روی همیــن حســاب هــم ســادات رضــوی بــا خیــال 
کــه بارهــا بــه ســرقت رفتــه بــود و بــاز بــه حــرم برگشــته بــود،  راحــت، المــاس بزرگــی 

همچنیــن شجره‌نامه‌شــان را بــه بقعــۀ حضــرت هدیــه داده بودنــد.
شاه به مشهد رسید.

مردم استقبال کردند.
کاری و مثل همیشه برای زیارت راهی حرم شد. شاه قبل از هر 

سرداران و سوارانش همراهش بودند.
کوتاهــی‌ای  فکــرِ شــاه عــاوه بــر زیــارت و عــرض ارادت و بندگــی، شرمســاری از 

کــه انجــام شــده بــود. بــود 
 نــگاه او و همراهانــش بــا دقــت و تیزبینــی بــه همــه چیــز بــود تــا بتواننــد چیــزی 

گریختــه شــنیده‌ بودنــد، بفهمنــد. کــه جســته و  از ماجراهایــی 
بعدِ زیارتی سیر، و بلافاصله قراری را در دارالحکومه گذاشته بودند.

همه بودند.
کــم خراســان و داروغــه. اعضــای دیــوان بیگــی و بــزرگان شــهر و چنــد نفــر از  حا
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ــرای یافتــن اشــیای  ــادی ب ــه از موقــع دزدی تــاش زی ک ــزرگان ســادات رضــوی  ب
کــرده بودنــد. مســروقه و یافتــن ســارقان 

همه گزارش دادند.
گفــت و اینکــه آن‌هــا را شــخصا بــه  داروغــه از دســتگیری برخــی افــراد مظنــون 

دیــوان بیگــی تحویــل داده اســت.
گانــه حــرف زدنــد و  گروهی‌شــان و تحقیقــی جدا ســادات رضــوی از همراهــی 

ــود. ــل ســتایش ب ــا قاب ــرای همــۀ حکومتی‌ه ــان ب تلاشش
امــا هــر چــه بیشــتر گفتنــد و شــنیدند، دانســتند هیــچ پیشــرفتی بــرای شناســایی 

دزد یــا دزدان حاصــل نشــده اســت. 
شــاه عبــاس روی تخــت نشســته بــود و متفکرانــه بــه یکــی از ســنگفرش‌های 
کــه طولانــی شــد، پــچ پــچ حاضــران شــروع شــد.  کــف ســرا نــگاه می‌کــرد. ســکوتش 

شاه عباس یک‌باره گفت:
کردیــم. همــه‌  - ایــن همــه حــرف زدیــم. ایــن همــه ماجــرا را بــالا و پاییــن 
اینجاینــد و آمــاده، امــا هنــوز متولی‌باشــی نیامــده. در مشــهد اســت یــا شــخصاً پــی 

ســارقان بیــرون از شــهر رفتــه؟ تــرس دیــدار دارد یــا شــرمندگیِ رفتــار؟
محراب خان اجازه خواست و نزدیک شد.

- ســرورم! عــذر نبودنشــان موجــه اســت. رفتارشــان را بــه حســاب بی فکــری و 
بی‌مبالاتــی و بی‌قیــدی ایشــان نگذاریــد. بیمــاری ایشــان وخیــم اســت. طبیبــان 

کــه در بســتر بمانــد. کرده‌انــد  تجویــز 
شاه برخاست.

حاضران نیز برخاستند.
شاه تک تک حاضران را برانداز کرد.

می‌توانست ناراحتی یا ترس را در چهره‌هاشان بخواند.
اما فعلًا کاری با این جماعت نداشت.

اصل ماجرا را باید جای دیگری می‌جست.
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شاه عباس گفت:
بــه  می‌رویــم  مــا  باشــد...  بیایــد،  نمی‌توانــد  و  اســت  بیمــار  متولی‌باشــی   -

دیــدارش.
کــه شــاه شــخصاً  همــه بــه هــم نــگاه دوختنــد. بــاورش بــرای همــه ســخت بــود 
گفته‌انــد یــک بــار  بــه خانــۀ متولی‌باشــی بــرود تــا او را ببینــد و همــۀ آنچــه را بقیــه 

هــم از زبــان او بشــنود.
شاه و همراهانش عمارت دارالحکومه را ترک کردند.

شــاه ترجیــح داد مخفیانــه و بــه دور از هیاهــو بــرای دیــدار متولی‌باشــی بــرود. اما 
کــه متولی‌باشــی از رفتــن شــاه بــه خانــه‌اش مطلــع باشــد.  محــراب خــان خواســت 

کنــد. کســی را فرســتاد تــا متولی‌باشــی را خبــر 
خانۀ متولی‌باشی دور نبود.

شــاه عبــاس همــۀ راه را چشــم بــه در و دیــوار خانه‌هــا دوختــه بــود و اوضــاع را 
ــرای او باشــد. رصــد می‌کــرد. هــر عبــور و مــرور و رفتــاری می‌توانســت ســرنخی ب

وقتــی بــه خانــۀ متولی‌باشــی رســیدند، شــاه عبــاس دیــد متولی‌باشــی، رنجــور و 
خســته و بــا همــان حــال بیمــارش، بــرای اســتقبال از او بیــرون خانــه و مقابــل در 

آمــده اســت.
گرفتــه  ــدار شــاه همــۀ وجــودش را  سســتی پاهــا و ضعــف بیمــاری و هــراسِ دی
کنــارِ در تکیــه داده  بــود و بــرای اینکــه بتوانــد خــودش را ســرپا نگــه دارد، بــه دیــوارِ 
کمــک می کــرد. امــا رنــگ بــه  بــود. عصــای چوبــیِ دســتش او را بــرای ایســتادن 
رخســار نداشــت. عــرق ســردی روی پیشــانی‌اش نشســته بــود. لرزشــی خفیــف از 
ســر تــا پایــش دیــده می‌شــد و همــۀ ایــن هــا نشــان از شــدت و وخامــت بیمــاری‌اش 

داشــت.
ــا دیدنــش  کــه او را می‌شــناخت ب کــس  او ســن و ســال زیــادی نداشــت امــا هــر 
کــه از شــبِ دزدی، بــه انــدازۀ ده ســال پیــر و شکســته شــده بــود.  متوجــه می‌شــد 

شاه عباس اشاره کرد.
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همراهانــش دورتــر ایســتادند و شــاه نزدیــک متولی‌باشــی شــد. نگاهــی بــه ســر تا 
پــای او انداخــت و بــا لحنــی مهربــان گفت:

کــرده  - شــنیدم در بســتر بیمــاری هســتی. طبیــب اســتراحت را برایــت تجویــز 
اســت. چــرا اینجــا ایســتاده‌ای؟

- شــاه عبــاس بــه ســامت بــاد، عــذر تقصیــر دارم از شــرفیاب نشــدنم. قــدم بــر 
گذاشــتید. ایــن ســرا از آنِ خــودِ شماســت. بفرماییــد داخــل. چشــم مــا 

شاه عباس و به دنبال او، بقیه وارد خانه شدند. 
کرد و گفت: شاه به همراهان رو 

- شــما در حیــاط بمانیــد. می‌خواهــم بــا متولی‌باشــی بــه تنهایــی صحبــت 
کنــم.

همه به نشانۀ ادب و اجرای امر شاه تعظیم کردند.
شاه و متولی‌باشی وارد اندرونیِ خانه شدند.

شاه عباس گفت:
- بنشین.

- جسارت نمی‌کنم سرورم.
کنــار بگــذار. راحــت بــاش  - می‌بینــم و می‌فهمــم ناخــوش احوالــی، تعــارف را 

و بنشــین.
- چشم.

گوشــۀ اتــاق نشســت. ســرش را پاییــن انداخــت و آمــادۀ شــنیدن  متولی‌باشــی 
حرف‌هــای شــاه شــد.

آمــده و چــه می‌خواهــد بگویــد. فقــط  آنجــا  بــرای چــه  او می‌دانســت شــاه 
بدهــد. جوابــی  چــه  نمی‌دانســت 

شاه قدم زد.
کرد. شدت ناراحتی را از قدم‌های او می‌شد حس 

ایستاد و به متولی‌باشی نگاهی انداخت.



49

- نگاهم کن.
متولی‌باشی سرش را آهسته بالا آورد و به شاه نگاه کرد.

چشم در چشم.
شاه گفت:

کــردی؟ بــا ایــن مــردم و بــا امــام همــۀ مــا  کــردی بــا خــودت؟ بــا مــا چــه  - چــه 
کــردی؟ چــه 

- همه چیز را بهتر از من می‌دانید.
- می‌خواهم از زبان تو بشنوم.

متولی‌باشی به نشانۀ شرمساری سرش را پایین انداخت.
- حــرف بــزن قاضــی ســلطان تربتــی. ســکوت تــو مشــکل مــن و تــو را حــل 

کــرد. بگــو. نخواهــد 
متولی‌باشــی هــر آنچــه را شــاه می‌دانســت و ســاعتی پیــش از ایــن بارهــا از 

گفــت. دیگــران شــنیده بــود، دوبــاره بــرای شــاه 
نمی‌دانستند چند نفر بوده‌اند.

نمی‌دانستند چگونه از میان نگهبانان و خادمان گذشته‌اند.
نمی‌دانستند چگونه وارد بقعه شده‌اند.

نمی‌دانستند چگونه سرقت کرده‌اند.
نمی‌دانستند کِی و چگونه و به کجا گریخته‌اند.

شــاه امــا خشــمگین نبــود و هماننــد متولی‌باشــی پــر از هــراس و اضطــراب و 
شرمســاری بــود.

کنار متولی‌باشی و روی زمین نشست.
گــر همــۀ خزانــۀ حکومــت صفــوی را خالــی می‌کردنــد بــه قــدر ایــن  - می‌‌دانــی ا

ســرقت از خانــۀ مــولا ناراحــت نمی‌شــدم؟
- می‌دانم.

- می‌دانــی چقــدر مــردم اعتمادشــان بــه مــن و شــما و حکومــت و خادمــان مــولا 
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کــم خواهــد شــد.
- می‌دانم.

- می‌دانــی ســادات رضــوی بعــدِ ســال‌ها خون‌جگــری و دربــه دری حــالا بــه 
کردنــد و شــجره نامۀ خودشــان و حتــی المــاس اهدایــی شــاهِ  مــن و شــما اعتمــاد 
کــه بارهــا ســرقت رفتــه بــود و هــر بــار بــا عنایــت خــود مــولا بــه حــرم  دکنــی از هنــد را 
بازگردانــده شــده بــود، بــرای چندمیــن بــار هدیــه دادنــد تــا در حــرم مــولا بــه امانــت 

بمانــد؟
- می‌دانم.

- می‌دانی که جوابی برای این اعتماد ندارم.
- می‌دانم.

شاه برخاست.
دوباره قدم زد. 
دوباره نشست. 

دوباره برخاست و قدم زد.
گر متولی‌باشی هم بیمار نبود، به تکرار آن را انجام می‌داد.  رفتاری که ا

متولی‌باشی آهسته گفت:
- آرام باشــید ســرورم. من پیرِ این ســرقت شــدم. بیمار این حادثه و بی‌آبرویی 

خــودم از اینکه نتوانســتم حرم مــولا را حفظ کنم.
شاه عباس مقابل متولی‌باشی بر زمین نشست.

دست بر شانه‌های او گذاشت.
نه به خشم که به مهر.
نه به قهر که به لطف.

نه به سوء‌ظن و بدگمانی که به ناچاری و پریشانی.
آهسته گفت:

- چه راهی پیش روی ما می‌گذاری متولی‌باشی؟
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این سؤال شاه، برای متولی‌باشی غیرمنتظره بود.
کوتــاه بارهــا متولی‌باشــی را بــا رفتــارش  از زمــان آمدنــش و در همــان زمــان 
ــراری. و  ــخ‌های تک ــش و پاس ــه پرس ــاهانه و ن ــم ش ــه خش ــود. ن ــرده ب ک ــب  متعج

کــرد. ایــن رفتــار و پرســش شــاه بــاز هــم او را شــگفت‌زده 
متولی‌باشی گفت:

و  ســواران  و  داروغه‌هــا  تمــام  خــان،  محــراب  کمــک  بــا  مــن  ســرورم،   -
ــوز خبــری نشــده. ــا هن ــردم، ام ک ــر  ــردن دزدان اجی ک ــرای پیــدا  تفنگ‌چی‌هــا را ب
کنــون چــه راهــی پیــشِ روی مــا  - ایــن را خــودم هــم می‌دانــم. پرســیدم ا

می‌گــذاری؟
- من حقیرتر ازآن هستم که راهی به سرورم نشان دهم.

شاه ایستاد.
- وقــت تعــارف و تکلّــف نیســت قاضــی ســلطان تربتــی. بزرگ‌تریــن المــاس 
مشــرق زمیــن را از قلمــروی مــا، از اَمن‌تریــن مــکان عالــم، از حــرم و خانــۀ مــولای 
غریبــان دزیده‌انــد، معلــوم نیســت تــا بــه حــال بــه دســت چنــد نفــر افتــاده، کجاهــا 
کــدام حراجــی فروختــه شــده اســت. امــا این‌هــا مهــم نیســت، مهــم  گشــته، یــا بــه 

کنیــم. کــه مــا بایــد پیدایــش  ایــن اســت 
متولی‌باشــی از شــدت ضعــف، نــایِ حــرف زدن نداشــت. گلویــش خشــک شــده 
بــود و شرمســاری هــر لحظــه بیشــتر او را بی‌رمــق می‌کــرد. بــا همــان بی‌رمقــی بلنــد 

شــد و ایســتاد. نزدیــک شــاه رفــت و آرام گفــت:
- من همۀ سعیم را برای یافتنش می‌کنم. قول می‌دهم.

کــه  کافــی نیســت. متولی‌باشــی از مــن دلگیــر نشــو، امــا ایــن طــور  ــو  - ســعی ت
کنــم. ــد ایــن مشــکل را حــل  ــداری. خــودم بای ــازه‌ای ن پیداســت حــرف ت

- سرورم عذر مرا بپذیرید.
شاه عباس آخرین نگاه را به چشمان متولی‌باشی دوخت.

شــاید در چشــمان او حرف‌هایــی بــود کــه بــه زبــان نمــی‌آورد. امــا فرصــت ماندن 
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نبــود و شــاه از اتــاق بیــرون آمد.
کردنــد. نمی‌دانســتند در همیــن زمــان  همــۀ همراهــان، مضطــرب نگاهــش 
کــه چهــرۀ شــاه را از ایــن رو بــه آن رو  گذشــته  کوتــاه چــه بیــن او و متولی‌باشــی 

ــت. ــرده اس ک
ــه  ــاط خان ــال او از حی ــه دنب ــش ب ــاد و همراهان ــه راه افت ــمت درِ خان ــه س ــاه ب ش

گذشــتند.
شاه ایستاد.

برگشت و نگاهی به محراب خان انداخت.
- رفاقت و اطمینانمان به کنار، اما باید همه چیز را زیر نظر داشته باشیم.

- اطاعت امر.
- تــا زمــان پیــدا شــدن المــاس، متولی‌باشــی در همیــن جــا تحــت حفاظــت 
بمانــد. می‌رویــم. هیــچ غریبــه‌ای بی‌اجــازه از دارالحکومــه حــق دیــدار بــا او را 

ــند. ــته باش ــا او نداش ــی ب ــدار مخف ــد دی ــم بای ــنایان ه ــی آش ــدارد. حت ن
شاه گفت و همراهان سر خم کردند.

همه با شتاب از خانه بیرون آمدند.
به اشارۀ محراب خان، داروغه ماند.

شــاه و همراهــان کــه دور شــدند. داروغــه دو نگهبــان را مقابــل درِ خانه گذاشــت 
و تمــام توصیه‌هــا را بــه آن‌هــا کــرد، مبــادا فرمــان شــاه دو بشــود یــا کســی ســرپیچی 

کند.
کــه داروغــه خــودش  هنــوز شــاه و همراهانــش بــه دارالحکومــه نرســیده بودنــد 

را بــه آنــان رســاند.
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66 .
که به آقا دادی، راهی شدی. سلام سر صبح را 

فرصت را نباید از دست می‌دادی.
هر روز که می‌گذشت، تشویش بیشتر در تو اثر می‌کرد.

کننــد،  شــنیده بــودی داروغــه فرمــان داده نگهبانــان هــر روز دو بــار جــا عــوض 
کســی را خســتگی و خــواب ببــرد و اتفاقــی در خانــۀ متولی باشــی بیفتــد و از  مبــادا 

چشــم دارالحکومــه پنهــان بمانــد.
کــه از اصفهــان  نگهبانــان نیــز از ســواران مخصــوص و همــراه شــاه هســتند 

آمده‌انــد.
کوچه آن موقع صبح خلوت بود.

نگهبانان تازه عوض شده بودند.
آهسته و آرام در کوچه پیچیدی و به خانۀ متولی‌باشی نزدیک شدی.

کــه هــر حرکــت شــکارش را زیــر  نگهبانــان از دور تــو را دیدنــد و چــون شــکارچیان 
کردنــد. نظــر دارد، قدم‌هــا و حتــی نفس‌هــای تــو را شــماره 

به نزدیکِ درِ خانه رسیدی.
یکی‌شان جلو آمد.
کار داری؟ - با کی 

آهسته گفتی:
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- با متولی‌باشی.
آن یکی از همان دور گفت:

کارش داری؟ - چه 
نگاهت را به او دوختی.

- از دوستانش هستم، شنیده‌ام سخت بیمار است، برای عیادت آمده‌ام.
- تویِ پیرمرد از دوستان متولی‌باشی هستی؟

آن یکی گفت:
- او سنِ پسرت را دارد.

بایــد دلشــان را نــرم می‌کــردی. نگاهشــان بــه همــه، نــگاه شــک و تردیــد و ســوء 
گفتــی: ظــن بــود. لبخنــدی زدی و 

- دوستی مگر به سن و سال است؟
سربازان عقب رفتند و مقابل درِ خانه ایستادند.

یکی گفت:
کســی را بــه خانــۀ او راه بدهیــم مگــر اینکــه از  - بــه هــر حــال مــا اجــازه نداریــم 

خویشــان و نزدیــکانِ اهالــیِ ایــن خانــه باشــد.
آن یکی گفت:

- تو هستی؟
گفتی:

- فرض کن من هم از خویشانِ او هستم. بگذار بروم داخل.
نگهبــان ناراحــت شــد. بــه ســمت تــو آمــد. نگاهــت کــرد و بــه آن یکــی اشــاره کرد 

گفت: و 
- عجب پیرمردِ لجبازی است. با او چه کنیم؟

نگذاشــتی آن یکــی جــواب بدهــد. این‌گونــه یکدیگــر را بــرای راه نــدادن تــو، 
گفتــی: تشــویق و ترغیــب می‌کردنــد. میــان حرفشــان پریــدی و 

کــه مانــعِ  کاری می‌توانــم بــا متولی‌باشــی داشــته باشــم  - آخــر مــنِ پیرمــرد چــه 



55

رفتــن مــن بــه داخــل خانــه‌اش می‌شــوید؟ می‌آینــد از داخــل بقعۀ حضــرت، جلوی 
کــس  چشــم آن همــه خــادم و زائــر و میرشــب و نگهبــان، دزدی می‌کننــد، هیــچ 
هــم نمی‌توانــد دزدان را بگیــرد، حــالا نگهبــان بــرای خانــۀ یــک بیمــار گذاشــته‌اید 
کســی بــه دیــدارش بــرود؟ کــه فــرار نکنــد. او پــای فــرار نــدارد. امــا چــرا نمی‌گذاریــد 

- گفتند غریبه‌ها را راه ندهیم.
ــد. مــنِ پیرمــرد را همــه می‌شناســند. بگویــی عمــو  ــان اینجــا غریبه‌ای - خودت

کــرد. جعفــر، ایــل و تبــار و خاندانــم را بــه شــما معرفــی خواهنــد 
- معذوریم.

کــه شــاه  - مــرا از ملاقــات بیمــار منــع می‌کنیــد. ایــن ســنّت پیامبــر خداســت 
کنــد؟ می‌خواهــد اجــرا 

کــرد و نزدیکــت شــد. آهســته در گوشَــت  یکــی آن ســو و ایــن ســو را بــا تــرس نــگاه 
گفت:

- حرف‌هــای بزرگ تــر از دهانــت می‌زنــی پیرمــرد. از جانــت ســیر شــده ای؟ 
انــگار نمی‌دانــی ایــن حکــم شــخصِ شــاه اســت. او را همیشــه این گونــه مهربــان 
گــر لطفــی بــه مــردم دارد بــه واســطۀ امــام هشــتم اســت وگرنــه  نمی‌توانــی بیابــی. ا

ــد. می‌فهمــی؟ خ داده می‌گذران کــه ر ــه‌ای  ــه خاطــر حادث همــه را از دم تیــغ ب
- رفتار او را می‌فهمم. عمل شما را نمی‌فهمم.

آن یکی نزدیک شد.
گوشــش برســد از  گــر ایــن حرف‌هــا بــه  - پیرمــرد! شــاه هنــوز در مشــهد اســت. ا
دروازۀ شــهر آویزانــت می‌کنــد تــا درس عبرتــی بشــوی بــرای همــۀ زبان‌درازهــای 

ایــن شــهر.
دلت شکست از این حرف‌ها و به بغض گفتی:

- آویزان می‌شدم بهتر از این بود که این روزگار را ببینم.
نگهبان اولی دلش برایت سوخت.

ــض  ــرای چــه بغ ــی؟ ب ــدام روزگار حــرف می‌زن ک ــاش. از  ــان! آرام ب ــدر ج - ای پ
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می‌کنــی و ناراحــت می‌شــوی. یکــی دیگــر بُــرده، یکــی دیگــر بیمــار اســت و در خانه 
کــه این‌گونــه آشــفته شــدی؟ حبــس شــده، بــه تــو چــه ارتباطــی دارد 

آهی کشیدی و گفتی:
کارم نداشته باش. کاری به  که از دل من خبر نداری جوان، پس  - تو 

که بروی. کردی  راهت را کج 
صدایت کرد:

- ناراحــت نشــو. تــو جــای پــدر مــا هســتی. حــالا بگو کارت چیســت؟ فقــط دیدار 
بــا متولی‌باشــی؟

- بله، فقط همین.
ــا  ــو ب ــدار ت ــی دی ــم، قبول ــه ه ــر ب ــارۀ س ــه اش ــد و ب کردن ــگاه  ــم ن ــه ه ــان ب نگهبان

متولــی را دادنــد.
- باشــد. بــرو داخــل، ولــی زود برگــرد. نمی‌خواهــم دلســوزی بــرای یــک پیرمــرد 

برایمــان دردســر شــود.
کنار رفتند. هر دو نگهبان از جلویِ در 

خودت را پشت در رساندی و چند ضربه به در زدی.
بعد از چند لحظه پسرکی در را نیمه باز کرد و با نگرانی به بیرون نگاه کرد.

کرد. تو را شناخت و در را برایت گشود و تعارف 
نگهبان از پشت سرت گفت:

راستی پیرمرد، گفتی نام و پیشه‌ات چه بود؟
گفتــن نامــت او را از پرســش و پاســخ بیهــوده بــا داروغــه  کــردی. شــاید  نگاهــش 
کــه قــدم بــه داخــل خانــه می‌گذاشــتی بــه لبخنــد  ــی  در امــان می‌داشــت. در حال

: گفتی
کــه تــوان در  - نامــم جعفــر اســت. بگوییــد عمــو جعفــر. ســالیان ســال تــا زمانــی 

بــازو داشــتم و پشــتم خمیــده نبــود، فــراش باشــی بقعــۀ آقــا بــودم.
گفتی و داخل خانه شدی.
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کــرد و خــودت را بــرای دیــدارِ  کمــی آرامــت  صــدای بســتن در پشــت ســرت 
کــردی. آمــاده  متولی‌باشــی 
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77 .
کــه ارادتــی بــه مــولا دارد و در ایــن شــهر زائــر اســت،  کــه را می‌خواســتی بیابــی  هــر 

بایــد در حــرم او را می‌یافتــی.
شاه از زمان رسیدن دیگر الله‌وردی‌خان را ندیده بود.

کــه بــه عنــوان اســیرِ جنگــی در حملــۀ شــاه طهماســب  گرجــی  الله ورودی خــان 
صفــوی بــه گرجســتان نوجــوان بــود، بــه عنــوان غــام، بارهــا خریــد و فــروش شــده 
بــود. او بعدهــا آن قــدر از خــودش لیاقــت نشــان داده بــود کــه بــه دربار صفویــان راه 
پیــدا کــرده بــود و بعــد از گذشــت ســالیان دراز حــالا از نزدیــکان شــاه عباس صفوی 

و سپهســالارِ دربــار او بــود.
نیکــی  بــه  را  او  می‌آوردنــد،  خیرخواهــان  و  بــزرگان  کنــار  را  نامــش  حــالا 
ــدن  ــگ و تم ــرای فرهن ــی ب ــای بزرگ کاره ــه  ــتند چ ــه می‌دانس ــناختند و هم می‌ش

اســت. داده  انجــام  ایــران 
کم قراچه‌داغ تا تسخیر نیشابور. از دفع فتنۀ شاه‌وردی‌خان حا

از جنگ با ازبک‌ها در خراسان تا دفع فتنۀ شاه‌وردی والی کردستان.
کهگیلویــه نیــز بــر عهــدۀ او  کــم فــارس شــده بــود و بعدهــا حکومــت  زمانــی حا

گذاشــته شــد.
بــا حضــور او و نیروهایــش قــدرت ســپاهیان شــاه عبــاس بــه اوج خــود رســیده 

بــود.
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شــاه عبــاس در تمــام جنگ‌هایــش بــا دولــت عثمانــی بــه ســپاه او و دلیــری 
و قــدرت نظامــی و درایتــش پشــت محکــم می‌کــرد و هــر روز بــرای شــاه عزیزتــر 
ــن و  ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک ــود  ــده ب ــز ش ــرم و عزی ــاه محت ــزد ش ــدری ن ــه ق ــد. ب می‌ش

ســالش، شــاه همیشــه او را پــدر خطــاب می‌کــرد.
او در اصفهــان ســی و ســه پــل را بــه معمــاری شــیخ بهایی ســاخته بود. در شــیراز 
ــا بــه آنجــا  کــرد ت کــه از ملاصــدرا دعــوت  ــود  مدرســۀ خــان را بنــا نهــاده بــود و او ب

کــرده بــود. بــرای تدریــس بیایــد و حمایت‌هــای بســیار از او 
نهر عباسی در شیراز.

هموار ساختن جادۀ اصفهان به شیراز.
کاروانسرا و بازار عظیم لار در فارس. مسجد و 

و بناهای بسیار دیگر.
چه شوکت و اعتباری داشت این الله‌وردی‌خان سپهسالار.

قدرقدرت اما مهربان.
مسلمان شده و عاشق مولای غریبان.

کــه غربــت چــه  وقتــی نــام امــام هشــتم را بــه غریبــی می‌شــنید، می‌دانســت 
معنایــی دارد و خــودش را نزدیــک بــه مــولا حــس می‌کــرد.

کــه شــاه خواســته بــود تــا بــا  کــرده بــود و ایــن بــار  ارادتــش را بارهــا بــه مــولا ثابــت 
عجلــه بــه مشــهد بیایــد بــا او راهــی شــده بــود. امــا نــه بــرای دانســتن آنچــه شــاه بــه 
کــه آن  نیتــش بــه مشــهد می‌آیــد. فقــط بــرای زیــارت مــولا و دیــدار بــا شــیخ بهایــی 

روزهــا بــرای ســاخت و ســاز در حــرم بــه مشــهد آمــده بــود.
چیــزی در ســرش می‌گذشــت و دوســت داشــت آن را بــا شــاه در میــان بگــذارد، 

کــه شــاه قبــول نکنــد. امــا می‌ترســید 
بــه کســی کــه خاندانــی نامســلمان داشــته و بــه اســیری به دربــار صفویــان آمده، 

نمی‌شــد همــواره پاســخ آری دارد.
الله‌وردی‌خان منتظر فرصتی بود تا به شاه عباس خواسته‌اش را بگوید. 
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آن روز هم سپهسالار، مقابل ضریح امام هشتم و در بقعه نشسته بود.
! غریــب ایــن دیــارم هماننــد شــما. هــر چنــد هــم مــن و هــم شــما غریب  - یــا مــولا
نماندیــم و ایــن ملــت بســیار خوبــی بــه مــا کردنــد، امــا مــن هر چه عــزت و آبــرو دارم 
کار  کــه ایــن بــار بــا خــود شــما  از لطــف بی‌کــران شماســت. رویــم را زمیــن میندازیــد 
کــه شایســتۀ ایــن بــارگاه  کنــم  کــه می‌خواهــم خدمتــی  کنیــد  دارم. دل شــاه را نــرم 

باشــد. اذن دهیــد تــا بــه سَــر بــدوم بــرای انجــام نیتــم، یــا مــولای غریبــان!
و خبر خوش برای او در همان سفر و همان زیارت رسید.

پیغام شاه را پیکی در حرم برایش آورد.
شاه گفته بود: 

- الله‌وردی‌خان را خبر کنید.
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88 .
جعفر با همۀ بزرگی‌اش شرط ادب را همیشه به جا می‌آورد.

کنــار درِ  اذن ورود گرفتــه بــود و میهمــان خانــۀ متولی‌باشــی بــود، امــا بــه احتــرام 
اتــاق ایســتاده بود.

سکوت کرده بود تا آرامش بیمار را بر هم نزند.
گوشــۀ اتــاق پهــن بــود، دوختــه بــود  کــه  نگاهــش را مهربــان بــه بســتری ســاده 

و متولــی را نــگاه می‌کــرد.
متولی‌باشــی در بســتر نشســته بــود. از ظرفــی شیشــه‌ای دارویــی در قاشــق 

کشــید. ریخــت و ســر 
کــه آرام  کــه بــالا آورد، چشــمش افتــاد بــه عمــو جعفــر، پیــر غــام مــولا  ســرش را 

کنــارِ در ایســتاده بــود.
خواست بلند شود، اما نتوانست.

کســالت و آن  جعفــر شــنیده بــود متولی‌باشــی بیمــار اســت، امــا انتظــار آن همــه 
حــال و روز و افتادگــی او را نداشــت.

کنــار بســتر  بــرای اینکــه او بــه زحمــت نیفتــد و بی‌آنکــه حرفــی بزنــد، بــه ســرعت 
متولی‌باشــی نشســت.

دلش سوخت به این حال و روز. نمی‌دانست چه باید بکند و چه بگوید.
سلام داد و دستان لرزان متولی را که سال‌ها از او جوان‌تر بود گرفت.
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- دزدی از حرم مولا تو را به این روز انداخته یا جفایِ شاه؟
کنــد. ســنگ صبــوری حــالا پیــدا  کســی را یافتــه بــود تــا درد دل  متولی‌باشــی، 

گــوش جــان، حرف‌هــای او را بشــنود. کــه بــه  شــده بــود 
اشک در چشمانش جمع شد.

گونه‌ها خیس شد از باران اشک.
بغضش ترکید.

کنــد، امــا  گریــه می‌توانســت او را ســبک  ایــن تنهایــی و خلــوت بــا عموجعفــر و 
ــرده نشــان دهــد. ک ــه  ک ــاهِ خطایــی  نمی‌خواســت خــودش را بی‌گن

- مقصر خودم هستم عموجعفر، فقط خودم!
کــه جوان‌تــر بــود  کــه متولــی را می‌شــناخت. حتــی آن زمانــی  جعفــر ســال‌ها بــود 
کنــد، زیــر نظــر او بــه عنــوان  و هنــوز می‌توانســت در حــرم مــولا صادقانــه خدمــت 
کــرده بــود. می‌دانســت او در هیــچ  متولــی، جــای خــادم بــه مــولا و زوارش خدمــت 

کوتاهــی نمی‌کنــد. کار 
دست به صورت متولی برد.

گونۀ خیس او را به نوازش انگشتان پیرش خشک کرد.
تلاش کرد تا خودش گریه نکند و آهسته گفت:

کــه مثــل همیشــه خادمــان حــرم را ســر پستشــان  ــو  ــو مقصــر باشــی؟ ت - چــرا ت
گذاشــته بــودی.

متولی همانند آنچه در خلوت با خودش می‌گفت، به عمو جعفر پاسخ داد.
- بایــد خادمــان بیشــتری می‌گذاشــتم. بایــد از محــراب خــان می خواســتم 
گاهــی بــرای بقعــۀ مولایمــان  کنــد. خلوتــی،  نگهبانــانِ بیــرون حــرم را چنــد برابــر 
ســم اســت و ایــن ســم عــاوه بــر هدایــای موجــود در حــرم، بــه جــان مــن هــم 

نشســت.
جعفر مهربان گفت:

کار کنیم؟ - حالا باید چه 
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کــه  ــود  متولی‌باشــی از ایــن همراهــی خوشــش آمــد، امــا واقعیــت را پذیرفتــه ب
گــردن اوســت. همــۀ جــرم بــر 

- کنیم؟ شما چرا؟
گویــی منتظــر بــود جرقــه‌ای بزنــد و حرفــی از دهــان  جعفــر دیگــر تــاب نیــاورد. 
کمتــر از درد متولــی نبــود  کــه  متولــی بشــنود تــا او هــم اشــک بریــزد و از دردش 

ــد. بگوی
بغضش ترکید. هق هق کرد و سخت گریست.

جای میهمان و میزبان عوض شد.
جای بیمار و عیادت کننده.

گرفتــه بــود و می‌خواســت هــر  حــالا متولــی مهربــان شــانه‌های عمــو جعفــر را 
کنــد. طــور شــده او را آرام 

کــوه بــودی  - چــه شــده عمــو جعفــر؟ چــرا دلــت این قــدر نــازک شــده؟ تــو 
کــه مشــکلی داشــت.  ــرای هرکــدام از خادمــان مــولا  همــواره و تکیه‌گاهــی امــن ب

بی‌تابــی؟ این‌قــدر  چــرا 
عمو جعفر خواست حرف بزند، اما شدت گریه امانش نمی‌داد.

متولی‌باشی صبر کرد تا او کمی آرام شود.
دوباره پرسید؟

- چه تو را این گونه مشوش کرده عمو جعفر. بگو تا بدانم.
جعفر به آستین صورتش را خشک کرد.

آرام‌تر که شد گفت:
- فقــط هدایــا و موقوفــات داخــل حــرم را نبرده‌انــد. فقــط المــاس و شــجره نامه 

کــه مفقــود شــده متولی‌باشــی. نیســت 
متولی‌باشی گیج بود. نمی‌دانست عمو جعفر از چه حرف می‌زند.

آرام گفت:
- منظورت چیست؟
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عمو جعفر نالید:
- مگر نشنیدی آن شب یک پیرزن هم گم شده؟

کســی خبــر نبــودن مــادری،  متولی‌باشــی چیزهایــی شــنیده بــود، امــا چــون 
گم شــده نبــود. مادربزرگــی یــا خویشــی از اقوامــش را نــداده بــود پیگیــر ایــن 

کــه همیشــه بــا گلاب ضریــح  گفتنــد آن پیرزنــی  - شــنیدم عمــو جعفــر. شــنیدم. 
کســی او را  را معطــر می‌کــرده هــم، شــبِ حادثــه در حــرم مــولا بــوده و بعــد از آن 

گمشــدگی حقیقــت باشــد. ندیــده اســت. امــا فکــر نمی‌کــردم ایــن 
جعفر باز نالید.

- حقیقت است، حقیقتی بسیار تلخ.
گذشــت،  متولــی متعجــب بــود از ایــن پیگیــری عمــو جعفــر. هــزار فکــر از ســرش 

کــدام جوابــی نداشــت. بایــد از خــود جعفــر می‌شــنید. امــا هیــچ 
- عمو جعفر! حالا چرا شما به دنبال او هستید؟ مگر او را می شناختید؟

کشــید و  کــرد، آهــی  ک  جعفــر نــمِ اشــک‌های چشــمش را بــا پشــت دســت پــا
گفــت:

- بله، می‌شناختمش، خیلی خوب هم می‌شناختمش.
متولی بیشتر متعجب شد.

- پس چرا به داروغه چیزی نگفتی؟
- چه بگویم؟

کــه از همــان شــب  گــر او را می‌شناســی بــه همــه بگویــی  - بایــد می‌گفتــی. بایــد ا
ــد.  ــه دنبالــش بگردن ــد ب ــد پــی‌اش. بای ــد همــه‌ بداننــد و برون از او بی‌خبــری. بای

چــرا چیــزی نگفتــی؟
عمو جعفر حال بدتری از متولی داشت.

- نمی‌توانستم. نمی‌توانم.
هــر لحظــه حــال عمــو جعفــر بدتــر می‌شــد و ایــن بــرای متولــی اصــاً طبیعــی 

ــود. نب
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دوباره گفت:
- نمی‌توانم متولی‌باشی.

- نمی‌توانــی؟ عمــو جعفــر، ایــن اولیــن بــار اســت کــه حــال و روز شــما را این گونــه 
می‌بینــم.

عمو جعفر دوباره گریست.
بی‌اختیار!

گفت:
- دست خودم نیست، نگرانش هستم.
عمو جعفر این را گفت و از حال رفت...



66

99.
]ایــن همــه از خــدا عمــر گرفتــه‌ام، پیــر شــده‌ام، تــا شــده‌ام. الــف قامتــم دال اســت، 

امــا تــا بــه حــال چنیــن چیــزی ندیــده بــودم.
من که ندیده‌ام، یعنی خیلی‌ها ندیده‌اند.

سردی هوا...
مهتابِ پنهان پس ابرها...

گرفته بود... مه که همه جا را 
کــرده بودنــد بــه زمیــن و  کــوچ  کــه انــگار همــۀ ابرهــای آســمان  کجــا بــود آنجــا 

گولــه جــا جمــع شــده بودنــد. همیــن یــک 
چیزی نمی‌دیدم جز غبار.

چیزی نمی‌شنیدم.

کر شده بودم. کور و 
سرما تمام تنم را گرفته بود.

مرده بودم؟
اما نه... پاهایم جان داشت و می‌توانستم راه بروم.

دستانم را حرکت دادم.
دستانم توان داشت.

من زنده بودم.
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راه افتــادم. دســتانم را بــه ایــن طــرف و آن طــرف حرکــت مــی‌دادم تــا بــه جایــی 
نخورم.

اصلا نمی‌د‌انستم به کجا می‌خواهم بروم.
گهان میان آن همه ابر کورسویی از دور پیدا شد. نا

من به سمت نور می‌رفتم یا نور به سمت من می‌آمد؟
نور طلایی بود و گرم.

سرمای تنم را می‌زدود و چشمانم را به دیدن یاری می‌داد.
دویدم تا زودتر خودم را به نور برسانم.

نور هم به سمت من دوید.
ــاره همــۀ ابرهــا دود شــدند و بــه آســمان رفتنــد. حــالا  بــه هــم رســیدیم و یک ب

همــه چیــز شــفاف و روشــن نمایــان بــود.
من بودم و مرقد و بقعۀ مولا.

صحــن و ســراهای حــرم از مقابلــم بــه ســرعت گذشــتند و مــن خــود را کنار مدفن 
دیدم.

کــرده  گــرم  کــرده بــود. همــه جــا را  کــه همــه جــا را روشــن  نــور از مدفــن مــولا بــود 
بــود.

کردم. دور و برم را نگاه 
عجیب بود.

هیچ‌کس جز من آنجا نبود.
دلم خواست مولا را زیارت کنم.

کــردم مــرا این‌گونــه در خلوتــش طلبیــده و نبایــد فرصــت را از دســت  حــس 
کنــم، صدایــی از دور شــنیدم. بدهــم. امــا همین‌کــه خواســتم زیــارت را شــروع 

انگار چند نفر داشتند صحبت می‌کردند، اما ناآشنا.
انگار نمی‌فهمیدم چه می‌گویند.

صداها نزدیک شد.



68

اما من نمی‌فهمیدم چه می‌گویند.
می‌شنیدم، اما نمی‌فهمیدم.

انگار به یک زبان دیگر حرف می‌زدند.
صداها نزدیک شد، اما من کسی را نمی‌دیدم.

صاحبِ صدا پیدا نبود.
کردم دوباره دارد همه جا را مه می‌گیرد.  حس 

ابرهای همه عالم باز پایین آمدند و در بقعه جا گرفتند.
دیگر بقعه پیدا نبود.

نور طلایی از مدفن مولا میان ابرها از من کم کم دور و دورتر شد.
باز دویدم...
به شتاب...

زمین خوردم، اما برخاستم و دوباره دویدم...
هر چی می‌دویدم فاصلۀ نور طلایی و گرم از من بیشتر می‌شد.

باز سرما آمد.
کمک خواستم، اما هیچ کس آنجا نبود.

بی اختیار او را صدا زدم.
! - یا مولا

ابرهــا ســنگین شــد. مــه غلیــظ شــد و داشــت خفــه‌ام می‌کــرد، بــا آخریــن توانــم 
یــک بــار دیگــر هــم خــدا و بعــد امــام را صــدا زدم؛

! - یا رب! یا مولا
گهان دستم را گرفت و مرا از مه بیرون کشید.[ نا

کــه خیــس از عــرق داشــت  ــود  ــه عمــو جعفــر ب متولی‌باشــی حیــران نگاهــش ب
حــرف مــی‌زد.

ترسید دوباره از هوش برود.
کاسۀ آب را به دست او داد و پرسید:
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کِی این خواب را دیدی؟  -
- همان شب. همان شبِ شوم. همان شبِ حادثه. همان شب....

متولی فکر کرد.
نگاهش را به صورت جعفر دوخت و گفت:

ــه  ــی ب ــه بلای ــت چ ــرار اس ــه ق ک ــودی  ــده ب ــردار ش ــه خب ــل از حادث ــو قب ــس ت - پ
ســرمان بیایــد؟

امــا آن شــب فقــط  کاری می‌کــردم،  گــر تعبیــر خــواب می‌دانســتم  ا - شــاید 
کــه آن موقــع شــب بــه  مشــوش شــدم و بــه زیــارت رفتــم. مــن آخریــن نفــری بــودم 
کــه آن بــا بــر ســرمان آمــده معنــای  بقعــه رســید و همــه را بی‌هــوش دیــد. امــا حــالا 

خوابــم را فهمیــدم.
متولی‌باشی گویی جان گرفته بود.

به هیجان پرسید:
ــه  کنــی؟ چــرا خوابــت را قبــل از حادث ــر  - چــرا همــان شــب نیامــدی مــن را خب

تعریــف نکــردی؟
گــر می‌آمــدم حرفــم را بــاور نمی‌کــردی. می‌گفتــی پیرمــرد خیالاتــی شــده...  - ا
بــرای خــواب ســر شــب او چــه فکــری بایــد بکنــم... غیر از این اســت متولی‌باشــی؟
کــه مــن هــم مثــل شــما بــودم. شــاید شــما را آرام  - نمی‌دانــم، شــاید... شــاید 
کنیــد و از زیــارت آن موقــع منعتــان  می‌کــردم و حتــی می‌خواســتم اســتراحت 

می‌کــردم.
- حالا چه کنیم؟

پیــدا  گم شــده‌ات  ان شــاءالله  اســت،  بــزرگ  خــدا  بــاش عمــو جعفــر،  آرام   -
کــه بارهــا  گم شــدۀ مــا هــم پیــدا خواهــد شــد. نمونــه‌اش همــان المــاس  می‌شــود. 

ــه حــرم مــولا بازگشــته اســت. ــه غــارت رفتــه و ب ب
امــا جعفــر تــاب نداشــت. بــا گفتــن خــواب، تمــام حــوادث آن شــب برایــش تکــرار 
شــده بــود. ســرش را پاییــن انداخــت. شــانه‌های نحیفــش می‌لرزیــد. اشــک تمــام 
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صــورت پــر از چیــن و چروکــش را پوشــاند.
متولی‌باشی باز پرسید و عمو جعفر باز از آن شب گفت.

کــه آن شــب، قبــل از بی هــوش  کــه بــه خاطــر دارم ایــن اســت  - آخریــن چیــزی 
شــدنم دیــدم گل‌نســا ســر جایــش نیســت. وقتــی هــم بــه هــوش آمــدم خبــری از او 

نبود.
- پی‌جویِ او شدی؟

گل‌نســا را  ــه نبــود. از آن شــب دیگــر  ک گشــتم، امــا خبــری نبــود  - همــه جــا را 
متولی‌باشــی.  ندیــدم 

- چــرا ایــن را بــه داروغــه و افــرادش نگفتــی عموجعفــر؟ چــرا وقتــی بــه هــوش 
گل‌نســا آن موقــع شــب بــه زیــارت آنجــا بــوده اســت؟ چــرا؟ کــه  آمــدی نگفتــی 

- ترسیدم جناب متولی.
- از چی؟ از کی؟

کنند من هم در آن دزدی دست داشته‌ام. - از اینکه گمان 
متولی‌باشی به تعجب او را نگاه کرد.

- تــو؟ تــو عمــو جعفــر؟ همــه تــو را می‌شناســند... یــک عمــر خــادم بقعــۀ آقــا 
کنــد؟ ــو شــک  ــه ت کســی ب ــد  ــودی، چــرا بای ب

کتــاب بازداشــت  - نمی‌دانــم، وقتــی دیــدم داروغــه دارد همــه را بی‌حســاب و 
گــر مــن را بــه حبــس و بنــد بیندازنــد، دیگــر  گفتــم ا می‌کنــد و بــه حبــس می‌انــدازد، 
کاش آن شــب مثل همیشــه در ابتدای تاریکی  گل‌نســا بگردم.  نمی‌توانم دنبال 
و ســر شــب بــه زیــارت می‌رفتــم، امــا ناخوش احوالــی مــرا ســر شــب خانه‌نشــین 

کــرد.
کــه همــه او  متولی‌باشــی حــالا حالــش بدتــر شــد. پــایِ جــانِ آدمــی در میــان بــود 

را دورادور، بــه نــذرش بابــت گلاب می‌شــناختند.
گفت:

- نمی‌دانــم چــه بگویــم، حــال و روزم بــد از بدتــر شــد. می‌بینــی؟ امــا نمی‌توانــم 
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همــراه تــو باشــم یــا چــاره‌ای بیندیشــم. بیمــاری از یــک طــرف، ایــن حبــس هــم از 
طــرف دیگــر دســت و پایــم را بســته اســت.

عمو جعفر اما برای کمک خواستن نیامده بود.
گفت:

نیامــده‌ام  اینجــا  ایــن  بــرای  امــا  می‌بینــم،  را  روزت  و  حــال  و  می‌دانــم   -
. شــی لی‌با متو

- پس برای چه آمده‌ای؟
- مــن خیلــی بــه رؤیایــی کــه آن شــب دیــدم فکــر کــردم. چیــزی کــه برایــم خیلی 
کــه در خوابــم حــرف می‌زدنــد زبــان مــا  کســانی  کــه زبــان  واضــح اســت ایــن اســت 
ــه نظــر مــن دزدی از بقعــه  ــی ب ــد، ول ــه نظــر بیای نبــود، می‌دانــم شــاید مســخره ب
کــه افتــاده و تعبیــر خوابــم،  کار دزد یــا دزدان غیــر فــارس بــوده اســت. بــا اتفاقــی 
کــه همــۀ خــواب تعبیــر داشــته اســت و شــنیدن صداهــا و نفهمیــدن  حــالا می‌دانــم 
کــه ســخن می‌گفتنــد مــرا بــه یقیــن رســانده اســت. مــا بایــد بــه دنبــال  زبــان آنــان 

اَجنبی‌هــا بگردیــم. دزدان اَجنبــی!
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1010
نفسش به شماره افتاده بود.

توان نداشت راه برود.
خسته شده بود از سنگینیِ باری که همراه داشت.

هر چه بیشتر می‌رفت، پیرزن سرحال‌تر می‌شد.
- این‌قدر تکان نخور پیرِ زال.

امــا هــر چــه بیشــتر راه می‌رفتنــد، پیــرزن ســرحال‌تر می‌شــد و حــالا بــا شــنیدن 
صــدای او بیشــتر تقــا می‌کــرد و ســنگینی‌اش چنــد برابــر شــده بــود.

صدایش از داخل کیسه بلند شد.
- من را کجا می‌بری مردکِ دزد؟

آرکو عصبانی شد.
با آرنج بر کیسه ضربه‌ای زد.

پیرزن باز بیشتر داد و فریاد کرد.
کتت می‌کنم. کت نشوی پیرِ زال، خودم سا گر سا - ا

زن درون کیسه خودش را سخت جنباند.
کردی؟ کار را  - برای چی این 

آرکــو دیگــر تــوان نداشــت. ایــن ضعف و سســتی و خســتگی صبــر او را تمــام کرده 
بــود. عصبانــی گفت:
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کــول افتــاده‌ام. تــوان نــدارم. همــۀ رمــق  کــت و  - اَه. حالــم خــوب نیســت. از 
کــردم تــو را بــا خــودم آوردم. چقــدر هــم ســنگینی. گرفتــی. چــه اشــتباهی  جانــم را 

آرکو کیسه‌ای را که به پشت داشت روی زمین گذاشت.
به شدت نفس نفس می‌زد.

سرش از سنگینی باری که تا آنجا به پشت کشانده بود درد می کرد.
دیدِ چشمانش سیاه شده بود.

سرش را میان دستانش گرفت.
کنــار  امــا نتوانســت طاقــت بیــاورد و بعــد از چنــد لحظــه، بی‌رمــق و بی‌جــان 

کشــید. کیســه، روی زمیــن دراز 
کیسه همچنان تکان می‌خورد.

گل‌نســا از موقعــی کــه بــه هــوش آمــده بــود، ســعی در بــاز کردن درِکیســه داشــت، 
امــا آرکــو طــوری کیســه را گرفتــه بــود کــه نمی‌شــد از آن بیــرون بیایــد.

حــالا کــه آرکــو او را زمیــن گذاشــته بــود، درِ کیســه کمــی شــل شــده بــود و بهتریــن 
ج شــود. زمــان بــرای ایــن بــود کــه از آن خــار

سکوتی همه جا را گرفت.
فقط صدایِ گهگاه بادی به گوش می‌رسید.

پیــرزن ســعی کــرد تــا بــا شــنیدن صداهــا، بیــرون کیســه را پیــش ذهنش تجســم 
کند.

نه صدای نفس‌زدن‌های تند مرد می‌آمد و نه صدای قدم‌هایش.
گل‌نسا فکر کرد.

کــرد روی زمیــن؟ چــرا دیگــر جــوابِ تقــای مــرا  کت شــد؟ چــرا مــرا رهــا  - چــرا ســا
بــه مشــت و دشــنام نمی‌دهــد؟ چــه نقشــه‌ای در ســر دارد. ایــن ســکوت او نشــانۀ 

چیســت؟ چــه بایــد بکنــم.
گل‌نســا بعــدِ ســکوتی طولانــی، مطمئــن شــد آرکــو او را در همــان کیســه رهــا کرده 

و رفتــه اســت.
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کند و بالاخره موفق شد. کرد تا درِ کیسه را باز  تلاش 
درِ کیسه که باز شد، نور به چشمانش دوید.

لحظه‌ای صبر کرد و بعد به آرامی از کیسه بیرون آمد.
چشمانش هنوز به نور عادت نکرده بود، بعد از آن تاریکی طولانی.

به دست چشمانش را مالید.
حالا می‌توانست خوب بیرون کیسه را برانداز کند.

لود آرکو. چشمش افتاد به هیکل خواب‌آ
آرکو خمار افیون بود.

نیمه جان، چونان نعشی نزدیکِ کیسه دراز کشیده بود.
گرفته بود. همه چیز توان ادامۀ راه و حمل پیرزن را از او 

کــرد. بعــد از  گل‌نســا همان جــا مانــد و بی‌هیــچ ســر و صدایــی آرکــو را تماشــا 
ــت. ــد داش ــب او را نخواه ــتن و تعقی ــوان برخاس ــر ت ــرد دیگ ــرد م ک ــن  ــی یقی دقایق

حالا وقت فرار بود.
کارستان و فرصت زیادی نداشت. اما قبل از رفتن باید کاری می‌کرد 

گل‌نسا در دلش گفت:
- بایــد شــجره نامه و المــاس را پیــدا کنــم. آن وقــت راه برگشــتن را پیــش بگیــرم 

و بروم.
نزدیک آرکو شد.

خورجینِ دو کیسۀ آرکو، همان جا کنارش افتاده بود.
با هراس خورجین را به سمت خودش کشید.

کــه  کــرد حمــل خورجیــن  کنــد، امــا حــس  می‌توانســت خورجیــن را بــردارد و فــرار 
کــرد. خیلــی ســبک هــم نبــود بــرای او دشــوار اســت و خســته‌اش خواهــد 

به ناچار دست در خورجین برد.
اول کیســۀ ســمت راســت خورجیــن را گشــت. پیالــه و چــراغ نفتــی و چنــد ظــرف 

کــه محلول‌هایــی درونــش بــود. شیشــه‌ای 
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گشــت. اشــیاء دزدیــده شــده از حــرم درون آن بــود.  کیســۀ ســمت چــپ را  بعــد 
کثیــف پیچیــده شــده بــود.  المــاس در یــک پارچــۀ 

گل‌نســا از میــان همــۀ اشــیاء فقــط المــاس و شــجره نامۀ ســادات رضــوی را 
گــره زد. نگاهــی بــه اطــراف  گذاشــت و محکــم  کنــار چارقــدش  برداشــت. آن‌هــا را 

کنــد. ــا راهِ رفتــن را پیــدا  انداخــت ت
سرش را بالا آورد.

خورشید میان آسمان بود.
اطراف را نگاه کرد.

بیابان بود.
کوه‌هایی در دوردست دیده می‌شد.

کنــار چنــد ســنگ افتــاده بــود و درختچه‌هایــی ایــن ســو و آن ســو دیــده  گوشــه و 
ــد.  می‌ش

نفهمید کجاست. 
کــه بــه هــوش آمــده بــود و نمی‌دانســت قبــل از آن چنــد روز در  ســه روز بــود 

کیســه بی هــوش بــوده اســت.
یاد آن شبِ هول و هراس افتاد.

گلاب قمصــر ضریــح را تمیــز و  کنــار مرقــد مــولا و ضریــح بــود و داشــت بــا  درســت 
کــه در بقعــه  گرفــت و آن هــا  کــه یک‌بــاره بخــاری ســبز همــه جــا را  معطــر می‌کــرد 

بودنــد، بی‌هــوش شــدند.
آن دارو روی همــه اثــر می‌کــرد و استشــمام آن بخــار همــه را بی‌هــوش می‌کــرد، 

گل‌نســا را بی‌هــوش نکــرده بــود. امــا 
آرکــو دســتمالی بــر صــورت بســته بــود مبــادا خــودش از حــال برود. مطمئن شــده 
کــرده بــود، امــا وقتــی چشــم  بــود همــه بی هــوش شــده‌اند و نقشــۀ ســرقت را اجــرا 
کــه ســرحال اســت و رفتــار او را می‌پایــد و همــه  گل‌نســا را دیــده بــود  در چشــم 
ــرای اینکــه علــت ایــن هوشــیاری او و بی‌هــوش نشــدنش،  ــده، هــم ب ــز را دی چی
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ــرای اینکــه  کنــد، هــم ب کشــف  ــر نکــردن داروی دست‌ســاز را روی او بفهمــد و  اث
گل‌نســا او را بــه مأمــوران و نگهبانــان و خادمــان لــو ندهــد، او را بــه زور داخــل 

کــرده بــود و بــا خــودش آورده بــود. کیســه 
کنــد. خواســت بگریــزد، امــا آرکــو  گل‌نســا از همــان اول خواســت داد و فریــاد 
ج کــرده بود. وقتی  دهانــش را محکــم گرفتــه بــود و او را کشــان کشــان از حــرم خار
گل‌نســا در عیــن پیــری، تــاش زیــادی بــرای رهایــی‌ می‌کنــد،  هــم دیــده بــود 

ــا خــودش ببــرد. ــا ب کــرده بــود ت ضربــه‌ای بــه ســرش زده بــود و او را بی هــوش 
حالا گل‌نسا از زمان و مکان بی‌خبر بود.

نیم‌روز و گرما.
بیابان و بی‌نشانی.

می‌دانســت فقــط بایــد بگریــزد و از آنجــا دور شــود، امــا اقبــال یــارش نبــود. 
کــه خواســت راه بیفتــد، آرکــو بیــدار شــد. همیــن 

ــع رفتــن پیــرزن  ــا مان ــود و توانــش را داشــت ت ــا جــوان ب ــو ســرحال نبــود، ام آرک
ــاب  ــنگ را پرت ــت و س ــانه رف ــا را نش گل‌نس ــت.  ــنگی برداش ــتی زد و س ــود. جس ش

کــرد.
کــه ســنگ  گل‌نســا فرصــت دور شــدن نیافتــه بــود. هنــوز چنــد قدمــیِ آرکــو بــود 
پرتابــی او بــه شــقیقه‌اش خــورد. تعادلــش را از دســت داد و بی هــوش روی زمیــن 

افتــاد. 
ردِّ خونی از زیر سر و چارقد گل‌نسا، روی زمین پیدا شد.

آرکو نزدیکش شد.
فکر کرد نفس نمی‌کشد.

کاری بوده و گل‌نسا را از پای درآورده است. کرد ضربۀ سنگ  فکر 
فکــر کــرد بــا جســمِ بی‌جــان ایــن پیــرزن نمی‌توانــد، بــه آزمــودنِ دوبــارۀ دارویش 

بیندیشد.
فکر کرد خلاص شده.
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ضربه‌ای به پهلوی پیرزن زد.
لگدی محکم.

اما گل‌نسا تکان نخورد.
آرکو مطمئن شد گل‌نسا مُرده است.

کرد و الماس و شجره نامه را برداشت. گره چارقدش را باز 
این سو و آن سو را به عادت همیشه پایید.

راهی را پیش گرفت و تلو تلو خوران از جسم بی‌جان گل‌نسا دور شد.
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1111
سه روز از آمدن شاه و همراهانش به مشهد گذشته بود.

کــردن  کــرده بــود و حــالا مأموریــت او پیــدا  الله‌وردی‌خــان بــا شــاه ملاقــات 
بــود. گم شــده  اشــیای  و  ســارقان 

کــه چقــدر ایــن مســئله بــرای شــاه عبــاس مهــم اســت  الله‌وردی‌خــان دانســت 
کــه او را بــرای انجــام ایــن کار در نظــر گرفتــه و تمــام عزمــش را جزم کرد تا خواســتۀ 

کنــد. شــاه را اجابــت 
اما چیز دیگری هم بود.

ارادتــش بــه امــام غریبــان باعــث شــده بــود او بــا جــان و دل ایــن فرمــان را 
بپذیــرد. عــاوه بــر ایــن او بــه ســادات رضــوی هــم علاقــه و ارادتــی پیــدا کــرده بــود. 
ــود و از  ــا شــاه ‌عبــاس بــه مشــهد آمــده ب کــه چنــد نوبــت ب از همــان ســال‌ها قبــل 
نزدیــک بــا آن‌هــا و پیشینه‌شــان آشــنا شــده بــود. وقتــی فهمیــده بــود، ســادات از 
ــار  کن همــان ابتــدای حضــور امــام هشــتم در مشــهد و بعــد از شــهادت ایشــان در 
کرده‌انــد. وقتــی دانســته بــود  مرقــد و مدفــن مــولا، دلدادگی‌شــان را بــه امــام ثابــت 
کن نوغــان همــان وقــت کــه هنــوز مرقــد مــولا بقعه‌ای  زنــی از ســادات رضــوی و ســا
کوچــک بــوده، آنجــا را رفــت و روب می‌کــرده و نســل ‌انــدر نســل، همه بــرای آبادی 
کوتاهــی نکرده‌انــد. وقتــی دانســته  و ســاخت و ســاز در حــرم مــولا از هیــچ تلاشــی 
بــود، پــا بــه پــای آنــان کــه قدرتــی داشــته‌اند قــدم برداشــته‌اند و خشــت بــر خشــت، 
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حــرم را بــه ایــن روز رســانده‌اند.
کاری  کــه دوســتدار امــام بودنــد هــم  پــس بایــد بــرای رضایــت خاطــر آنــان 

می‌کــرد.
خواست از خود مشهد شروع کند.

باید همه جا سرک می‌کشید.
باید با همۀ آنان که خبری داشتند حرف می‌زد.

گر لازم بود، خانه به خانه را می‌گشت تا خبری از سارقان بیابد. ا
باید گم شده‌های حرم مولا را می‌یافت.

ــرای شــاه اهمیــت دارد، تصمیــم  کــه می‌دانســت ایــن مســئله چقــدر ب و حــالا 
گرفــت خواهشــش را بــه شــاه بگویــد.

ایــن بهتریــن فرصــت بــود تــا رضایــت شــاه عبــاس را بــرای آنچــه در ذهــن دارد 
بگیــرد.

کوتاه به شاه بدهد و با او حرف بزند. گزارشی  به دارالحکومه رفت تا 
الله‌وردی‌خــان، از نزدیــکان شــاه بــود. او بــه اذن بــرای رفتــن نــزد شــاه احتیــاج 
کــه بیــن آن‌هــا بــود، می‌توانســت وقــت و بی‌وقــت بــه  نداشــت و بــا آن صمیمیتــی 

حضــور شــاه برســد.
که از ادب به دور باشد. اما او مردی نبود 

هر بار که می‌خواست شاه را ببیند، اذن ورود می‌خواست.
قبــل از آمدنــش خبــر مــی‌داد و وقتــی شــاه عبــاس می‌پذیرفــت، خــودش را بــه 

او می‌رســاند.
حتی برای خبر پیروزی.
حتی برای گزارش فتح.

برای حرف‌های مهم یا کم اهمیت.
کــه الله‌وردی‌خــان می‌خواهــد او را  ایــن بــار نیــز خبــر فرســتاد تــا شــاه بدانــد 

ببینــد.
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کــس می توانســت  در دارالحکومــه هنــوز رفــت و آمدهــای بســیار می‌شــد و هــر 
از آن شــب حرفــی بزنــد و چیــزی بگویــد و اطلاعــی بدهــد، خــودش را بــه آنجــا 

می‌رســاند.
شــاه عبــاس هــر روز و هــر شــب بــه میهمانــیِ زیــارت می‌رفــت و از مــولا مــدد 

می‌خواســت.
بی‌لباسِ شاهی و در کسوت خدمت.

این را آنان که از نزدیک شاه را می‌شناختند بارها و بارها دیده بودند.
ــش  ــک مخصوص ــد، پی ج ش ــار ــن خ ــۀ مدف ــام داد و از بقع ــه س ک ــاس  ــاه عب ش

رســید.
کرد و او نزدیک شد. شاه اشاره 

گفــت و شــاه بــه شــتاب از حــرم بیــرون آمــد تــا خــودش را بــه  پیــک چیــزی 
برســاند. دارالحکومــه 

در دارالحکومــه چنــد مظنــون تــازه را آورده بودنــد، اما نتوانســته بودند ســرنخی 
بیابند.

شاه در اتاق مخصوصش منتظر ماند تا الله‌وردی‌خان برسد.
هیجان داشت.

را  اتــاق  گوشــۀ  چهــار  و  می‌رفــت  راه  تنــد  بنشــیند.  آســوده  نمی‌توانســت 
. د می‌پیمــو

درِ اتاق زده شد.
- بیا داخل.

غلام مخصوص شاه بود.
- بگو...

کرد و گفت: غلام به نشانۀ ادب سر خم 
- الله‌وردی‌خان اجازۀ شرفیابی می‌خواهد!

شاه شادمان شد از آمدن الله‌وردی‌خان.
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- بیاید...
وقتِ وقتش رسیده بود.

الله‌وردی‌خان، سپهسالار لشکر صفویان، وارد اتاق شاه شد.
شاه پشت به در ایستاده بود.

به محض ورود او شاه برگشت و نزدیک او شد.
- خوش آمدی پدر!

- سلام بر شاه عباس صفوی.
- سلام بر بزرگ مرد سپاه حکومت صفوی.

- می‌خواهم خوش خبر باشی. چیزی بگو مرا آرام کند.
- شاه به سلامت باشند.

- حرف بزن الله‌وردی‌خان.
کــه دانســتم، همــۀ راه‌هــا را بــرای یافتــن هدایــای حــرم مــولا بررســی  - از دیــروز 
گــر  کــرد، امــا ا کــردم. می‌توانــم قــول بدهــم تمــام تلاشــم را بــرای ایــن مهــم خواهــم 

نــگاه و لطــف امــام بــه مــا نباشــد، نتیجــه نخواهیــم گرفــت.
- امــام مهربانی‌هــا بــه خادمانــش لطــف داشــته، همــواره و همیشــه. ایــن را بــه 
کــه تــو نیــت خدمــت بــرای یافتــن آن نــذورات و هدایــا را  یقیــن می‌دانــم. و حــالا 

گذاشــت. داری، تنهایــت نخواهنــد 
گفتــه‌ام، امــا حــالا بــرای گفتــن  - حرف‌هایــم را در حــرم بــه مولایــم امــام هشــتم 

خواســته‌ای بــه شــما اینجایم.
کــس  ــا همراهــت باشــند. هــر  کــن ت - بگــو... هــر چــه ســوار لازم داری، اشــاره 
از هــر جــای ســرزمین صفویــان می‌توانــد بــه تــو یــاری رســاند، بــه اشــاره‌ای اینجــا 
ج ایــن مهــم شــود.  کــن تــا خــر خواهــد بــود. هــر چقــدر می‌خواهــی از خزانــه طلــب 

هــر چــه...
- اما حرف من چیز دیگری است.

- بگو.
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- برای خودم خواسته‌ای دارم.
کــه  کــودکان  کــه بی‌تــاب شــده بــود چــون  شــاه نگاهــش بــه الله‌وردی‌خــان بــود 
کــی دلخــواه، ایــن پــا و آن  بــرای گرفتــن یــک اســباب بــازی، یــا چشــیدن یــک خورا
گــوش بــه فرمــان بزرگ ترشــان هســتند. اشــتیاق را همــراه تردیــد  پــا می‌کننــد و 

می‌توانســت در چشــمان او ببینــد.
فکر کرد تا به حال الله‌وردی‌خان برای خودش چیزی نخواسته است.

شک کرد.
یعنی حالا که اضطرار و اضطراب شاه را می‌داند، قصد سوء استفاده دارد.

باز به رفتار و خدمت سالیان سپهسالارش بازگشت.
بعید بود او این‌گونه رفتار کند.

شک را از دلش زدود.
کــه الله‌وردی‌خــان میــان ایــن آشــوبِ  پــس بایــد امــر مهمــی پیــش آمــده باشــد 
کــم مشــهد و ســادات رضــوی بــرای خــودش چیــزی  دل شــاه و متولی‌باشــی و حا

می‌خواهــد.
طاقت نداشت صبر کند.

- اصل مطلب را بگو سپهسالار...
- مرا به پیری‌ام ببخشید.

- این یعنی نمی‌خواهی مأموریت را بپذیری؟
- نــه... مــن همــواره فرمان بــردار شــما بــوده‌ام و هســتم و ارادتمنــد مــولا و 

دوســتدارانش.
- جانم را به لب نرسان سردار... حرف را تمام بگو.

- می‌خواهم اجازه داشته باشم برای مولا کاری انجام دهم.
- بیشتر از یافتن هدایای او که به سرقت رفته است.

- بیشتر...
- بگو!
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ــم.  ــته باش ــولا داش ــرم م ــاورت ح ــی را در مج ــاخت بنای ــازۀ س ــم اج - می‌خواه
ســهمی در آبــادی حــرم بــه مشــورت و معمــاری شــیخ بهایــی، بــه تــاش و همــت 
ج و همــت خــودم و  کاشــی کاری و تزییــن و بــه خــر ســادات رضــوی در ســاختن و 

البتــه اذن شــما و قبولــی آن در درگاه امــام هشــتم.
شاه دانست که دلدادگی الله‌وردی‌خان از او به این بارگاه کمتر نیست.

کــه چونــان بــزرگانِ پیــش از  کــه الله‌وردی‌خــان، نامــی خواهــد یافــت  دانســت 
کنــار نــام مــولا مانــدگار و ابــدی خواهــد شــد. ایــن، در حــرم و 

مثل گوهرشاد بانوی تیموری.
مثل پریزاد ندیمۀ او.

مثل نام خاندان خودش صفوی.
کمــک  کــه ارادتمندانــه بــه مــولا ســام دادنــد و بــه وســعت حــرم  مثــل همان‌هــا 

کردند.
کاره است. گر امام رئوف بخواهد و بطلبد، شاه عباس چه  ا

وقتــی مــولای غریبــان، غریب‌نــوازی کنــد، چــه کســی می‌توانــد خدشــه بزنــد بــه 
بــزرگ و نامی شــدن.

حرفی نبود که شاه بگوید جز موافقت.
ــام خــودت بنایــی خواهــی ســاخت، امــا بعــد از یافتــن  ــه ن - الله‌وردی‌خــان! ب

ــای ســرقتی. هدای
الله‌وردی‌خان در پوست خود نمی‌گنجید.

حس غرور و شادمانی داشت.
حس بزرگی.

حس ارادت و بندگی مولا.
رو بــه حــرم حضــرت از همــان اتــاق شــاه در دارالحکومه ایســتاد و ســامی جانانه 

و از تــه دل داد.
- الســام علیــک یــا آقــای غریبــان... الســام علیــک یــا علــی بــن موســی... آقــا 
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جــان... رضــا جــان.... ارادتــم را بپذیــر...
شاه عباس مبهوت این همه خلوص در بندگی، کنار سپهسالارش ایستاد.

گذاشــت و خــودش نیــز بــا ســام بــه مــولا، ارادتــش را بــه امــام  دســت بــر شــانۀ او 
کــرد. هشــتم ابــراز 

- السلام علیک یا علی بن موسی الرضا!
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1212
بــه مقصــود  تــا خودشــان را  ماهــی را در راه بودنــد. ســفری شــیرین آغازیدنــد 

برســانند.
راه آمده بسیار بود و راه مانده اندک.

دوبــاره  تــوان  و  نیــرو  مقصــد،  بــه  رســیدن  فکــر  فقــط  را  راه  خســتۀ  کاروانِ 
کنــد. طــی  دل  و  جــان  بــه  را  باقی‌مانــده  راه  کــه  می‌بخشــد 

کــه بگویــد بــه انتهــای ســفر چیــزی نمانــده، تمــام اهــل  قافله‌ســالار هــر بــار 
کــه بــه ســامت بــه مقصــد  کاروان دســت بــه دعــا می‌شــوند و شــکر می‌گوینــد 

می‌شــوند. نزدیــک 
کاروان نزدیــک مشــهدالرضا بــود. فقــط چنــد  و حــالا در آخریــن روزهــای ســفر، 

کاروان بــه مقصــد برســد. روز دیگــر راه بــود تــا 
چیزی به غروب خورشید نمانده بود.

کاروان خودش را برای اتراق شبانه مهیا می‌کرد. باید که 
ــات  ــان و حیوان ــر راهزن ــودگی از ش ــه آس ــا ب ــیدند ت ــرایی می‌رس کاروانس ــه  ــد ب بای

ــه صبــح برســانند. وحشــی، شــب را ب
یوســف بــه عــادت همیشــه، اســبش را هــی کــرد... از ابتــدای کاروان تــا انتهــای 

کاروان را پیمود.
کاروان رساند. دور تا دور همه گشتی زد و خودش را به ابتدای 
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کاروان مثــل همیشــه آرام قــدم برمی‌داشــت و پیــش  ــدالله، قافله ســالار ایــن  ی
می‌رفــت. همــه چیــز را زیــر نظــر داشــت و اطــراف را بــه دقــت و نــگاه می‌پاییــد.

کاروان‌هــای بســیاری را همراهــی می‌کــرد و نگذاشــته بــود  کــه  ســال‌ها بــود 
کاروانیــان مشــکلی پیــش بیایــد. حتــی یــک بــار در مســیر راه بــرای 

کاروانــی، امنیــت و  راه را از راهزنــان بهتــر و بیشــتر می‌شــناخت و بودنــش در هــر 
آســایش بــرای اهــل کاروان بــه همــراه داشــت.

یوسف گفت:
- خسته نباشی مش یدالله!

- درمانده نباشی جوان!
کنیــم مــش  گــم می‌شــود. بهتــر نیســت دیگــر اتــراق  - خورشــید صحــرا دارد 

یــدالله.
- چرا یوسف جان... کمی جلوتر یک آبگیر کوچک است، آنجا می‌ایستیم.

یوسف برگشت و تا میانۀ کاروان رفت.
کنارِ کجاوه‌ای بر شتری که بارش انسان بود.

جمیله سادات، از درز سایه‌بان کجاوه، آمدن یوسف را دید.
کنــار او و آمــدن  دلــش غنــج رفــت بــرای دیــدن پســر. دلخــوش شــد بــه بــودن 

بــه ایــن ســفر.
کرد. دست بالا برد و دعا 

- یــا مــولا... بــرای پابوســی بــه شــهر و دیــارت ســفر می‌کنیــم. ایــن ســفر را 
کــن. برایمــان متبــرک و مبــارک 

یوسف انگار صدای مادرش را شنید.
آهسته گفت:

- آمین.
کنار زد. جمیله سادات متوجه او شد. گوشۀ سایه‌بان را 

گفت:
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- وقت توقف است یوسفم؟
- بله مادر جان، کمی جلوتر خواهیم ایستاد.

کاملا بالا زد. جمیله سادات پردۀ کجاوه را 
- این حیوان را نگه دار، می‌خواهم بیایم پایین.

یوسف گفت:
- عجله نکن مادر جان... هنوز نرسیده‌ایم.

جمیله سادات خستۀ چهارزانو نشستن گفت:
- می‌خواهــم کمــی راه بــروم، زانــودرد شــدم از بــس روی کجــاوه بــودم. خــودت 
کــس حرفــی  ــا هــر  کاروان مــی‌روی و ب بــر اســب نشســته‌ای و ایــن ســو آن ســوی 

می‌زنــی. مــنِ پیــرزن طاقــت تــو را نــدارم. خســته شــدم.
یوسف به مهر، مادرش را نگاه کرد.

کــه  کنیــم، می‌دانــی  - مادرجــان، خواهــش می‌کنــم همان جــا بــاش تــا توقــف 
برایــت خــوب نیســت.

کلافــه شــده اســت. او ســن و ســالی داشــت،  کــه  امــا جمیلــه ســادات معلــوم بــود 
امــا خــودش را افتــاده و زمین‌گیــر نمی‌دانســت. پســرش بــه برومنــدی رســیده بــود، 
ــه  ــم نداشــت. لااقــل خــودش این‌گون ک ــل پســرش  ــوان در مقاب ــا او چیــزی از ت ام

حــس می‌کــرد.
به طعنه گفت:

- یعنــی چــه؟ مــن دارم بــه پابــوس امــام هشــتم مــی‌روم، می‌فهمــی پســر جــان؟ 
کــه همــۀ راه را در کجــاوه باشــم، بــدون اینکــه قــدم از قــدم  ایــن چــه زیارتــی‌ اســت 
کــه عــازم خراســان و مشــهدالرضا می‌شــوند،  بــردارم؟ مــردم از همــان ابتــدای راه 
پیــاده و پــای برهنــه بــه ســوی دیــار مولایشــان می شــتابند، مــن حــق نــدارم قدمــی 

در ایــن راه بــه پــای خــود بــردارم؟ مــرا خجالــت‌زدۀ مولایــم می‌کنــی یوســف!
کــه داریــد  کــرده. برایتــان بــا آن زانــودرد  - طبیــب شــما را از راه رفتــن مکــرر منــع 
خــوب نیســت زیــاد پیــاده راه برویــد. بــه حــرف طبیــب گــوش دهیــد. چنــد بــار این 



88

را بگویــم مــادر جــان؟
- طبیب من در مشهد است.

کــرد، از ایــن همــه  یوســف از ارادت و اطمینــان مــادرش بــه امــام هشــتم حــظ 
ایمــان، از ایــن همــه دلدادگــی.

- بلــه مــادرم... حــق بــا شماســت. درســت می‌گویــی. ولــی ایــن همــه راه از خــود 
شــیراز تــا اینجــا را صبرکــردی، ایــن چنــد روز دیگــر را هــم دنــدان روی جگــر بگذار.

نگاهش به مادرش بود.
ردّ ناراحتی را در صورت او دید.

دلش نخواست، مادر را برنجاند.
دلش نخواست، دل او را بشکند.

باید چیزی می‌گفت تا او را آرام کند.
- قــول می‌دهــم حالــت کــه بهتــر شــد، یــک بــار دیگــر پیــاده بــه مشــهد بیارمــت. 

کــن مادر. خــوب اســت؟ فقــط همیــن چنــد روز را تحمــل 
مادر اما بغض کرده گفت:

- دلم پوسید در این کجاوه.
یوسف گفت:

- می‌خواهــی حــالا کــه خورشــید پاییــن مــی‌رود، ســایه‌بان را جمــع کنــم. آفتاب 
کــه نیســت، آســمان آبــی خــدا را نــگاه کنــی و دلــت باز شــود؟

مادر گفت:
کــن. مــن چگونــه بعــد از ایــن بــه  گــوش دادن بــه حرفــم بــاز  - دلــم را بــه 
شــاه چراغ بــروم و بگویــم بــه زیــارت برادرتــان رفتــم، امــا قــدم از قــدم برنداشــتم. 

چگونــه بگویــم مثــل ملکه‌هــا بــه زیــارت مــولا رفتــم نــه مثــل ارادتمنــدان.
- مادرم خودشان ارادت شما را می‌دانند.

کــه صــدای  کلنجــار بــه زبــان بــا هــم بودنــد  گفــت و  گــپ و  مــادر و پســر در حــال 
کاروان بلنــد شــد. همهمــه‌ای از جلــوی 
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یوسف کنجکاو شد ببیند چه شده است.
گــو بــا مــادرش را نیمــه بگــذارد مبــادا بــه او  گفــت و  امــا دلــش نمی‌خواســت 

شــود. بی‌احترامــی 
- اجازه می‌دهی بروم مادر. فوری باز خواهم گشت.

- چه خبر شده یوسف؟
- مــن هــم مثــل شــما اینجایــم و از آن جلــو بی‌خبــر. نمی‌دانــم چــه شــده، بگــذار 
بــروم ببینــم. می‌آیــم برایــت می‌گویــم چــه اتفاقــی افتــاده و ایــن همهمــه و ســر و 

صــدا بــرای چیســت.

- من هم می‌آیم.
- مادر جان زود برمی‌گردم.

ــش  کاروان و م ــوی  ــه جل ــودش را ب ــتاب خ ــا ش ــرد و ب ک ــی  ــبش را ه ــف اس یوس
ــاند. ــدالله رس ی

کاروان از آن سر و صدا ایستاده بود.
گمــان اینکــه اتفاقــی در راه اســت یــا مــش یــدالله چیــزی دیــده کــه کاروان را نگه 
کــه می‌دانســت تــا  کــرده بــود، علــی الخصــوص یوســف  داشــته، همــه را مضطــرب 

نهــری کــه مــش یــدالله گفتــه، مســافتی مانــده اســت.
مش یدالله به اشارۀ دست یوسف را متوجه کمی جلوتر کرد.

کمی آن سوتر و روی زمین چیزی افتاده بود.
به حیوان نمی‌مانست و لباس بر تن داشت.

یوسف از اسب پایین آمد.
کردنــد تــا ببیننــد او  کاروان دورادور نــگاه  مــش یــدالله و او و چنــد مــرد از اهالــی 

کیســت. کــه بــر زمیــن افتــاده 
یوسف پرسید:

- به نظرت چه شده مشدی یدالله؟
یکی گفت:
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- نمی بینی.... یک جنازه آن جلو افتاده؟
- دیدم... چرا منتظرید و جلو نمی‌روید.

مش یدالله گفت:
- باید مطمئن باشیم کمین نباشد.

کرد به مردی و گفت: سپس اشاره 
- نصرالله برو و خبر بگیر... 

نصرالله به سرعت رفت و برگشت.
همه منتظر بودند.

ــا در ایــن وقــت  گرفتنــد ت ــر نظــر  ــدالله چنــد نفــر اطــراف را زی ــه فرمــان مــش ی ب
غــروب، شــبیخون نخورنــد.

نصرالله گفت:
به گمانم مرده... جنازۀ یک پیرزن است.

یوسف خواست جلو برود.
گرفت و گفت: مش یدالله دست او را 

- نشنیدی؟ زن است. نمی‌شود ما برویم، باید یک زن برود و ببیند.
یوسف گفت:

- خــدا کنــد خیــر باشــد. مثــل اینکــه قســمت بــود مــادرم از کجــاوه پاییــن بیایــد. 
مدتــی اســت بــا مــن بــرای پیــاده رفتــن بگــو مگــو می‌کنــد. الســاعه صدایــش 

می‌زنــم.
یوسف به طرف کجاوه مادرش دوید و از دور صدا زد...

- مادر جان... مادرم...
جمیله سادات سر خم کرده بود و آن‌ها را می‌پایید.

- ها... چه شده یوسف؟
- باید با من بیایید...

- کجا؟
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کــه  - آن جلــو... جنــازه‌ای پیــدا شــده... زنــی اســت و مــش یــدالله می‌خواهــد 
یــک زن ســراغش بــرود.

- کمک کن... دستم را بگیر...
گرفت و او را از کجاوه پایین آورد. - یوسف دست مادرش را 

- بیا... تندتر بیا...
جمیله سادات درد داشت و نمی‌توانست به تندیِ پسرش راه برود.

- آرام بــاش.... نــه بــه اینکــه نمی‌گذاشــتی چنــد قدمــی پیــاده راه بــروم، نــه بــه 
اینکــه می‌خواهــی مــرا بدوانــی.

- ببخش مادر... هول برم داشته.
کاروان رسیدند. یوسف و مادرش به بقیه در جلوی 

گرچــه ســکوت  همــه حواسشــان بــه اطــراف بــود مبــادا اتفاقــی در راه باشــد. 
گفتــه بــود بایــد جانــب  کــه آنجــا امــن اســت. مــش یــدالله امــا  صحــرا می‌گفــت 

کننــد. احتیــاط را رعایــت 
مش یدالله گفت:

- نمی‌ترسی جمیله سادات؟
- از چه بترسم؟

نصرالله گفت جنازۀ پیرزنی است.
ــود. بعــد هــم وقتــی پیــر  ــد برحــذر ب ــد ترســید. از زنده‌هــا بای کــه نبای - از مــرده 
کــه  اســت زنــده‌اش هــم نمی‌توانــد بــه مــن آســیبی بزنــد، چــه برســد بــه حــالا 

اســت. بی‌جــان  می‌گوییــد 
مش یدالله گفت:

- همه بمانید... من و جمیله سادات و یوسف نزدیکش می‌شویم.
 جلو رفتند.

چند قدم مانده به جنازه، مش یدالله دست یوسف را گرفت.
- بگذار مادرت تنها برود. شاید جنازه در حال خوشی نباشد؟
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- جنازه و حال خوش؟
- منظــورم ایــن اســت وضــع درســتی نداشــته باشــد. مــا مســلمانیم. او هم شــاید 

کــرده، مســلمان بوده باشــد. خــدا رحمــت 
یوسف ایستاد.

جمیله سادات آرام آرام به طرف جنازه رفت و با نگرانی به آن نزدیک شد.
بالای سرش که رسید ایستاد. 

کنــار راه افتــاده بــود. از زیــر  پیرزنــی نحیــف، بــا پوســتی چروکیــده و خشــک در 
کــه خیلــی تــازه نبــود، ولــی خیلــی خشــک هــم  ســرش ردّ خونــی دیــده می‌شــد 

نشــده بــود. 
حتمــا بایــد تــازه آنجــا افتــاده باشــد کــه هنــوز هیــچ جانــوری بــه ســراغش نیامــده 

بود. 
جمیله سادات بالای سر جنازه بود و او را به دقت نگاه می‌کرد.

صورتی مهربان و نورانی!
جنازه بوی تعفن هم نمی‌داد.

جمیلــه ســادات مطمئــن شــد هــر اتفاقــی برایــش افتــاده همیــن تازگی‌هــا بــوده 
اســت.

کنار جنازه نشست.
کنــار زد. دســت بــه  گرفتــه بــود،  کــه نیمــی از صورتــش را  چارقــد پیــرزن را 

بــود. تــازه  پیــرزن  بــرد. خــون روی صــورت  صورتــش 
جمیله سرش را روی سینۀ پیرزن گذاشت.

ــا  کاروانیــان از دور جمیله ســادات را ب ــدالله از نزدیــک و بقیــۀ  یوســف و مــش ی
ــد. ــگاه می‌کردن ــی ن نگران

جمیله سادات حالا دستش را جلوی دهان پیرزن گرفت.
دوباره سرش را روی سینۀ پیرزن گذاشت.

کرد و فریاد زد: سرش را یک آن و با عجله بلند 
- بیایید... زنده است... آب بیاورید... زنده‌ است.
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1313
عمــو جعفــر هــم مثــل متولی‌باشــی در ایــن مــدت کوتــاه پیرتــر از گذشــته شــده بود. 
ــود.  ــاراج ب ــیِ ت ــش زخم ــت. دل و روح و جان ــه را نداش ــاه و رفت کوت ــتۀ  گذش ــوان  ت
ــرم و  گ کاشــانۀ  ــه و  کــه خان ــود،  ــه تنهــا حــرم مــولا را نشــانه رفتــه ب ــه ن ک تاراجــی 

پرمهــر جعفــر را نیــز بــه ســردی نشــانده بــود.
خسته و بی‌جان به آرامی در کوچه قدم برمی‌داشت.

باز یادِ آن شبِ هراس و تجاوز به حریمِ حرم افتاد.
یــاد وقتــی سراســیمه از کنــار حــوض پیــرزن بــه داخــل بقعــه دویده بــود و نتیجۀ 

آن حادثــه را بــه چشــمان خــودش دیــده بود.
به یاد آورد.

آن شب همه سر جایشان بودند؛ جز گل‌نسا.
کــه قبــل از بی‌هــوش شــدن و بی‌خبــری نشســته بودنــد و بــا مــولا راز  همان جــا 

دل می‌گفتنــد.
درست مثل همان قبلی که مِهر می‌دادند به مولا و لطف هدیه می گرفتند.

جعفــر هــم از حــال رفتــه بــود بــا ندیــدن گل‌نســا. امــا وقتــی بــه هــوش آمــده بــود، 
نــه تنهــا درون بقعــه کــه وجــب بــه وجــب حــرم و کوچــه پــس کوچه‌های اطــراف را 

کــرده بــود، امــا هیــچ نشــانی از زنــش پیــدا نکــرده بــود. هــم زیــر و رو 
هر چه بیشتر گشته بود، کمتر نشان یافته بود.
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حالا بعد از هفته‌ای، فکر و خیال نمی‌گذاشت به خانه برود.
خانۀ خالی را می‌خواست چه کند؟ خانه که بدون گل‌نسا صفایی نداشت.

یاد سال‌های گذشته کرد.
در تمــام ایــن ســال‌ها، او تنهــا مونــس و همــدم روز و شــبش بــود. همــدل هــم 
کنــارِ هــم، پشــتِ هــم، تکیــه گاهِ هــم، ندیــمِ  ــارِ تنهایــی و خلــوتِ هــم،  بودنــد، ی

هــم.
کــه بــه خانــۀ بخــت رفتنــد و جــوان بودنــد  گل‌نســا از همــان ســال اول  جعفــر و 
کشــیدن و بــزرگ شــدن بچــه  کــه بختشــان بــه دیــدن و قــد  و پرنشــاط، دانســتند 

نخواهــد بــود.
هر کس چیزی گفته بود.

کور را باید طلاق داد. گفته بود زن اجاق  یکی 
ــه پایــش مــوی  کــه بچــه نمــی‌آورد، ارزش اینکــه ب ــود مــردی  گفتــه ب دیگــری 

ــدارد. کنــی ن ســیاهت را ســپید 
آن یکی گفته بود، منفورترین حلال خدا طلاق است و برای این روزهاست.

آن یکی...
این یکی...
آن یکی...

کدامشــان بــود،  کــه بچه‌شــان نمی‌شــد، عیــب از هــر  گل‌نســا  امــا بــرای جعفــر و 
کنــار هــم  کــه بــدون بچــه هــم در  مهــم نبــود؛ آن قــدر یکدیگــر را دوســت داشــتند 

کننــد.  بــه خوبــی و خوشــی زندگــی 
و کردند.

سال‌های سال به خوشی و مهر.
سال‌های سال به روی خوش و لطف.

کــه بــه خیالشــان بــه صــاح  ســال‌های ســال بــی نــگاه و گــوش بــه زبــان مردمــی 
آن‌هــا دلســوزی می‌کردنــد.
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گذشــته بود و در ســالیان زندگی مشترکشــان،  که  و در تمام آن ســال‌های ســال 
ایــن روزهــا تنهــا زمانــی بــود که گل‌نســا کنار جعفــر نبود.

کــه گل دادن شــکوفه‌های بهــاری را بــا گل‌نســا هــر ســال  جعفــر بــه یــاد مــی‌آورد 
گذرانده.

کــه میــوۀ نوبرانــۀ تابســتان را بــه عشــق در دهــان هــم  جعفــر یــادش می‌آمــد 
گذاشــته‌اند.

گل‌نســا بــه  کــه ســوزِ ســردِ پاییــز و برگ ریــزانِ هــزار رنــگ را بــا  بــه خاطــر مــی‌آورد 
تماشــا نشســته اســت.

گل‌نســا چــه صفایــی  کنــار  کــه در  کرســی زمســتان می‌افتــاد  گرمــای  جعفــر یــاد 
داشــته اســت.

کــه ســبزه می‌انداختنــد و هفــت ســین ســامتی و ســروری و  ــاد نوروزهایــی  و ی
ــد. ــان طلــب می‌کردن ــرای همدیگــر از مــولای غریب ســرور و ســر و ســامان و... ب

کــه تــا پاســی از شــب بــرای فراشــی در حــرم  حــالا جعفــر طعــم وقت‌هایــی را 
گل‌نســا را در خانــه تنهــا می‌گذاشــت می‌چشــید. طعــم تنهایی‌هــای  می‌مانــد و 

ــود. ــرده ب ــراض نک ــه او اعت ــم ب ــار ه ــی یک ب ــه حت ک ــا را  گل‌نس
حالا نوبتِ تنهایی جعفر بود.

چــه  او  بــه  تنهایــی  در  نمی‌دانســت  کســی  و  می‌ســوخت  گل‌نســا  نبــودِ  در 
می‌گــذرد.

خوبــی و خوشــی بــا گل‌نســا از خانه‌شــان رفتــه بــود. بعــد از آن شــب انــگار خواب 
گل‌نســا بتوانــد  کــه بــدون  هــم از چشــمان جعفــر رفتــه بــود. بــاورش نمی‌شــد 

کنــد. زندگــی 
کــه خــامِ حرف‌هــای دلســوزان نشــده و همــان ســال‌ها قبــل، گل‌نســا  کــرد  شــکر 
کفــن پوســانده  گــر این چنیــن بــود، جعفــر تــا بــه حــال هفــت  کــه ا را رهــا نکــرده، 

بــود.
بی‌رمــق و رنجــور در کوچه‌هــا قــدم مــی‌زد و بــا مــرورِ ایــن افکار، پیِ گم شــده‌اش 
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بود.
به خودش که آمد باز هم مقابل خانۀ متولی‌باشی بود. 

کســی بــود  کــه بــه خانــۀ متولــی باشــی بــرود، او تنهــا  کار همیشــه‌اش شــده بــود 
کــه همــه چیــز را دربــارۀ خــوابِ آن شــبِ عموجعفــر می‌دانســت.
نگهبانان با اینکه اهل مشهد نبودند حالا او را می‌شناختند.

یکی‌شان جلو رفت.
- خسته نشدی پیرمرد؟

دیگری گفت:
- باز هم که آمدی اینجا عمو جعفر...

عموجعفر با اینکه جواب سؤالش را می‌دانست، اما باز پرسید:
- متولی‌باشی هنوز در حبس است؟

جواب شنید:
- مگر الماس پیدا شده که متولی‌باشی از حبس دربیاید؟

ــا حــرف زدن از خــود  کلافگــی را ب کــه بایــد ایــن  کلافــه بــود، آن‌قــدر  عموجعفــر 
می‌کــرد. دور 

کــه بایــد در حبــس بمانــد؟ او هــم مثــل  - مگــر المــاس را متولی‌باشــی دزدیــده 
همــه کارش را انجــام داده، اصــاً خــود شــماها آن شــب کجــا بودیــد؟ چرا شــماها را 

گــر حکــم ایــن اســت بایــد بــرای همــه اجــرا شــود. در حبــس نگذاشــتند؟ ا
نگهبانان به هم نگاه کردند.

از ســرناچاری و درماندگــی  را  ایــن حرف‌هــا  اینکــه  می‌دانســتند پیرمــرد  بــا 
می دادنــد. را‌  جوابــش  بایــد  امــا  می‌گویــد، 

ــان  ــاه از اصفه ــا ش ــتیم و ب ــهد نیس ــل مش ــا اه ــه م ک ــی  ــوب می‌دان ــودت خ - خ
بــرای ایــن مأموریــت آمده‌ایــم.

دیگری گفت:
کشــیده‌ات فراش باشــی. آخــر بــا ایــن حرف‌هــا  - بی‌خوابــی بدجــور بــه جنــون 
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ســرت را بــه بــاد خواهــی داد. حواســت باشــد چــه می‌گویــی. تــو همــه را مقصــر 
انــگار  ایــن شــهر نبوده‌ایــم.  کــه آن شــبِ حادثــه اصــا در  مــا  می‌دانــی حتــی 
ــه مشــهد  ــرای پیگیــری آن ســرقت خــود را ب ــه همــه خــود را ب ــداری چگون ــر ن خب

کســانی در مشــهد هســتند. رســانده‌اند و نمی‌دانــی ایــن روزهــا چــه 
- می‌دانــم. خــوب هــم می‌دانــم. اول آن شــاهِ مســتبد آمــد و بعــد هــم پــیِ 

سپهســالار و ســردارش فرســتاد تــا بیایــد اینجــا.
یکی‌شان گفت:

- از همه چیز هم که باخبر هستی.
دیگری ادامه داد:

کــه  - دیگــر از چــه خبــر داری؟ راســتش را بگــو نکنــد از جــای المــاس باخبــری 
بــرای آزادی دوســتت مــدام بــه اینجــا می‌آیــی؟

کــه نتوانســت همان طــور  عمــو جعفــر خســته بــود. ضعــف داشــت. آن قــدر 
بایســتد. بــه دیــوار خانــۀ متولی‌باشــی تکیــه داد و بــر زمیــن نشســت.

کجاســت، اوضــاع این گونــه بــود؟ اصــا مــن اینجــا  گــر می‌دانســتم المــاس  - ا
بــودم؟ بــه جــای آمــدن بــه اینجــا، نــزد شــاه می‌رفتــم تــا بــه بهانــۀ یافتــن المــاس 
ــه  ــد و ب ــس نکن ــان حب ــی، در خانه‌هاش ــن و بازجوی ــوء ظ ــه س ــردم را ب ــدر م این ق
گــر چیــزی می دانســتم، می‌گفتــم تــا دســت از ســر  دارالحکومــه نخواندشــان. ا

مــردم بیچــاره برداریــد. شــما و شــاهتان.
- حــالا شــد شــاه مــا؟ تــا حــالا کــه شــاه بهتریــن شــاه زمانــه بــود، تــا حــالا کــه بهتــر 
کســی شــاهی ندیــده  از او و مهربان‌تــر و شــیدا‌تر از او بــه امــام هشــتم و بارگاهــش، 

کــه مالــش را بــه ســرقت برده‌انــد و در پــی دزدان اســت شــد شــاه بــد؟! بــود، حــالا 
عموجعفــر برافروختــه شــد. نــای حــرف زدن نداشــت، امــا بــا شــنیدن ایــن حرف 

از نگهبــان، بــا همــۀ قــدرت از جایــش برخاســت و بلنــد گفــت:
ــه بقعــۀ امامشــان شــده مــال و  ــذورات اهدایــی مــردم ب ــه حــال ن ــا ب کــی ت - از 

ــاه؟ ــال ش من
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نگهبانان خسته شدند از بگو مگو و کلنجار رفتن با پیرمرد.
به هم نگاه کردند.
یکی آهسته گفت:

کــه ایــن طــور  گمانــم جعفــرِ فراش‌باشــی حســابی از جانــش ســیر شــده  - بــه 
بی‌محابــا دربــارۀ شــاه حــرف می‌زنــد. 

آن یکی صدایش را مثل عمو جعفر بالا برد.
- بــرو، بــرو نمی‌خواهیــم خــادم امــام هشــتم بــه دســت مــا بــه حبــس بیفتــد. 
کار نــداری؟ چــرا شــب و روزت را در کوچه‌‌هــا  اصــاَ مگــر تــو خانــه و زندگــی نــداری؟ 

ســپری می‌کنــی؟
جعفــر بــا شــنیدن خانــه و زندگــی از زبــان نگهبانــان، گویی غرق شــد در خودش 

که نگهبانان نمی‌دانســتند چیســت. و در خیالی 
- داشتم، دیگر ندارم.

را  آمــده  راه  و  انداخــت  پاییــن  را  آمــدن، ســرش  زمــان  از  پیرمــرد، خســته‌تر 
برگشــت.

نگهبانان فقط شنیدند که چند بار زیر لب به تکرار همان جمله را گفت.
- داشتم، دیگر ندارم.

کلنجــار رفتــن بــا عموجعفــر، مقابــل درِ خانــۀ  حــالا نگهبانــان خســته از ایــن 
نشســتند. زمیــن  روی  متولی‌باشــی، 

- معلوم نیست این پیرمرد دنبال چیست؟
- هر روز پریشان‌تر از روز قبل می‌شود؟

- شاید واقعا خبری از الماس دارد؟
- نمی‌دانم.

- می‌خواهی به دارالحکومه گزارش دهیم؟
- چه گزارشی؟ بگوییم پیرمردی مجنون خبر از الماس دارد؟

کــه خبــر دارد، چــه  گــر از زبانــش حــرف بکشــند و مشــخص شــود  - می‌دانــی ا
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پاداشــی بــه مــا خواهنــد داد؟
کــه  گــر مشــخص شــد خبــر نــدارد چــه؟ می‌دانــی چــه بلایــی ســرمان می‌آورنــد  - ا

کرده‌ایــم؟ بی‌جهــت وقتشــان را تلــف 
- راســت گفتــی. شــاه ایــن روزهــا بــا هیچ‌کــس شــوخی نــدارد. یــادت رفتــه چقــدر 
کــه متولی‌باشــی نورچشــمی و عزیــز شــاه در مشــهد بــوده، امــا حــالا چــه  شــنیدیم 
بلایــی ســرش آورده، در حبســش انداختــه، مــا کــه هیــچ ارزشــی برای شــاه نداریم.

- راست می‌گویی.
- پیرمــرد بیچــاره، یــک عمــر فراش‌باشــی بقعــه بــود و حــالا مثــل درویشــان 

کوچــه مــی‌رود. کوچــه بــه آن  ازایــن 
هــر دو نگهبــان یادشــان رفتــه بــود کــه کجــا هســتند و  ســرگرم حرف شــده بودند 
کلــونِ درِ خانــه آن هــا را ترســاند. بــه ســرعت از زمیــن برخاســتند و دو  کــه صــدای 

ســوی در، هشــیار ایســتادند.
درِ خانه باز شد و متولی‌باشی در چارچوب در ظاهر شد.

ــا آن حــال خــودش  ــه متولی‌باشــی ب ک ــد  ــده بودن ــان در ایــن مــدت ندی نگهبان
کــه مانــدن او در خانــه اســت  تــا درِ خانــه بیایــد. می‌دانســتند بــرای او فرمــان شــاه 
کردنــد از رفتــار  کــه حتــی تــا درِ خانــه هــم نیایــد. تعجــب  آن قــدر اهمیــت دارد 
متولی‌باشــی و کمــی ترســیدند مبــادا بخواهــد بــی اذن و اجــازه از شــاه خانــه را تــرک 

کنــد.
یکی‌شان پرسید:

- چه می‌خواهید؟
دیگری گفت:

ــتور  ــا دس ــد م ــر نمی‌دانی ــان. مگ ــرون آمدنت ــا بی ــد ب ــر می‌اندازی ــه دردس ــا را ب - م
داریــم شــما و خانه‌تــان را مراقبــت کنیــم. نبایــد هیــچ رفــت و آمــدی در آن صــورت 

کنیــد. بگیــرد، چــه رســد بــه اینکــه خــودِ شــما بخواهیــد خانــه را تــرک 
متولی‌باشی بی آنکه حرفی بگوید، نگاهشان کرد.



100

ــه نــگاه او نشــان دهنــد. خواســتند طــوری  ســعی داشــتند خــود را بی‌تفــاوت ب
گــر خیالاتــی هــم در ســر دارد از وجــود و حضــور آن‌هــا  کــه متولی‌باشــی ا کننــد  رفتــار 
بترســد و از تصمیمــش پشــیمان شــود، امــا متولی باشــی تــرس را در نــگاه و رفتــار 

آن‌هــا می‌توانســت بــه وضــوح ببینــد.
خواست خیال آن‌ها را آسوده کند که سوء نیتی ندارد.

آهسته  و مهربان گفت:
- می‌دانــم. هــم حکــم شــاه را می‌دانــم و هــم وظیفــۀ شــما را. نمی‌خواهــم 
جایــی بــروم. فقــط صــدای عموجعفــر را شــنیدم. خواســتم او را ببینم. کجاســت؟

- رفت.
- بی‌آنکه بخواهد مرا ببیند؟

- بله. 
- هیچ حرفی یا پیغامی نگفت تا به من بگویید؟

نگهبانــان لحظــه‌ای دوبــاره بــه افــکار چنــد لحظــه قبلشــان برگشــتند. ارتبــاط 
عموجعفــر بــا ســرقت المــاس.
یکی‌شان مشکوک پرسید.

- چیزی نگفت، اما باید پیغام برایتان می‌آورد؟
متولی‌باشــی منظــور نگهبــان را فهمیــد و بــرای اینکــه بیشــتر فکــر و خیــال 

گفــت: نکننــد، 
- نه... گفتم شاید نشانی از گم شده‌اش پیدا کرده است.

نگهبانان به هم نگاه کردند.
- گم شده؟ حالا دلیل رفتارهای عجیب او را فهمیدم.

- پس برای همین است که این‌قدر آشفته است. گم شده‌ای دارد.
- حالا این گم شده چیست؟

- نکند دزدان به خانۀ او هم دستبرد زده‌اند و مالش را به غارت برده‌اند؟
متولی‌باشی، برگشت داخل خانه و قبل از اینکه در را ببندد گفت:
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کــه او را این چنیــن آشــفته  گم شــده‌ای  گم شــدۀ او بــا ارزش‌تــر از مــال اســت.   -
کــرده اســت.  و پریشــان و آوارۀ کوچــه هــا 

متولی‌باشی در را به آرامی بست.
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1414
شب و کویر و ستاره‌باران.

کــه  کــدام را  کــه می‌توانســتی دســت ببــری و هــر  آن‌قــدر ســتاره‌ها نزدیــک بودنــد 
می‌خواهــی بگیــری.

کــرده بــود روی  کــه نزدیــک آبگیــر بــرای مــادرش برپــا  یوســف بیــرون خیمــه‌ای 
کشــیده بــود و آســمان را نــگاه می‌کــرد. زمیــن دراز 

در دل همــۀ اهــل کاروان غوغایــی بــود. همــه دوســت داشــتند زودتــر پیــرزن بــه 
هــوش بیایــد و حــرف بزنــد تــا بداننــد چــه بــر ســرش آمــده اســت.

جمیلــه ســادات از کنــار آبگیــر تــا نزدیــک خیمه آمد. یوســفش را دیــد که چگونه 
کــه از خیمــه بــرای  بــه آســمان خیــره شــده و در افــکارش غــرق اســت. پیش‌تــر هــم 
آوردن آب بیــرون آمــده بــود پســرش را دیــده بــود  چگونــه در دنیــای خــود اســت 

کــه حتــی بیــرون رفتــن مــادر را ندیــده اســت.
کــه شــد، یوســف از صــدای قدم‌هــای او بــه خــودش آمــد. بلنــد شــد و  نزدیــک 

نشســت.
- کمک نمی‌خواستید مادر جان؟

- نه... آسوده باش.
ک کجا رفتید؟ چرا مرا صدا نزدید؟ - شما با این پای دردنا

- آب می‌خواستم.
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- به من می‌گفتید.
- دلم نیامد خلوت تو را به هم بزنم.

- حال پیرزن چطور است؟
- همچنان بی هوش است.

ــا تشــتی آب تمیــز وارد خیمــه  ــد ب جمیله‌ســادات بی‌آنکــه حــرف دیگــری بگوی
شــد. 

کرده بود. گیاهان دارویی هوای درون خیمه را پر  بوی 
کــرده  کــه پیــرزن را یافتــه بودنــد و خیمــه برپــا  جمیلــه ســادات از همــان غــروب 
بودنــد، تــا همــان وقــت شــب، بــالای ســر گل‌نســا بیــدار نشســته بــود تــا بــا داروهای 

گل‌نســا همچنــان بی هــوش بــود. کنــد، امــا  دست‌ســازش زخم‌هــای او را مــداوا 
جمیله سادات تشت آب را پایین پایِ پیرزن گذاشت.

ــا آبِ تشــت هــم زد. بعــد  گیــاه خشــک درون تشــت ریخــت و آن را ب مقــداری 
کــه بــه فرزنــد تــب‌دار و بیمارشــان می‌رســند، شــروع بــه پاشــویه  همچــون مــادران 

کــرد. کــردن پیــرزن 
گل‌نسا از ساعتی قبل تبِ شدیدی کرده بود. 

کــه ایــن  جمیلــه ســادات امــا تجربــه داشــت و هیــچ نگــران نبــود. می‌دانســت 
تــب نشــانۀ خوبــی اســت و تــا چنــد ســاعت دیگــر بیمــارش بــه هــوش خواهــد آمــد.
ــه نزدیــک خیمــه و  ک کاروان را  ــدالله و چنــد مــرد دیگــر از اهــل  صــدای مــش ی

یوســف آمدنــد و همان جــا نشســتند، می‌توانســت بــه وضــوح بشــنود.
مش یدالله آهسته گفت:

ــن  ــدن ای ــه از دی ــد. هم ــوده نخوابیدن ــب را آس ــان امش کاروانی ــدام از  ک ــچ  - هی
پیــرزن، بــا آن حــال و روز، پریشــان و در فکــر هســتند. راســتش مــن هــم در تمــام 
کــرده‌ام، تــا بــه امــروز ندیــده و نشــنیده بــودم  کــه در ایــن مســیر ســفر  ایــن ســال‌ها 

کننــد.   کــه راهزنــان بــا پیرزنــی این چنیــن 
کــه هــر ســال بــرای تجــارت بــه مشــهد  کاروان‌هــا بــود  کاروان مــش یــدالله، از آن 



104

می‌آمــد و یــدالله می‌دانســت ایــن راه امن‌تریــن راه بــرای رســیدن بــه مشــهد اســت.
نگاه یوسف و دیگران همچنان به مش ‌یدالله بود.

کــه بــه تجــارت مشــغولم و ایــن راه را بــرای رفتــن تــا  - بیســت ســال اســت 
مشــهد، بهتریــن و امن‌تریــن راه یافتــه‌ام. هیــچ گاه خبــر ناامنــی از ایــن مســیر 
نشــنیده بــودم، امــا حــالا دیــدن ایــن پیــرزن زخمــی، فکــرم را به هم ریخته اســت.

یوسف گفت:
- نگران شدید مش یدالله؟

کــه در دلــش هــراس افتــاده بــود. بــه غیــر بارهــای خــودش،  مــش یــدالله شــاید 
کاروان همــراه آن هــا بودنــد و بیشــتر از مــال خــودش بــرای جــان  چنــد میهمــان در 
و مــالِ آن‌هــا دلواپــس شــده بــود، امــا نخواســت ایــن نگرانــی و تشــویش را بــه 

کــرد خــودش را آرام نشــان دهــد. کنــد. ســعی  دیگــران منتقــل 
مطمئن در ظاهر و کمی نگران در دل گفت: 

کــه بــه عنــوان پیشــکار همــراه مــن هســتی، ایــن  - یوســف تــو مدتــی اســت 
ســومین ســفری اســت کــه همــراه مــن بــرای تجــارت می‌آیــی. تــا بــه حــال مشــکلی 

کــه حــالا نگــران چیــزی باشــم. در ســفرها برایمــان پیــش آمــده 
- تا به حال پیرزنی زخمی را هم در راه نیافته بودیم.

- درست می‌گویی، اما من به چیز دیگری فکر می‌کنم.
- به چه؟ چیزی هست که ما نمی‌دانیم و باید بدانیم؟

مش یدالله برخاست.
چند قدم از خیمه و دیگران دور شد.

به آسمان نگاهش را دوخت.
نفسی عمیق کشید.

برگشت و از همان جا گفت:
- شکر!

یوسف و دیگران با تعجب به مش یدالله نگاه کردند.
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کــه همــه صــدای آب تشــت و پاشــویۀ پیــرزن را  ســکوت صحــرا آن‌قــدر زیــاد بــود 
از درون خیمــه شــنیدند.

گفتــن مــش یــدالله در ایــن اوضــاع و شــرایط  یوســف امــا متوجــه دلیــل شــکر 
نشــده بــود. پرســید:

گفتید. - از چه رو این گونه و از ته دل در این حال شکر 
مش یدالله دوباره نزدیک خیمه آمد.

یوسف و دیگران را به دقت نگاه کرد.
آهسته گفت:

- حکمت و مصلحت خدا را شکر گفتم.
- نمی‌فهمم.

- یــادت هســت قبــل از ســفر چقــدر مــادرت اصــرار داشــت ایــن بــار بــرای زیــارتِ 
کاروان بیایــد. مشــهد همــراه 

- بله...
- و من و تو مخالف بودیم.

ایــن ســفر، ســفری  بــه مقصــد نرســیده‌ایم.  بــود. هنــوز هــم  راه طولانــی   -
کاروان مــا نیســت، بــرای همیــن مــن مخالــف  تجــاری اســت و هیــچ زنــی همــراه 
آمــدن مــادرم بــود. عــاوه بــر ایــن او بیمــار اســت. بــه درســتی نمی توانــد راه بــرود، 

ــا خــود بیاوریــم. کــه او را ب کــرد  امــا اصــرار او، مــن و شــما را قانــع 
- همین !

- همین چه؟
کــه در ایــن ســفر همــراه ماســت و مــن  - اینکــه جمیلــه ســادات تنهــا زنــی اســت 

گفتــم چــون حــالا حکمــت حضــور او را بــا یافتــن ایــن پیــرزن دریافتــه‌ام. شــکر 
یوسف و دیگران هم را نگاه کردند.

مش یدالله درست می‌گفت.
خوبــی  بــه  را  دارویــی  گیاهــان  می‌دانســت.  طــب  کمــی  ســادات  جمیلــه 
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گرفتــن دارو بــه خانــه‌اش می‌رفتنــد. هــر  می‌شــناخت و بســیاری در شــیراز بــرای 
کــه خــودش بــه بیمــاری درد مفاصــل دچــار شــده بــود و طبیبــان  چنــد مدتــی بــود 

کــرده بودنــد.  راه رفتــن را برایــش منــع 
جمیله سادات حرف‌های مش یدالله و یوسف را شنید.

از شــنیدن حکمــت حضــورش در ایــن کاروان و این ســفر خوشــحال شــد. او هم 
خــدا را در دل شــکر گفــت. و یــادش آمــد که چقدر دوســت داشــته یوســفش طبیب 
کودکــی علاقــه‌اش را  کــه  یوســف از  کودکــی پســرش افتــاد. یــادش آمــد  شــود. یــاد 
کتــاب و تجــارت نشــان داده و پــدرش پیــش از آنکــه از دنیــا بــرود،  بــه حســاب و 
کــه از تاجــران بــزرگ شــیراز بــوده و هســت، ســپرده تــا تجــارت  او را بــه مــش ‌یــدالله 

را از او بیامــوزد.
کــه گل‌نســا نفس عمیقی کشــید و بــه دنبال  جمیلــه ســادات غــرق گذشــته بــود 

کرد. آن ســرفه‌ای 
کمــی بــالا آورد و آهســته و  جمیلــه ســادات دســت زیــر ســر پیــرزن بــرد و او را 

گفــت: مهربــان 
- بــه هــوش بیــا زن، تــو بنیــه‌ای قــوی داری... حــالا کــه از ایــن تب گذشــته‌ای 

بایــد بــه هــوش بیایی.
گذاشــت و او را دوبــاره خوابانــد. حــالا دســت او را  زیــر ســر پیــرزن بالشــی دیگــر 
کــه فکــرش را  کــرد. همان طــور  گرفــت و نبــض او را بــا انگشــتان شــماره  در دســت 

می‌کــرد، تــب پیــرزن داشــت پاییــن می‌آمــد.
کســی چیــزی  بیــرون خیمــه همــه در فکــر حرف‌هــای مــش یــدالله بودنــد و 

نمی‌گفــت.
دست گل‌نسا در دستان جمیله سادات تکانی خورد.

جمیله سادات به وجد آمد.
صدا زد:

- بانو... بندۀ خوبِ خدا... هشیاری؟
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گل‌نسا با چشمانی بسته، آهسته و رنجور گفت:
- چه شده؟ من کجا هستم؟

- جمیله سادات خوشحال و به مهر پاسخ داد. 
کــی  - آرام بــاش بانــو. تــو در خیمــۀ مــن هســتی. مــن جمیلــه ســاداتم. تــو 

؟ هســتی
گل‌نسا به سختی دستش را بالا آورد و تا پیشانی‌اش رساند.

- آخ... چقدر سرم درد می‌کند.
جمیله سادات دست او را دوباره گرفت.

- تکان نخور... سرت شکسته بندۀ خدا... باید در بستر بمانی.
گل‌نسا چشمانش را به زحمت باز کرد.

- گفتی اینجا کجاست؟ من کی اینجا آمدم؟
- هنوز چیزی نگفتم. فقط بدان که ما تو را در راه پیدا کردیم.

- در راه کجا؟
- در راه مشهد. ما از شیراز به مشهد می‌آییم.

- از شیراز ؟ چقدر با مشهد فاصله داریم؟
- گمان کنم سه یا چهار روز دیگر به مشهد برسیم.

گل‌نسا خواست از جایش بلند شود، اما جمیله سادات مانعش شد.
- آسوده باش... نباید از جایت برخیزی. حالت خوب نیست.

کــه بــه هــوش آمــده بــود بایــد  گویــی حــالا  گم شــده‌ای داشــت.  گویــی  گل‌نســا 
کــه هیــچ فرصتــی را از دســت  گم شــده می‌گشــت. بایــد  بــه ســرعت بــه دنبــال آن 

نمــی‌داد. امــا توانــی نداشــت.
گفت:

- من باید به مشهد بروم.
جمیله سادات دستی بر پیشانیِ گل‌نسا و دستی بر دست او گفت:

- همۀ ما می‌خواهیم به مشهد برویم.
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- من باید زودتر بروم، دیر می‌شود.
جمیله سادات مهربان گفت:

کیســتی و تنهــا در ایــن بیابــان چــه می‌کــردی؟  خواهــر خــوب، اول بگــو بدانــم 
کــه  کاروان، فکــر می‌کردنــد تــو مــرده‌ای؟ ایــن چــه حــال و روزی اســت  همــۀ اهــلِ 

تــو داری؟ حــرف بــزن. بگــو تــا همــه بدانیــم بــر تــو چــه رفتــه اســت.
- من با پای خودم به اینجا نیامدم. من را او آورد اینجا. 

- او؟
- آن ملعون!

- درست بگو تا حرفت را بفهمم.
- حتما گمان ‌کرده مرده‌ام که رهایم کرده و رفته است.

- کــدام ملعــون؟ از کــه حــرف می‌زنــی؟ اصــاً تــو با کــدام کاروان ســفر می‌کردی. 
مــا یکــی دو روز اســت کــه کاروانــی در این مســیر ندیده‌ایم.

- داستانش مفصل است دخترم. 
- نمی‌خواهــی برایــم داســتانت را بگویــی؟ بگو که پســرم و مــردان دیگر کاروان 
کنــون چنــد نفری‌شــان بیــرون  کــه تــو را یافته‌ایــم، نگــران تــو هســتند و ا از غــروب 
خیمه‌انــد و یقینــاً صــدای تــو را می‌شــنوند. برایمــان بگــو بــر تــو چــه گذشــته اســت.

گل‌نســایم. در خانــۀ خــودم بــودم، در مشــهد، تــا اینکــه  - مــن بخــت برگشــته 
شــبی شــوهرم خوابــی عجیــب دیــد کــه تعبیــر آن خــواب شــد حــال و روز امــروز من.

گل‌نسا سرفۀ شدیدی کرد.
جمیله سادات پیالۀ آبی نزدیک دهان او آورد.

گل‌نسا آب نوشید.
جمیله سادات گفت:

کــردن زیــاد اســت.  کافــی اســت. وقــت بــرای تعریــف  - بــرای حــالا همیــن قــدر 
الان بایــد ســعی کنــی خــوب شــوی. چیــزی نگــو، کــه حــرف زدن زیــاد برایت خوب 

نیســت. تمــام تــوان تــو را خواهــد گرفــت.
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گل‌نســا امــا طاقــت نداشــت و دوســت داشــت بیشــتر از وضــع و حــال خــودش 
بدانــد.

- چه مدت بی هوش بودم؟
کنم از دیروز. - گمان 

- کی راه می‌افتید؟
- هوا که روشن شود راه می‌افتیم.

- خدا کند دیر نرسیم.
جمیله سادات سعی کرد گل‌نسا را آرام کند.

- بــه خــدا تــوکل کــن گل‌نســا بانــو.  او کــه ما را ســر راه تو قــرارداده بقیۀ کارهایت 
را هــم درســت می‌کنــد. نگــران نباش. حالا آســوده بخواب. 

گل‌نســا چشــمانش را بســت، امــا بــه خــواب نرفــت. فکــرش پیــش مــردی بــود 
ــا خــود بــه ایــن بیابــان آورده بــود. فکــر آن شــب  کــرده بــود و ب کیســه  کــه او را در 
کــرد جــز او، یــک لحظــه از  کــه همــه را بی هــوش  در حــرم و آن بخــار ســبز رنگــی 
ذهنــش بیــرون نمی‌رفــت. خــودش هــم نمی‌دانســت چــرا بی هــوش نشــده بــود.
کــه این  کــرده بود  نتوانســت بخوابــد. طاقــت نداشــت حرفــی نزنــد. فقــط یقیــن 
ــا آرکــو ندارنــد، پــس می‌توانســت بــا آن‌هــا حــرف  کاروانیــان ارتباطــی ب زن و ایــن 

بزند. 
چشمانش را باز کرد.

جمیله سادات همچنان مهربان کنار او نشسته بود.
گل‌نسا به سختی خواست برخیزد، اما نیم‌خیز نشده، افتاد.

کــه به هــوش آمــده، آن قدر هــول و ولا  کــه گل‌نســا حــالا  جمیلــه ســادات فهمیــد 
دارد کــه دیگــر نمی‌توانــد بــه خــواب بــرود.

او را کمک کرد تا بنشیند.
گل‌نسا به محض نشستن گفت:

- وقتــی ســعی کــردم جلــوی آن مــردِ دزد را بگیــرم، مــرد از شــدت ترس و تعجب 
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مــرا هــم بــا خــودش از بقعــه بیــرون آورد تــا هــم بــه نقاشــان نشــانی چهــره‌اش را 
ندهــم و هــم بفهمــد چــرا مــنِ پیــرزن بی هــوش نشــده ام.

جمیلــه ســادات چیــزی از حرف‌هــای او نمی‌فهمیــد، امــا دوســت داشــت پیــرزن 
را از ایــن حــال بیــرون بیــاورد. پــس بــه نشــانۀ تأییــد حرف هــای او ســر تــکان داد.

گل‌نسا حرف‌هایش را ادامه داد.
کــه پیــر شــده‌ام، امــا بــه  - مــرا این‌گونــه زار و زخمــی نبیــن. درســت اســت 

نــدارم.  کــم  پســربچه‌ها  و  از دختــران جــوان  کــی چیــزی  چالا
- حتما همین طور است بانو...

-  در طــول راه چنــد بــار خواســتم از دســت آن مــردِ دزد بگریــزم. او را خســته 
ــا از دســتش بگریــزم، امــا  ســرآخر   ــز برداشــتم ت کــردم. حتــی امــوال مســروقه را نی

کیســه‌ای انداخــت و زد بــه راه. کــرد، در  چیــزی بــه ســرم زد و مــرا بی هــوش 
- معلوم است به شما سخت گذشته.

گذاشــته اســت، امــا از  کــرد بــه واقــع روزهــای ســختی را پشــت ســر  گل‌نســا فکــر 
کــه بــرای جعفــر نیــز ایــن  همــه ســخت‌تر بــرای او دوری از جعفــر بــود. همان گونــه 
گل‌نســا می‌دانســت جعفــر  گذشــته اســت.  دوری بــه یقیــن بســیار ســخت و تلــخ 

حتــی یــک روز هــم بــدون او  نمی‌توانــد طاقــت بیــاورد.
کــه صــدای یوســف، بلنــد و رســا از بیــرون  دو زن مشــغول حــرف زدن بودنــد 

خیمــه شــنیده شــد.
- چیزی به طلوع آفتاب نمانده، مادرجان باید آمادۀ حرکت شویم.
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هر چه بیشتر می‌گشتند، کمتر می‌یافتند.

از کوچه پس کوچه‌های اطراف حرم، تا کاروانسراهای نزدیک مشهد.
از هــر دروازۀ مشــهد کــه بیــرون می‌رفتــی تــا شــهر و آبــادی دیگــر را ســواران ‌رفتنــد 

و از هــر کــس کــه بیــن راه ‌دیدنــد ســؤال ‌پرســیدند.
کــه تجــارت جواهــر و طــا داشــت بــرای مشــورت بــه دارالحکومــه  کــس را  هــر 
خواندنــد و هــر کــس را می‌توانســت نشــانی از ســارقان بدهــد، جســتجو کردنــد، امــا 

بــاز هــم چیــزی نیافتنــد.
کــه ســادات نوغــان همچنــان دلواپــس و نگــران شــجره نامه و  خبــر می‌رســید 
کــه دزیــده شــده. همــه بــه هــم می‌گفتنــد غــارت، غــارت اســت.  الماســی هســتند 
ــد، چــه فقــط از  ــان و دشــمنان نشــانه رون ج و باروهــای مشــهد را نانجیب ــر چــه ب

خــودِ حــرم چیــزی را بــه تــاراج ببرنــد.
چیــزی نمانــده بــود دلواپســی و نگرانــی ســادات،  جایــش را بــه ناراحتی و خشــم 

از بی‌کفایتــی مأمــوران حکومتــی بدهد.
کــه شــاه عبــاس از ایــن اوضــاع بــه تنــگ بیایــد و فرمانــی از  چیــزی نمانــده بــود 
کــه بــه نحــوی مقصــر بودنــد بدهــد. نــه در حــد  ســر خشــم بــرای تنبیــه همــۀ آنانــی 
ــچ  ــچ پ ــه پ ک ــان  ــان آن ــه زب ک حبــس خانگــی هماننــد متولی‌باشــی، بلکــه چیــزی 

ــد، بســته شــود. کاری برنمی‌آی ــد از ســلطان هــم  می‌کردن
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کــه بــه مــولا داشــت از یافتــن  کــه سپهســالار بــا همــۀ ارادتــی  چیــزی نمانــده بــود 
اشــیای مســروقه ناامیــد شــود و خــودش را شــرمندۀ مولایــش و مــردم مشــهد و 

ســادات رضــوی بدانــد.
چیزی نمانده بود.

شاه عباس صبرش تمام شد.
کــه خــودش بــرای یافتن ســارقان به بیرون از مشــهد  در نبــودن الله‌وردی خــان 

کرد. رفتــه بــود، فرمانی تــازه صــادر 
کنیــد؛ حکــم همیــن  - هــر کــس، هــر جــا مشــکوک بــود، بگیریــدش، بــه بنــدش 

اســت، المــاس را هــر چــه زودتــر بــه مــا برگردانیــد.
این حکمی نبود که به سادگی بتوان آن را اجرا کرد.

هر کس یعنی تمام مردم کوچه و بازار.
هر کس یعنی تمام خادمان حرم مولا.

هر کس یعنی تمام زوار امام.
هر کس یعنی تمام مأموران حکومتی.

هر کس یعنی تمام تجار و بازاریان.
کــردن هرکــس، می‌توانســت آغــاز بدگمانــی مــردم بــه عملکــرد  و ایــن دربنــد 

حکومتیــان و خــودِ شــاه عبــاس باشــد.
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هفته‌ای گذشت، اما به قدر سالی بر جعفر گذشت.

هفته‌ای گذشت، اما به اندازۀ سالیانی متولی باشی و عمو جعفر پیر شدند.
گذشــت، امــا آن‌قــدر در همــۀ شــهر حــرف المــاس و شــجره‌نامه و  هفتــه‌ای 
کــه  ســارق یــا ســارقان و حبــس و بنــدِ مشــکوکان و امنیتــی بــودن حــرم امــام   بــود 

ــد. ــارت مولایشــان برون ــه زی ــا خیــال آســوده ب مــردم دیگــر نمی‌توانســتند ب
هفته‌ای گذشته بود و هیچ‌کس از اوضاع راضی نبود.

نه شاه عباس
نه سپهسالار الله وردی خان

کم مشهد نه حا
نه مردم و سادات رضوی

نه متولی‌باشی در حبس خانگی و نه عمو جعفر.
طبیب وسایلش را جمع کرد و در کیسه‌ای گذاشت.

شنید:
- می‌خواهید بروید؟

گفت:
گر اجازه بدهید جناب متولی‌باشی. - ا

شنید:
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کــه  نمی‌شــود طبیــب جــان. ایــن چگونــه طبابتــی اســت. بــرای  -  آخــر بــی‌دوا 
کــه دارد از بیــن مــی‌رود؟ نمــی  هــر دردی بایــد دارو و درمانــی باشــد. نمی‌بینــی 

کاری بکنــی. کــه همین‌طــور دســت روی دســت بگذاریــم. بایــد  شــود 
گفت:

- ایــن چیزهــا را بــه مــن نگوییــد متولی‌باشــی. شــما هــم مثــل مــن خــوب 
کــه او را در  می‌دانیــد درد عموجعفــر از چیســت. می‌دانیــد ایــن بیمــاری نیســت 
کــه درد جســم را مــن  کشــانده اســت. می‌دانیــد  هفتــه‌ای بــه ایــن حــال و روز 
کنــم، امــا درد روح، دارو و درمانــش چیــز دیگــری اســت. می‌توانــم بــا دارو درمــان 

شنید:
- یعنی هیچ کاری از شما ساخته نیست.

گفت:
گــر  کــه ا گل‌نســا را شــنیده‌ام  - آن قــدر در ایــن دو ســه بــار عیــادت از او، نــام 
او  حــال  نیایــد  گل‌نســا  از  خبــری  تــا  می‌دانســتم  حــالا  نبــودم،  هــم  طبیــب 
همین طــور خواهــد بــود. شــما هــم بــه جــای ایــن حرف‌هــا بهتــر اســت بــه دنبــال 

زنِ ایــن بیچــاره بگردیــد. درمــان درد او همیــن اســت و بــس.
ردّ دلواپســی را می‌شــد در نــگاه و ســخنان متولی‌باشــی دیــد. او نیــز حالــی بهتــر از 

عمــو جعفــر نداشــت و کمتــر از او، از ایــن اتفــاق ضربه نخــورده بود.
طبیب شنید:

ــه دنبــال  ــال المــاس باشــم، ب ــه دنب گشــته‌ام، بیشــتر از اینکــه ب - همــه جــا را 
ــه زمیــن فــرو رفتــه. ــگار آب شــده اســت و ب ــا ان گل‌نســا هســتم، ام

طبیب برخاست و گفت:
کنــم و امیــدوار باشــم زودتــر همــۀ  آرزو  اینکــه  نــدارم بگویــم جــز  - چیــزی 

بــروم. بایــد  مــن  بدهیــد،  اجــازه  گــر  ا شــوند.  پیــدا  گم شــده‌ها 
شنید:

کــه رفــت و آمــد بــه خانــۀ مــن  - خیلــی سپاســگزارم طبیــب جــان... می‌دانــم 
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کــه بــا تمــام محدودیت‌هایــی  بســیار ســخت شــده امــا واقعــا از شــما سپاســگزارم 
کــه شــاه برایــم تعییــن کــرده بــاز هــم بــرای کمــک بــه مــن آمدیــد، این محبت شــما 

کــرد. را هرگــز فرامــوش نخواهــم 
گفت:

- متولی‌باشــی! نــه مــن و نــه هیــچ کــدام از مــردم ایــن شــهر ایــن حــال و روز شــما 
کنــون در حبــسِ خانگی  را دائمــی نمی‌داننــد. همــه دعایتــان می‌کننــد و بــا اینکــه ا
گذشــته بــرای همــۀ مــردم شــهر انجــام داده‌ایــد  کــه در  کارهایــی را  هســتید، مــدام 
گــردن ایــن  بــه هــم یــادآوری می‌کننــد. پــس یقیــن بدانیــد شــما حــالا حالاهــا بــه 
کوچــک از مــن تشــکر  کار  مــردم و مــن حــق داریــد. واقعــاً لازم نیســت  بــرای ایــن 
کنیــد. عموجعفــر هــم خــودش عزیــز مردمــی اســت کــه او را می‌شناســند. بــرای من 
هــم او محتــرم و عزیــز اســت. آمــدن بــه دیــدار او وظیفــه‌ام بوده اســت... بــا اجازه.
کــرد و از اتــاق بیــرون رفــت و لحظــۀ بیــرون رفتــن صــدای  طبیــب خداحافظــی 

گفــت: کــه  لــرزان متولی‌باشــی را شــنید 
- خدا به همراهت... اجرت با خودِ مولا...

در  بســته  حلقــه  اشــک  نیــاورد.  طاقــت  متولی‌باشــی  طبیــب،  رفتــن  بعــدِ 
را  مــردم  بــه  خدمــت  همیشــه  آمــد  یــادش  خزیــد.  گونــه‌اش  بــه  چشــمانش 
گــم شــدن المــاس هــم بــرای  بزرگ‌تریــن و اولیــن وظیفــۀ خــود می‌دانســته اســت. 
کــه بارهــا  همیــن آن قــدر برایــش ســخت بــود. او هدیــه‌ای بــود بــرای امــام هشــتم 
ــود و او خــودش را  ــه حــرم بازگشــته ب ــه ســامت ب ــاز ب ــا ب ــود، ام ــه ب ــه غــارت رفت ب
کــه نتوانســته در ایــن بــاره وظیفــه‌اش را  مدیــون همــۀ مــردم مشــهد می‌دانســت 

به درســتی انجــام دهــد.
کرد. ک  گونه‌اش را پا اشک روی 

کنار پنجرۀ اتاق رفت و طبیب را در حیاط دید. تا 
دوباره و بلند گفت:

- خیر پیش...



116

طبیب برگشت و به نشانۀ ادب دست بالا آورد و از درِ حیاط بیرون رفت.
متولی‌باشی برگشت و کنار بستر عموجعفر رسید.

جعفر رنگ به رو نداشت.
ساعت به ساعت حالش بدتر می‌شد.

کســی در  کــه دیــده بــود حــال جعفــر این‌قــدر خــراب شــده اســت و  متولی‌باشــی 
خانــه نیســت تــا مراقــب او باشــد، او را بــا اجــازۀ شــاه بــه خانــۀ خــودش آورده بــود و 

از او پرســتاری می‌کــرد. 
هیچ‌کــس بــه انــدازۀ متولی‌باشــی از شــدت علاقــۀ ایــن زن و شــوهر ســال‌خورده 
کــه تنهــا راه  بــه هــم خبــر نداشــت. متولی‌باشــی هــم مثــل طبیــب می‌دانســت 

گل‌نساســت. بهبــودی عموجعفــر یافتــن 
کــه از آمــدن و رفتــن  گویــا بــه خوابــی عمیــق رفتــه بــود، آن‌چنــان  عمــو جعفــر 

طبیــب چیــزی نفهمیــده بــود.
کنــارش ایســتاده  کــه مهربــان  کــرد متولی‌باشــی را دیــد  کــه بــاز  چشــمانش را 

اســت.
گفت:

- چیزی نمی‌خواهی برایت بیاورم عمو جعفر؟
عمو جعفر بغض داشت.

- نه پسرم، تو را هم به زحمت انداختم.
- ایــن چــه حرفــی ا‌ســت. شــما جــای پــدرِ مــن هســتی عمــو جعفــر، هرکــس 
ــدم،  ــرم آم ــه ح ــار ب ــن ب ــرای اولی ــی ب ــی‌رود وقت ــرم نم ــن از خاط ــد، م کن ــوش  فرام
کــردن بــه ایــن مــردم را  چطــور راه و چــاه را نشــانم دادی و قــدم بــه قــدم خدمــت 
کنــون دارم از لطــف آن زمــان و  در آن صحــن و ســرا بــه مــن آموختــی. مــن هرچــه ا

همیشــۀ شماســت.
عمو جعفر دست بر دستان متولی‌باشی گذاشت و گفت:

کســی فرصــت خدمــت نمی‌دهنــد. حتمــا لیاقــت  - تــا خودشــان نخواهنــد بــه 
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کــه مــولا تــو را بــه ایــن مقــام رســانده‌اند پســرم. داشــتی 
بعد به سختی نیم خیز شد و گفت:

- از گل‌نسا خبری نشد؟
متولی‌باشی مهربان گفت:

- چنــد نفــری را بــه دنبالــش فرســتاده‌ام. همــه جــا را می‌گردنــد. یقیــن داشــته 
کمــی اســتراحت  گــر  بــاش بــه زودی پیدایــش می‌کنیــم و نگــران هــم نبــاش. ا
گــر گل‌نســا بیایــد و تــو را در ایــن حــال ببینــد، حتما  کنــی، شــاید حالــت بهتــر شــود. ا

ــود.  ــت می‌ش ناراح
درِ خانه به صدا در آمد.

عموجعفر هیجان‌زده خواست بلند شود.

- کیست؟ حتما خبری از گل‌نسا آوردند.
متولی باشی دست بر شانۀ او گذاشت.

- از جایــت تــکان نخــور عمــو جعفــر. همیــن طــور در رختخــواب بمــان. الســاعه 
خــودم مــی‌روم ببینــم کیســت.

کســی از اهــل خانــه بــرای  متولی‌باشــی بــه خاطــر عموجعفــر منتظــر نمانــد 
پاســخگویی بــرود. خــودش از اتــاق بیــرون آمــد و بــه طــرف در خانــه رفــت.

کــه بیــرون خانــه در حــال بگــو مگــو بودنــد از پشــت در  صــدای نگهبانانــی 
می‌شــد. شــنیده 

فهمید پیکی از جانب شاه آمده است.
نگهبانــان می‌خواســتند پیــام شــاه را ببیننــد، امــا پیــک دســتور داشــت نامــه را 

خــودش بــه دســتِ متولی‌باشــی برســاند.
کمــی  کــرد. نگــران حــال عموجعفــر بــود، بــرای همیــن بــا  متولی‌باشــی در را بــاز 

گفــت: دلخــوری بــه نگهبانــان 
- چه خبر شده؟ شما دو نفر باز هم سر و صدا راه انداختید اینجا؟

- شاه برایتان پیغامی فرستاده‌اند.
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- اینکه سر و صدا ندارد.
- بلــه. حمالــی‌اش را مــا بایــد بکنیــم، آن وقــت یــک نفــر دیگــر بایــد خبرهــا را بــه 

ایشــان برساند.
پیک ناراحت شد از این حرف نگهبان و گفت:

- چرا با طعنه حرف می‌زنی نگهبان؟
- طعنــه نیســت. یــک هفتــۀ آزگار اســت مــا پشــت درِ ایــن خانــه اســیر شــدیم و 

کنیــم؟ حــالا حتــی اجــازه نداریــم پیــک شــاه را تفتیــش 
پیک برآشفت.

کــی تــا بــه حــال یــک نگهبــان پیــش پــا افتــاده اجــازۀ تفتیــش پیــک شــاه را  - از 
کــرده اســت؟ پیــدا 

یکی از نگهبانان سینه‌اش را مقابل پیک جلو داد و گفت:
ــه روی خودمــان  کــه مــا از خیلــی چیزهــا خبــردار شــدیم و ب - از همــان زمانــی 

نیاوردیــم.
- مثلًا چه چیزهایی؟

-  اینش به خودمان مربوط است که چه چیزهایی.
متولی‌باشی آهسته گفت:

کــرده اســت. بگذاریــد پیــک  - انــگار بی‌قــراریِ جعفــر بــه شــما هــم ســرایت 
کارش را انجــام بدهــد. نامــه را بــده بــه مــن جــوان. 

متولی‌باشی نامه را گرفت و خواند. پیک همچنان ایستاده بود.
نگهبانــان هنــوز از اینکــه نتوانســته بودنــد نامــه را از پیــک بگیرنــد ناراحــت 

گفــت: بودنــد. یکی‌شــان 
- پیغامت را رساندی، برو دیگر.
اما متولی‌باشی حرف دیگری زد.

- کاری بــا او نداشــته باشــید. مــن احضــار شــده‌ام و بایــد بــا او بــروم. بــرای همین 
ایســتاده اســت. چنــد لحظــه صبــر کن بــروم بــه اهل خانه خبــر بدهــم. برمی‌گردم.
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1717
همــان ســه چهــار روز کــه جمیلــه ســادات گفتــه بــود هم، برای رســیدن به مشــهد، 
بــه چشــم گل‌نســا ماهــی گذشــت. انتظــار بــرای دیــدن جعفــر و گفتــن حقیقتی که 
تعبیــر خــواب جعفــر بــود و فقــط او می‌دانســت، انتظــاری شــیرین بــود امــا ســخت، 

چــون هــر لحظــه‌اش روزی بــود و هــر روزش هفته‌ای.
گل‌نســا چون بچه‌گنجشــکی  که نمایان شــد، قلب  ج و باروهای شــهر از دور  بر

کــه مــادرش را از دور و بــا غذایــی کــه برایــش آورده می‌بینــد، تنــد و تند می‌زد.
کوتــاه بــه  کــه جمیلــه ســادات تــوی ایــن مــدت  زخــم ســرش بــا جوشــانده‌هایی 
گذاشــته بــود، دیگــر درد روز اول را نداشــت و  کــه بــر آن  او خورانــده بــود و مرهمــی 

بهتــر شــده بــود.
کاروان کــه جلوتــر آمــد و می‌شــد گنبــد فیــروزه‌ای مســجد گوهرشــاد را دیــد، همه 

ایســتادند و از همــان دور ارادتشــان را بــه صاحبخانــۀ مشــهدالرضا ابراز کردند.
گل‌نســا غوغایــی  حــال همــه خــوش بــود، امــا در دل جمیلــه ســادات هــم مثــل 

بــه پــا بــود و حالــی بهتــر از او نداشــت.
ک بــر جهــاز شــتر نشســته بــود و از دیار شــاه چراغ تا  فرســنگ‌ها راه بــا پایــی دردنــا
کــرده بــود و حــالا می‌توانســت  ســلطان خراســان را بــا هــزار آرزو و شــوق و شــور طــی 
از دور گنبــد فیــروزه‌ای مســجد گوهرشــاد را ببینــد، امــا از روزی کــه گل‌نســا را یافته 
کنــار گذاشــته بــود و هــر چقــدر ســختی کشــیده بــود در  بودنــد، درد پــای خــودش را 
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راه رفتــن و مراقبــت از گل‌نســا، چیــزی نگفتــه بــود، مبــادا یوســف و بقیــه او را از راه 
رفتــن و کمــک بــه پیــرزن منــع کنند.

کــس نمی توانســت آن  کــه هیــچ  ــی غریــب بــود  درد جســم و اشــتیاق روح حال
را بفهمــد.

سلام دادن از دور شد اذن ورودشان به مشهد.
کاروان مش یدالله وارد شهر شد.

حــالا همــه بیشــتر از هــر چیــز دیگــر بــه زیارتــی ســیر و ناب فکــر می‌کردنــد و عرض 
ارادتــی به مــولای غریبان.

گل‌نســا دلــی ســیر بــا  کاروان بــا هــم و جمیلــه ســادات هــم همــراه  مــردان 
کردنــد. نیــاز  و  راز  مولایشــان 
این بهترین جای دنیا بود.

بهشت روی زمین.
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1818
بــرای چندمیــن بــار دلــش را بــه دریــا زد و تــا خــود دارالحکومــه رفــت. راه دیگــری 
نداشــت. چــه بایــد می‌کــرد غیــر از این؟ بیشــتر از تجــارت در این ســفر، اتفاق پیش 
کســی بگویــد،  کــه می‌دانســت، امــا نمی توانســت بــه هــر  آمــده در راه و چیزهایــی 
کاروان، بــه عنــوان نماینــده، حکــم  برایــش مهــم بــود. او از جانــب همــۀ اهــل 
ــد همــۀ آنچــه را می‌دانســت،  ــا ایــن مأموریــت را انجــام دهــد. او بای ــود ت یافتــه ب
کار اســت، می‌گفــت. امــا هــر بــار نگهبانــان  کــه مســئول ایــن  کســی  بــه بالاتریــن 

مانعــش شــده بودنــد.
کــه بــاز  کــرد. چــه بایــد بکنــد؟ و در ســرش بــه ایــن جــواب رســید  بــا خــودش فکــر 

هــم اصــرار کنــد بــرای دیــدن ســردار مخصــوص شــاه.
جلو رفت.

نگهبان او را شناخت.
- باز که تویی... آخر چه می‌خواهی اینجا؟

- چند بار بگویم؟ می‌خواهم سردارِ شاه را ببینم. سپهسالار سپاهش...
- جــوان! چنــد بــار بــه تــو بگویــم کــه ایشــان بــرای کار مهمی بــه اینجــا آمده‌اند، 

وقــت ندارنــد هر کســی را ببینند. 
کار مهمی با او دارم. - من هم 

کار مهــمِ تــو نیســت. بایــد وقتــی دیگــر، غیــر از ایــن روزهــا بــرای  - حــالا زمــان 
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کنــی. حــالا بــرو. گــر در مشــهد باشــند، اقــدام  دیــدن ایشــان البتــه ا
کار من واجب است.  -

- نمی‌شود. همین که گفتم. اصلًا او الان در دارالحکومه نیست. 
- کی می‌آید؟

که از زمان ورود و خروج ایشان چیزی بدانم؟ کاره‌ام  - مگر من چه 
- لااقل بگویید هر روز  چه زمانی می‌آیند.

- نمی‌دانم، معلوم نیست شاید الان... شاید عصر... شاید هم فردا.
- اینکه نشد جواب!

گــر بیشــتر اینجــا بمانــی مجبــور می شــوم تــو  گفتــم. اینجــا نمــان، ا کــه  - همیــن 
را بــه حبــس بینــدازم.

یوســف موفــق نشــد داخــل دارالحکومــه بــرود و از همان جــا دســت خالــی و 
بی‌جــوابِ دیــدن سپهســالار دور شــد.

مــدام فکــر می‌کــرد چگونــه خــودش را بــه الله‌وردی‌خــان برســاند. از ســویی 
کار دســتش بدهــد و واقعــاً بــه  هــم مانــدن و اصــرارش بــرای دیــدن او ممکــن بــود 
گل‌نســا و نــه بــرای  کاری نــه بــرای  گــر هــم زندانــی می‌شــد دیگــر  زنــدان بیفتــد. ا

روشــن شــدن حقیقــت، از دســتش برنمی‌آمــد.
از وقتــی بــه مشــهد رســیده بودنــد، و بعــدِ زیــارت و گریه‌هــای زیــادی که گل‌نســا 
کــرده بــود، دوبــاره بــا حالــی خــراب، در بســتر افتــاده بــود و نتوانســته بــود خــودش 

بــه دارالحکومــه بیاید.
ــود او  ــود، متوجــه شــده ب ــه ب ــر رفت ــۀ او و عموجعف ــه خان ــی ب از طرفــی هــم وقت
کــه بــه خانــه رفــت و آمــد نمی‌کنــد و بی‌آنکــه دلیلــش را بدانــد،  مدتــی اســت 
کــه شــنیده بــود  گل‌نســا را بــه خــودِ الله‌وردی خــان  ترجیــح داده بــود  حرف‌هــای 

ــد. ــت، بگوی ــه اس ــه آن حادث ــیدگی ب ــور رس ــاس، مأم ــاه عب ــب ش از جان
کــه جمعیتــی از دور  یوســف بی‌جــواب و ناامیــد از دارالحکومــه دور می‌شــد 
ــه ســوی  دارالحکومــه در  ــر خــاف رفتــن او ب ــرد. جمعیــت ب ک توجهــش را جلــب 
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حرکــت بودنــد.
جمعیــت از زن و مــرد و پیــر و جــوان، همگــی شــال یــا عمامه‌هــای ســبزرنگ بــر 

ســر و دوش داشــتند.
یوسف ایستاد و آن ها به او رسیدند.

طــرف  بــه  دوبــاره  آن هــا  ســر  پشــت  و  کشــید  کنــاری  را  خــودش  یوســف 
افتــاد. راه  بــه  دارالحکومــه 

جمعیت مقابل دارالحکومه توقف کرد.
یوسف پشت سر آن‌ها با فاصله  ایستاد.

دیــده  بقیــه مســن‌تر  از  و  داشــت  نورانــی  کــه چهــره‌ای  ســفیدمو  پیرمــردی 
کنــد.  می‌شــد، جلــو رفــت تــا بــا نگهبانــان صحبــت 

همهمۀ جمعیت نمی‌گذاشت صدای پیرمرد به گوش یوسف برسد.
کنجکاو بود بداند آنجا چه خبر است و این‌ها کیستند.

کمی جلو رفت و از مردی که حالا نزدیکش ایستاده بود، پرسید:
- این پیرمرد کیست؟

مرد نگاهی به یوسف انداخت.
کــه او اهــل آن  تــه لهجــۀ شــیرازی و نــگاه متعجــب او باعــث شــد مــرد بفهمــد 

اطــراف و ایــن شــهر نیســت.
- ظاهرا در این شهر غریبه‌ای؟

- بله غریبم. 
کــه  کســی نیســت  کــه احمدســادات را نمی‌شناســی. در مشــهد  - همیــن اســت 

بــزرگِ ســادات رضــوی را نشناســد.
کــه در ایــن شــهر بزرگــی داشــت می‌توانســت او را بــرای دیــدار بــا  کســی  هــر 
کــرد تــا بــه خاطــر  کنــد. بنابرایــن یوســف بــا خــودش تکــرار  کمــک  سپهســالار شــاه 

بســپارد.
- بزرگِ سادات رضوی... احمدسادات...
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کــه ایــن جمعیــت همــه از ســادات هســتند، امــا هنــوز دلیــل جمــع  کــرد  یقیــن 
شــدن ایــن همــه ســادات را نمی‌دانســت.

گــوش مــرد بــرد تــا در آن همهمــه، مــرد صدایــش را بهتــر  ســرش را نزدیــک 
بشــنود.

- شما هم از ساداتید؟
- بله جوان.

- برای چه اینجا جمع شدید؟
- می‌خواهیم با شاه یا سردارش صحبت کنیم.

یوسف این راه را چند بار آمده بود و بی‌دیدار سردار رفته بود.
گفت:

- نمی‌گذارنــد، مــن هــم چنــد بــار بــرای دیــدن ایشــان آمــده‌ام، امــا نگهبانــان 
ــد. ــا آمده‌ان ــهد و  اینج ــه مش ــری ب کار مهم ت ــرای  ــردارش ب ــاه و س ــد ش می‌گوین

کارِ مهم شاه است. کار ما هم مربوط به همان   -
- یعنی مربوط به همان الماسی که گم شده؟
مرد سادات نگاهی به یوسف انداخت و گفت:

ــر  گم شــده خب - حــالا دیگــر مســافران و زوار هــم از ماجــرای ســرقت و المــاس 
کارمــان مربــوط بــه همــان المــاس بــه ســرقت رفتــه اســت. دارنــد. بلــه... 

یوسف کنجکاو پرسید:
- نشانی از آن دارید؟

کار دیگری داریم که بسیار مهم است. - نه... اما 
- از الماس مهم‌تر.

کــم  گــره خــورده. چیــزی از چیــز دیگــری مهم‌تــر یــا  - حــالا همــه چیــز بــه هــم 
اهمیت‌تــر نیســت. امــا مــا حاضریــم از چیــزی بــه خاطــر چیــز دیگــری بگذریــم.

- یعنی چه؟ آخر هم من نفهمیدم برای چه آمده‌اید.
- اینجاییم تا از شاه عباس بخواهیم تا متولی‌باشی را آزاد کند.
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- متولی‌باشی؟
کارهــای صحــن  کــه مســئول  کســی  - بلــه. متولی‌باشــی حــرم مــولا. همــان 
گــم شــدن المــاس او را در  و ســرای امــام هشــتم اســت. شــاه عبــاس بــه خاطــر 
کــه  کــرده اســت. حــالا مــا آمده‌ایــم اینجــا تــا بگوییــم از الماســی  خانــه‌اش حبــس 

کنــد. بــه بقعــه بخشــیدیم می‌گذریــم، امــا متولی‌باشــی را آزاد 
- یعنی این‌قدر متولی‌باشی برای شما مهم است؟

- شــما غریبــی و او را نمی‌شناســی. راســتش را بخواهــی، اصــاً مــا بــه اعتبــار 
متولی‌باشــی المــاس و دیگــر نــذورات و هدایــای امام هشــتم را در بقعه گذاشــتیم.

- این یعنی همانند شاه به متولی‌باشی مظنون نیستید.
گمــان بــد دارد و دلیــل واقعــی حبــس  - نمی‌دانــم شــاه چقــدر بــه متولی‌باشــی 
کــه او نقشــی در  کــردن او چیســت، امــا مثــل روز بــرای تــک تــکِ مــا روشــن اســت 
گــم شــدن المــاس نداشــته اســت. حــالا هــم از خیــر المــاس می‌گذریــم. صحــن و 

کارهــای مهم‌تــری بــه متولی‌باشــی نیــاز دارد. ســرا و بقعــۀ امــام رضــا، بــرای 
یوسف به فکر رفت.

یادش آمد که گل‌نسا هم چند بار از متولی‌باشی تعریف کرده بود.
گاه و بلند گفت. ناخودآ

- گل‌نسا هم همین را می‌گفت.
مرد سادات در آن هیاهو صدای یوسف را به درستی نشنید. پرسید:

- کی؟ نفهمیدم چه کسی را می‌گویی.
- هیچ کــس... بــا خــودم حــرف مــی‌زدم. راســتی شــما می‌دانیــد چطــور می‌شــود 

الله‌وردی‌خــان را دید؟
که با الله‌وردی‌خان چه کار داری؟ - حالا تو بگو بدانم 

- راستش باید چیزی به او بگویم.
ــی مطمئــن  ــر همیــن جــا بمان گ ــا ا ــه او یک جــا بنــد نمی‌شــود، ام ک - می‌بینــی 
کنــد. وقتــی  کارهــای دارالحکومــه سرکشــی  بــاش تــا ســاعتی دیگــر می‌آیــد تــا بــه 
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کــه تــرس بــه دل  کــن، جوابــت را خواهــد داد. او بــر خــاف نامــش  آمــد صدایــش 
آدم مــی‌آورد، سپهســالار لشــکر شــاه عبــاس صفــوی، الله‌وردی خــان، نیســت. او 

کــدام از ســرداران نیســت. او مثــل خــودش اســت. مثــل هیــچ 
کــه یوســف بــا مــردِ ســادات در حــال حــرف زدن بــود، دختــر جوانــی  همان‌طــور 
کــه بــا حریــری ســبز رنــگ رویــش را نیمــه پوشــانده بــود بــه طــرف یوســف و  هــم 
مــرد آمــد. دختــر بــا دیــدن یوســف ســرش را بــه زیــر انداخــت و بــا صــدای آرام و در 

گفــت: عیــن حــال خــوش طنیــن رو بــه مــردِ ســادات 
- عمــو رســول، پــدرم ناخــوش اســت. لطــف کنیــد و شــما برویــد بقیۀ حــرف را به 

ایــن نگهبانــان بگوییــد. می‌ترســم حالــش خراب‌تر شــود و کار دســتمان بدهد.
کرد و گفت: مرد با خوشرویی دختر را نگاه 

- باشــد رحیمــه ســادات، تــو نمی‌خواهــد جلــو بیایــی. همیــن جــا بمــان، مــن 
ــت. ــی اس ــران متولی‌باش ــتر نگ ــا بیش ــۀ م ــم. او از هم ــدرت را آرام می‌کن ــودم پ خ

رسول از رحیمه سادات و یوسف فاصله گرفت.
یوسف نگاهی به رحیمه سادات انداخت. 

رحیمــه ســادات متوجــه نــگاه یوســف شــد و  خواســت بــرود، امــا صدای  یوســف 
او را متوقف ســاخت.

- شما دختر احمد سادات هستید؟
- بله.

- چرا تمام کسانی که اینجا آمده‌اند لباس سبز به تن دارند؟
- این ها همه سادات رضوی هستند.

گــر ممکــن اســت بیشــتر برایــم  - قبــا هــم شــنیدم... ســادات رضــوی... ا
بشناسمشــان. تــا  بگوییــد 

- نوادگانی از نسل مولایمان امام هشتم.
یوسف در فکر بود که رحیمه سادات پرسید:

- شما زائرید؟
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- بله، هم برای زیارت آمده‌ام اینجا، هم برای تجارت.
- پس در اصل تاجرید؟

- بله. 
- حتما بارتان را راهزنان برده‌اند که آمده‌اید دارالحکومه.

کار دارم. - نه، با الله‌وردی‌خانِ سپهسالار 
کــه از  - بســیار خُــب. بخــت یــارت اســت. خــوش موقــع اینجایــی. آن ســواری را 

دور می‌آیــد، می‌بینــی؟ همــو الله‌وردی‌خــان اســت. 
- کی؟ همان که تنهایی می‌آید؟

- بلــه. الله‌وردی‌خــان بیشــتر تنهــا بــه سرکشــی مــی‌رود. امیــدوارم بتوانیــد 
کارتــان را بــه او بگوییــد. مــن بایــد بــروم پیــش پــدرم. خدانگــه دار.

رحیمه سادات گفت و چند قدم دور شد.
یوسف کمی دنبال او رفت و بلند گفت:

کافــی اســت در  ــر چیــزی لازم داشــتید  گ ــام مــن یوســف اســت. ا - راســتی... ن
کار داریــد، آنجــا همــه مــرا  کاروان شــیرازی‌ها، بگوییــد بــا یوســف ابریشــم‌چی 

می‌شناســند.
رحیمه سادات به نشانۀ ادب برگشت تا جواب یوسف را بدهد.

- متشکرم. اما بعید می‌دانم که کاری با تجار داشته باشم.
رحیمه سادات دوباره خداحافظی کرد و به طرف پدرش رفت.

ــه دیــواری تکیــه داده  ــد احمدســادات، ب یوســف از دور و از میــان جمعیــت دی
بــود و نفــس نفــس مــی‌زد. 

کــه صــدای پــای اســب الله‌وردی‌خــان، او  را بــه  نگاهــش هنــوز بــه آن ســو بــود 
خــود آورد. 

حــالا بــا آمــدن سپهســالار، همهمــۀ جمعیــت بــالا گرفتــه بــود و یوســف هــم مثــل 
گــم می‌شــد  بقیــه او را صــدا مــی‌زد. امــا فایــده نداشــت، صدایــش در بیــن جمعیــت 

گــوش خــودش هــم نمی‌رســید. و بــه 
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گاه و با تمام توانی که داشت صدا زد: به نا
- الله‌وردی‌خان، صبر کن! برایت از الماس خبر آوردم.

گاه سکوت، جمعیت را فرا گرفت.  به نا
الله‌وردی‌خان افسار اسب را کشید و برگشت دنبال صاحب صدا. 

- چه کسی گفت خبر از الماس آورده؟
کمــی جــا  کــه حــالا الله‌وردی‌خــان را از نزدیــک می‌دیــد، از هیبــت او  یوســف 
خــورده و ترســیده بــود. آهســته قدمــی بــه جلــو گذاشــت و بــا صدایــی لــرزان گفــت:

- من.
- تو کی هستی جوان؟

- من یوسف هستم. یوسف ابریشم‌چی...
الله وردی خــان مقابــل دارالحکومــه رســیده بــود و یوســف درســت پشــت ســر او 

بــود.
نگهبانان با رسیدن سپهسالار به احترام و ادب ایستاده بودند.

الله‌وردی خان فقط گفت:
- بگذارید بیاید داخل.

و سپس وارد دارالحکومه شد.
داخــل  بشــود،  رفتنــش  مانــع  کســی  بی آنکــه  او  دنبــال  بــه  هــم  یوســف 

شــد.  دارالحکومــه 
رحیمــه ســادات همــراه بقیــه، بــا تعجــب از حرف‌هــای یوســف، رفتــن او را 

کردنــد. تماشــا 
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1919
خبــر آزادی ات از حبــس دهــان بــه دهــان در شــهر گشــت و حــالا همه می‌دانســتند 
کــه تــو دیگــر مجبــور نیســتی در خانــه بمانــی و بایــد بــرای ادارۀ امــور صحــن و 

ســرای مــولا بــاز بــه آنجــا بــروی.
ــان  ــد و از هم ــه ش ــر متوج ــو جعف ــه عم ک ــدی  ــاده می‌ش ــن آم ــرای رفت ــتی ب داش

گفــت: کــه بــود، بلنــد  اتــاق 
- خوشحالم که آزاد شدی پسرم.

از همان جا و بلند پاسخ دادی:
کــه بنــدی برایــم نبودنــد. بنــد  - مــن آزاد بــودم عمــو جعفــر. آن دو نگهبــان 
گردنــم برداشــته شــود. کــن ایــن بنــد از  کــه افتــاده. دعــا  بــرای مــن اتفاقــی اســت 

که او از ته دلش گفت: شنیدی 
- خدا کند.

عموجعفــر از اینکــه بایــد در خانــۀ تــو، بــی حضــور تــو تنهــا می‌مانــد ناراحــت بــود، 
امــا توانــی نداشــت تــا بــا تــو همــراه شــود و یــا بــه خانــۀ خــودش بــرود. دلواپــس از 

تــو پرســید:
- خبری از گل‌نسا نشد؟

کنــارش نشســتی. دســت هایش را  خــودت را بــه اتــاق دیگــر و نــزد او رســاندی. 
گفتــی: گرفتــی. پیشــانی او را بوســیدی و  محکــم 
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- از امــروز خــودم مــی‌روم دنبالــش، مطمئــن بــاش تــا پیدایــش نکــردم بــه خانــه 
برنمی‌گــردم.

- خودت را خسته نکن.
- چرا؟

کــه دارد و ناامیــد از نبــودن همســرش و  عموجعفــر خســته از ایــن اوضاعــی 
گفــت: کلافــه از افتــادن در بســتر  بی‌طاقــت و 

کارهــای  کارم تمــام اســت متولی‌باشــی، بهتــر اســت بــه دنبــال  - مــن دیگــر 
کنــی. خــودت باشــی و المــاس را پیــدا 

ناراحت شدی.
دوباره دست‌هایش را در دستانت فشردی و گفتی:

کار تــو برایــم از هرچیــزی مهم‌تــر اســت.  - ایــن چــه حرفــی‌ اســت عمــو جعفــر؟ 
کــه خــودِ ســادات رضــوی رضایــت دادنــد، مــن هــم  کار المــاس مهــم بــود، امــا حــالا 
کــردن آن را بــه شــاه و ســردارش می‌ســپارم و بــه دنبــال گم شــدۀ تــو مــی‌روم.  پیــدا 

پسرت در زد و  وارد اتاق شد.
همان جا ایستاد مبادا حرف تو با عموجعفر را قطع نکرده باشد.

عمو جعفر گفت:
- بیا پسر جان... مزاحم اهل خانه شدم... بیا پیش پدرت...

پسرت کمی جلو آمد.
در  مقابــل  ســوار  چنــد  فرســتاده‌اند.  دنبالتــان  دارالحکومــه  از  جــان  پــدر   -

هســتند. منتظرتــان 
کــردی. در نیمــه بــاز  کنــار عموجعفــر برخاســتی و از پنجــره حیــاط و در را نــگاه  از 

بــود و می‌توانســتی ســواران را ببینــی.
برگشتی و به پسرت گفتی:

- بگو الان می‌آیم...
پسر که رفت دوباره کنار عمو جعفر نشستی و گفتی:
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کــه دســتِ پُــر برگــردم...  - مــن مــی‌روم عمــو جعفــر، امــا بــه تــو قــول می‌دهــم 
اســت.  آورده  الله‌وردی‌خــان  بــرای  المــاس  از  خبرهایــی  نفــر  یــک  شــنیده‌ام 

گل‌نســا هســت. کــه در خبرهایــش، خبــری هــم از  مطمئنــم 
عموجعفر گویی جان تازه گرفت.

- از کجا این قدر مطمئنی؟
گفتی:

- دلم گواهی می‌دهد عمو جعفر، دلم.
کــردی  گل‌نســا را پیــدا  گــر  - پــس بــرو پســرجان، خــدا پشــت و پناهــت باشــد. ا

بگــو زودتــر بیایــد، دیگــر نمی‌توانــم تــاب بیــاورم.
دوباره پیشانی او را بوسیدی و گفتی:

- حتما عمو جعفر. تو هم دعا کن. من رفتم.
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2020
کــرده بودنــد،  اتــراق  یــدالله آنجــا  کاروانیــان مــش  کاروان و  کــه  کاروانســرایی 

نزدیــک حــرم بــود.
به فرمان سپهسالار کاروانسرا را قُرق کردند.

کاروان رفتنــد.  ــدالله بیــرون از  کاروان مــش ی ــر از اهــل  ــه غی کاروانیــان ب همــۀ 
کشــیک می‌دادنــد. داخــل  کاروانســرا عــده‌ای نگهبــان، ســوار بــر اســب  بیــرون درِ 
محوطــۀ کاروانســرا هــم برخــی از لشــکریان مخصــوص سپهســالار پیــاده همه چیز 

ــد. را وارســی می‌کردن
سپهسالار حالا داخل کاروانسرا بود.

الله‌وردی‌خان بزرگ بالای بستر گل‌نسا نشسته بود. 
گل‌نســا در تــب می‌ســوخت. جمیلــه ســادات همچــون خواهــری از او پرســتاری 
می‌کــرد. انــگار تمــام دردهــای خــودش را از یــاد بــرده بــود. از وقتــی بــه مشــهد آمــده 

بودنــد جــز بــرای رفتــن بــه زیــارت، گل‌نســا را تنهــا نگذاشــته بــود. 
کــه بــه ســرش خــورده بــود، هــوش و حواســش  گل‌نســا بــه خاطــر ضرباتــی 
ســر جایــش نبــود. انــگار خــودش هــم ایــن را می‌دانســت. بــرای همیــن مــدام 
کــرد،  گــر خــودش فرامــوش  مشــخصات آرکــو را بــرای جمیلــه ســادات می‌گفــت تــا ا

ــه خاطــر داشــته باشــد.  او ب
ــود،  ــده ب ــا ش گل‌نس ــال  ــت ح ــه وخام ــه متوج ــض اینک ــه مح ــان ب الله‌وردی‌خ
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ــد. ــا بیای ــاه آنج ــوص ش ــب مخص ــود طبی ــتور داده ب دس
ــان  ــرای الله‌وردی‌خ ــرا را ب ــام ماج ــود، تم ــده ب ــیار ش ــه هش ک ــان  ــر زم ــا ه گل‌نس

ــود. ــرده ب ک تعریــف 
کــه  بــه امــروزی  تــا  بــود  همــۀ آنچــه از شــب حادثــه برایــش اتفــاق افتــاده 

بــود. او  ســر  بــالای  سپهســالار 
کرده بود تا آمدنش به حرم. از خواب جعفر که برای او تعریف 

کیسه و بر دوش آرکو بود. از آن اتفاق تلخ در حرم تا وقتی در 
کــه بــر  کیســۀ آرکــو تــا ســنگی  از برداشــتن شــجره‌نامه و المــاس از خورجیــن دو 

ســرش خــورده بــود.
از افتــادن و بی‌هــوش شــدن و رهــا شــدنش در بیابــان تــا یافتنــش توســط 

کــه داشــت. کاروان مــش یــدالله و حالــی  کاروانیــان 
همه را چند بار برای الله‌وردی خان گفته بود.

نقــاش  آن  و  بــود  آورده  را هــم همــراه خــود  نفــر دیگــر  یــک  الله‌وردی‌خــان 
کمــک  کــه همیشــه در مــواردی مشــابه ایــن بــه  کســی  مخصــوص خــودش بــود؛ 
کــه از شــاهدان می‌شــنید، تصویــر شــخص  ســردار شــاه می‌آمــد و بــا نشــانی‌هایی 
یــا اشــخاص مظنــون را می‌کشــید و از روی آن تصویــر مأمــوران حکومتــی دنبــال 

ــا افــراد مــورد نظــر می‌گشــتند. فــرد ی
کــه دارد همــه چیــز را در مــورد آن دزد  حــالا گل‌نســا ســعی داشــت بــا همــۀ دردی 

بــه خاطــر بیــاورد. تمــام جزئیــات صــورت و هیــکل آن مــرد را.
آنچه را که چند بار هم برای جمیله سادات تعریف کرده بود.

کنــد و نقاش باشــی  کــرد تــا خیلــی خــوب چهــرۀ آرکــو را توصیــف  گل‌نســا تــاش 
کار خــودش را بــه خوبــی انجــام داد.  هــم 

کاروانســرا بیــرون از آنجــا آمــده بودنــد و  کــه بــه خاطــر قُــرق  کاروانیانــی  هــم 
چیزهایــی در مــورد گل‌نســا شــنیده بودنــد و هــم اهــلِ کاروان مــش یــدالله از اینکــه 
کــرده  کــه میانــۀ راه پیدایــش  ســردار شــاه شــخصاً بــه دیــدن آن پیــرزن بیمــار 
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ــود. گل‌نســا ب ــد. همــه جــا صحبــت از  ــرده بودن ک ــود، تعجــب  ــد، آمــده ب بودن
گل‌نســا و دیــدن او  کــه بیشــتر از بقیــه از شــنیدن نــام  کســی آنجــا بــود  امــا 
کســانی را  کــه او را بــه خوبــی می‌شــناخت و مدت‌هــا بــود  کســی  جاخــورده بــود. 

بــرای یافتــن او پــی‌اش فرســتاده بــود. متولی‌باشــی! 
کــه دنبــال او بــه خانــه‌اش رفتــه بودنــد او را بــه فرمــان  شــاه  همــان ســواران 
کاروانســرا آورده بودنــد تــا همــراه الله‌وردی‌خــان از نزدیــک شــاهد  مســتقیم بــه 

تحقیقــات سپهســالار باشــد. 
کــه بــرای  حــالا متولی‌باشــی هــم ناراحــت از زخمــی شــدن و اتفاقاتــی بــود 
گم شــدۀ  گواهــی دلــش درســت بــوده و  گل‌نســا افتــاده و هــم خوشــحال از اینکــه 

ــت. ــتر اس ــش در بس ــر در مقابل ــو جعف عم
دلــش نمی‌خواســت چیــزی از عموجعفــر و بیمــاری‌اش  آنجــا بگویــد مبــادا 
ــرت  ــت، پ ــن دزد داش ــه یافت ــک ب کم ــه در  ک ــی  ــۀ مهم ــا را از وظیف گل‌نس ــواس  ح

کنــد.
متولی‌باشــی منتظــر اولیــن فرصــت بــود تــا از الله‌وردی خــان، ســردار شــاه اجــازۀ 
گــم شــدن  رفتــن بگیــرد و ایــن خبــر خــوش را بــه عموجعفــر برســاند. او حــالا دلیــل 
گل‌نســا را می‌دانســت و می‌خواســت زودتــر برگــردد و همــه چیــز را بــرای عموجعفــر 

کند. تعریــف 
گل‌نســا را هــم بــا خــودش ببــرد؛ امــا او  کاش می‌شــد  کــرد،  متولی‌باشــی فکــر 

ــد. ــۀ او بیای ــه خان ــی ب ــراه متولی‌باش ــد هم ــه بتوان ک ــود  ــر از آن ب بیمارت
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2121
کار مــن ده برابــر  کشــید، شــدت  بعــد از آنکــه نقــاش مخصــوص، چهــرۀ آن دزد را 

شــد.
حالا لااقل می‌دانستم باید پیِ چه کسی بگردم.

کــه دزد مــردی اســت گوژپشــت و تنهــا و کســی نــه هنــگام دزدی در  می‌دانســتم 
حــرم مــولا و نــه تــا فرســنگ‌ها بیــرون مشــهد بــا او همــراه نبــوده اســت.

کــه همــه جــا و در همــۀ شــهرها داشــتم و لشــکریان مخفــی  بایــد ســراغ افــرادم 
شــاه و جاسوســان حکومتــی محســوب می‌شــدند، می‌رفتــم.

کسی نباید مرا می‌شناخت تا آن مأمور مخفی هم شناسایی نشود.
کی آن می‌افزود. تاریکی کوچه به خوفنا

سردی زمستان از در و دیوار کوچه می‌بارید. 
پشت درِ خانه‌ای مخروبه ایستادم. 

کــردم و دوبــاره چنــد ضربــۀ  چنــد ضربــه بــه در زدم. جوابــی نیامــد. کمــی مکــث 
دیگــر زدم.

بعد از چند لحظه صدایی زمخت از پشت در پرسید:
- چه می‌خواهید؟

گفتم:
- نشانی؟
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- از کی؟
- باز کن تا نقشش را نشانت دهم.

- نمی‌خواهی خودت را معرفی کنی؟
باز کن تا مرا ببینی و بشناسی.

در باز شد.
هیکل مردی در سیاه روشنِ دالان دیده شد.

نقاب از چهره برداشتم
حالا در کامل باز شد و صاحب خانه به لکنت گفت:

- ســردار شــمایید؟ چــرا زودتــر خودتــان را معرفــی نکردیــد؟ لطفــا مــرا عفــو کنیــد. 
خــوش آمدیــد، بفرمائیــد داخل.

کنار رفت و من داخل دالان شدم. مرد 
در را پشت سرم بستم و آهسته گفتم:

- ســر و صــدا راه نینــداز. خیلــی کار دارم و وقــت کــم اســت. ایــن تصویــر را ببین. 
کجاســت؟ کیســت؟ نشــانی‌اش  این مرد 

گرفــت و در داخــل دالان عقــب رفــت تــا در نــور  مــرد تصویــر نقاشــی شــدۀ آرکــو را 
کنــد. بــا دیــدن تصویــر از  کــه از اتــاق بــه دالان تابیــده بــود، تصویــر را برانــداز  کمــی 

گفــت: کشــید و  روی تعجــب دســتی بــه چانــه‌اش 
- سردار برای چه دنبال این مرد می‌گردید؟

پرسیدم:
- می‌شناسی‌اش؟

کــه می‌شناســمش. نامــش آرکــو و  ازبــک  - بلــه قربــان، چنــد وقتــی هســت 
کاری می‌کنــد، از رمالــی و  اســت، امــا همــه جــا خــودش را فــارس جــا می‌زنــد، همــه 

کــه فکــرش را بکنیــد.  گرفتــه تــا خریــد و فــروش هــر چیــز  گــری  کیمیا
- الان کجاست؟

کــه ســالی ماهــی یک‌بــار بــه آنجــا ســر  - یــک خانــۀ مخروبــه در شــهر دارد 
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کــردم و  ج از شــهر بــه ســر می‌بــرد. تحقیــق  می‌زنــد، امــا بیشــتر در غــاری خــار
می‌آزمایــد.  را  جادوهایــش  و  ســحر  جانورهــا  روی  آنجــا  می‌دانــم 

- غار کجاست؟
- هیچ کــس جــای دقیــق غــار را نمی‌دانــد ســردار. ایــن آرکــو آن قــدر دغــل اســت 

کــه هــر بــار از یــک مســیر بــه آن غــار مــی‌رود مبــادا کســی آنجــا را یــاد بگیــرد.
گر آن‌قدر دغل و زیرک است، تو این را از کجا می‌دانی؟ - ا

کســی می‌گشــت. آن تاجــر را  ــال  ــد وقــت پیــش یکــی از تجــار ازبــک دنب - چن
می‌شــناختم و می‌دانســتم هــرگاه بــه ایــران می‌آیــد بــه دنبــال خریــد و فــروش 
کنجــکاو شــدم  کمیــاب تــا مــال دزدی.  چیزهــای نــاب ا‌ســت. از اشــیای قیمتــی و 
کیســت. یکــی دو نفــر از  کــه ایــن تاجــر ازبــک بــه دنبالــش اســت  کســی  بدانــم آن 

گفتنــد.  مردانــم را فرســتادم دنبالــش و آن‌هــا ایــن چیزهــا را برایــم 
- این هایی که گفتی مربوط به چند وقت پیش است؟

- گمان کنم دو ماه پیش بود.
- خودت آرکو را کی از نزدیک دیدی؟

کــردم تــا شــاید یــک روز از  -  بعــد از اینکــه فهمیــدم کیســت، خــودم را نزدیکــش 
او اســتفاده کنــم.

- پس باید الان خبر داشته باشی کجاست؟
کــه نــه دیدمــش و نــه خبــری از او  - نــه. الان تقریبــاً بیســت روزی می‌شــود 

دارم. 
- نشانی غار را بده.

- نشانی را که ندارم، اما می‌دانم حوالی کجاست. 
- همان خوب است، پیدایش می‌کنم.

صاحب‌خانه نشانی غار را به من داد. 
گرفتــم و از  کــه حــالا نامــش را هــم مــی دانســتم از مأمــور مخفــی  تصویــر دزد را 

کوچــه نبــود. کســی در آن هــوای ســرد در  دالان بیــرون آمــدم. 
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نقابم را دوباره به چهره زدم و راه آمده را برگشتم.
همۀ کوچه‌ها خلوت بود.
از نیمه شب گذشته بود. 

میرشبی سر یک کوچه در حال چرت زدن بود.
مرا با نقاب نشناخت.

جلویم را گرفت و به تشر گفت:
- کجا؟

- برمی‌گردم.
- برمی‌گردی؟ کجا برمی‌گردی؟

- به همان جایی برمی‌گردم که از آنجا آمدم.
- چه می‌گویی؟

- موقــع آمدنــم بــه ایــن کوچــه کجــا بــودی مــردک، کــه حــالا موقع رفتنــم داری 
ســؤال می‌پرســی؟

عصبانی شد و خواست حمله کند.
گرفتم با درد و عجز گفت: دستش را که در هوا 

گســتاخانه بــا آدمِ حکومــت  کــه این طــور  کــی هســتی  - آهــای مــردک... تــو 
می‌زنــی؟ حــرف 

دستش را پایین آوردم و بی‌آنکه نقاب از چهره بردارم گفتم:
کوچــه  - فــردا خــودت را بــه دارالحکومــه معرفــی می‌کنــی و می‌گویــی میرشــب 
ناربنــد هســتی و الله‌وردی‌خــان حکــم اخراجــت را شــفاهی بــه خــودت اعــام کرده 

است.
- الله‌وردی‌خان؟

کــه بــه محلــۀ دزدان و  کــه از دیــدن مــن، آن وقــت شــب و در محلــه‌ای  میرشــب 
خلافــکاران شــهر معــروف بــود، جاخــورده بــود، ســر جایــش میخکوب شــد.

را  شــما  کــه  کنیــد  عفــو  مــرا  سپهســالار  جنــاب  بــزرگ...  الله‌وردی‌خــان   -
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. ختم نشــنا
از کنار میرشب گذشتم و گفتم:

- جــرم تــو نشــناختن مــن نیســت، امــا تــا وقتــی میرشــب‌های ایــن شــهر مثــل 
کــه هیــچ، همــۀ محله‌هــا پــر از دزد و راهــزن خواهــد بــود. تــو باشــند ایــن محلــه 
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2222
از خوشــحالی ندانســت بــا آن حالــی کــه دارد چگونــه این مســافت را از کاروانســرا تا 

کــه حالا آنجاســت. کــرده اســت، امــا خوشــحال بود  خانــه طــی 
متولی‌باشی به آرامی وارد اتاق شد.

بالاسر عموجعفر رسید.
کند. دلش نیامد او را که در خوابی عمیق بود با سر و صدا بیدار 

بدون کوچک‌ترین سر و صدایی، کنار بستر او نشست و منتظر ماند.
کــرد. بــه خوبــی می‌توانســت چیــن و  ــا دقــت بــه چهــرۀ رنجــور پیرمــرد نــگاه  ب
کــه همیــن چنــد روزه بــه صــورت او اضافــه شــده بــود، ببینــد. در ایــن  چروکــی را 

مــدت عموجعفــر از قبــل چقــدر پیرتــر شــده بــود.
زیر لب زمزمه کرد:

- عمــو جعفــر گم شــده‌ات را پیــدا کــردم. بــه قولــم وفــا کــردم. خواســت خــدا بــود 
در همیــن اولیــن روز کــه قولــش را بــه تــو دادم او را ســر راه مــن قــرار دهــد.

عموجعفر آرام تکانی خورد، اما بیدار نشد.
شاید دیگر نای بیدار شدن نداشت. 

رقیه سادات، همسر متولی‌باشی وارد اتاق شد.
همسرش را دید که چگونه مهربان پیرمرد را نگاه می‌کند.

قبــل از اینکــه متولی‌باشــی ســراغ عموجعفــر بیایــد و وقتی فهمیده بــود او خواب 
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اســت بــرای همســرش گفتــه بــود کــه گل‌نســا پیــدا شــده اســت، بــرای همیــن رقیه 
ســادات پرسید:

- نمی‌خواهی بیدارش کنی؟ نمی‌خواهی خبرِ خوش بدهی؟
متولی‌باشی مستأصل گفت:

گم شــده‌ات، انیــس و مونســت، زنــت را  کنــم چــه بگویــم؟ بگویــم  - بیــدارش 
آن دزد نامــرد، ربــوده و بــه آن حــال و روز انداختــه؟ اشــتیاق پیــدا شــدن گل‌نســا را 

کــه او را بــا ایــن حــال و روز ببینــد. داشــته باشــد بهتــر از ایــن اســت 
حــرف درســت بــود، امــا دیــر یــا زود او بیــدار می‌شــد و خــودش در مــورد همســرش 

می‌پرســید.
رقیه ‌سادات گفت:

گر حالش بدتر شد چه؟ - آخرش چه؟ ا
متولی ناراحت گفت:

- حال کدام یکی؟ عموجعفر یا گل‌نسا؟
کدامشــان بدتــر شــد. مگــر نگفتــی طبیــب  گــر حــال هــر  - چــه فرقــی می‌کنــد؟ ا

گل‌نساســت؟ گفتــه تنهــا دوای درد عموجعفــر 
- خوب نگاه کن رقیه سادات، این حال و روز با چیزی درمان می‌شود؟

کاری دارد  کجــا رفتــه؟ پیــش خــدا مگــر  - چــه می‌گویــی مــرد؟ ایمــان و توکلــت 
کــه بیمــاری را شــفا بدهــد؟

کاری نــدارد، ولــی شــاید مصلحــت چیــز دیگــری  - نــه رقیــه ســادات پیــش خــدا 
باشد.

از دیــدن حــال عموجعفــر هــر  کــه  را  متولی‌باشــی نمی‌خواســت دلشــوره‌ای 
کنــد. لحظــه در دلــش بیشــتر می‌شــد، بــه رقیــه ســادات هــم منتقــل 

رقیه سادات باز به اصرار گفت:
گل‌نســا همدیگــر را  - مــن می‌گویــم قبــل از اینکــه دیــر شــود بایــد عموجعفــر و 

ببیننــد. 
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- من هم این را می‌خواهم، اما نمی دانم چطور.
گر گل‌نسا نمی‌تواند بیاید، عمو جعفر را می‌بریم پیش او. ا

گــر پیرمــرد بیچــاره  کــردم. ا کنــم. شــاید چــارۀ بهتــری پیــدا  کمــی فکــر  - بگــذار 
همســرش را بعــد از ایــن چنــد روز جدایــی و دربــه دری خــودش، بــا آن حــال 
ــال و روز  ــرای ح ــن ب ــن ای ک ــاور  ــوند و ب ــم می‌ش ــدار ه ــی‌آورد. داغ ــد، دوام نم ببین

هیچ‌کدامشــان خــوب نیســت.
رقیه سادات در حالی که از اتاق بیرون می‌رفت گفت:

- باشــد. فقــط یــادت نــرود کــه آب رفتــه را بــه جــوی نمی‌تــوان بازگردانــد. زمــان 
رفتــه برنمی‌گــردد.

گفت و رفت و متولی‌باشی را با عموجعفر تنها گذاشت.
متولی‌باشــی بــا هــزار فکــر در ســرش بــه عموجعفــر نــگاه می‌کــرد و همچنــان 

دلواپــس و مشــوش ایــن اوضــاع بــود. 
بانگ اذان از بام شهر به گوش رسید.

متولی‌باشی از کنار عمو جعفر برخاست و به حیاط رفت.
کند.  سر حوض رفت تا وضو تازه 

سر نماز حرف‌های زیادی برای گفتن داشت.
- یا الله... مددی!
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2323
ج شــده بــود، امــا هنــوز از آمــدن الله‌وردی‌خــان به آنجا  کاروانســرا از حــال قُــرق خــار

در همهمــه و هیاهــو بود. 
گل‌نســا نشســته بــود و دســت بــر  جمیلــه ســادات در حجــره ای بــالای ســر 

می‌کــرد. نــوازش  را  او  و  می‌کشــید  او  پیشــانی 
کمــی بهتــر از قبــل شــده  گل‌نســا  کــرده بــود و حــال و روز  داروی طبیــب شــاه اثــر 
ــود. حــالا  ــود و ســرحال تر از روزهــای قبــل ب ــه چهــره‌اش بازگشــته ب ــود. رنــگ ب ب
کــه خاطــرش از رســاندن نشــانی‌های دزد المــاس بــه الله‌وردی‌خــان راحــت شــده 

بــود، فرصــت یافتــه بــود تــا از خــودش بــرای جمیلــه ســادات حــرف بزنــد.
کــرده بــود دختــرش را بــه خــادم مولایمــان امــام هشــتم بدهــد، هــر  - آقــام نــذر 
ــا اینکــه جعفــر آمــد. جعفــر مــال و  ــرای خواســتگاری می‌آمــد رد می‌کــرد، ت کــس ب
منالــی نداشــت، امــا فــراش باشــی بقعــۀ مــولا بــود. آقــام تــا ایــن را فهمیــد قبــول 
گذشــت فهمیدیــم بچه‌مــان نمی‌شــود. ولــی جعفــر خیلــی  کــه  کــرد. چنــد ســالی 
کــه زن بگیــرد، ولــی جعفــر می‌گفــت فقــط  کــرد  وفــادار بــود، ننــه‌اش خیلــی اصــرار 

گل‌نســا. 
گذشــته‌های دور و جوانــی می‌رفــت و  کــه حــرف مــی‌زد تــا  گل‌نســا همچنــان 
ــه جعفــر در تمــام ایــن  ــاد عشــق او ب ــود. ی ــده ب گذران کــه  ــاد ایامــی  برمی‌گشــت. ی
ســال‌ها و عشــق و وفــاداری جعفــر بــه خــودش را بارهــا در ســرش بــالا و پاییــن 
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کــرد.
آه بلندی کشید و ادامه داد:

کار می‌کند. - نمی‌دانم جعفر الان کجاست و چه 
جمیله سادات خواست او را آرام کند، اما نمی‌دانست چه بگوید.

گل‌نسا گفت:
- این اولین باری است که جعفر را تنها گذاشته‌ام. نگرانش هستم. خیلی.

جمیله سادات به مهر گفت:
- می‌گویــم یوســف فــردا دوبــاره بــرود پــی‌اش. چنــد بــار بــه خانه‌تــان ســر زده، 
کــه  امــا همســایه‌ها هــم خبــری از او نداشــتند. امــا نگــران نبــاش، از حــال و روز تــو 
بدتــر بــر او نگذشــته اســت. مــولا خودشــان جــان تــو را نجــات دادنــد، پس مطمئن 

کــه خادمشــان بــوده حتمــاً دارنــد. بــاش هــوای او را 
جمیله سادات لحظه ای فکر کرد و  این بار با شادمانی گفت:

کــه بهتــر شــد می‌گویــم یوســف تــو را تــا خانه‌تــان ببــرد و همــراه  -  اصــا حالــت 
کــه جعفــر تــو را بــا ایــن حــال و روز نبینــد.  کــن  تــو باشــد. بــه خــوب شــدن فکــر 

گل‌نسا از این پیشنهاد جمیله سادات خوشش آمد. با خوشحالی گفت:
که روشن شود می‌روم. - هوا 

- طبیب گفته باید در بستر بمانی تا شکستگی سرت خوب شود. 
- با دلم چه کنم که پیش جعفر است.

کــه عمــری ا‌ســت در تنهایــی زندگــی می‌کنــم. ناشــکر  - پــس مــن چــه بگویــم 
نیســتم، یوســف برایــم مونــس و همــدم بــوده، امــا سال‌هاســت جــای خالــی 

پــدرش قلــب و روحــم را مــی‌آزارد.
- خدا برایت نگهش دارد. جوان شایسته‌ای ‌است.

گل‌نســا را بیشــتر از ایــن بــه حــرف نگیــرد و او  کــرد تــا  جمیلــه ســادات ســعی 
بتوانــد بخوابــد. اســتراحت حــال او را یقینــاً بهتــر می‌کــرد.

بیرون حجره یوسف در حال جابه‌جا کردن بارها بود.
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بی‌خستگی و با تمام توان کار می‌کرد.
کــردن او لــذت می‌بــرد. از تعهــد  کار  کــه از دور بــه ســراغش می‌آمــد، از  یــدالله 
کار بــود.  کارش. از اینکــه بــا ایــن همــه اتفــاق پیــش آمــده، بــاز بــه فکــر  او بــه 

نزدیکــش رســید.
آهسته گفت:

- خسته نباشی جوان!
- درمانده نباشید.

- نمی‌دانستم در مشهد آشنا هم داری؟
- آشنا؟

- بله... یک نفر به دیدارت آمده؟
یوسف اطراف را نگاه کرد و با تعجب پرسید:

- چه کسی؟
مش یدالله آن سوتر را نشان داد و گفت.

- نمی‌شناسم. آنجا منتظرت ایستاده است.
کــرد.  زنــی  کاروانســرا را بــه اشــارۀ مــش یــدالله نــگاه  یوســف دورتــر و نزدیــک درِ 

آنجــا منتظــر ایســتاده بــود.
کــه مشــخص بــود او را همراهــی می‌کنــد، بــه  چنــد قــدم دورتــر از او مــردی 

یوســف خیــره شــده بــود.
کاروانســرا بــه راه افتــاد.  یوســف از مــش یــدالله اجــازه خواســت و بــه ســمت درِ 
ــا احتــرام  ــود و ب نزدیــک زن رســید. مــؤدب و محجــوب ایســتاد. ســرش پاییــن ب

گفــت:
کار داشتید؟ - سلام. من یوسفم. با من 

زن آهسته اما پرطنین گفت:
- سلام. بله، دیروز فرصت نشد با شما صحبت کنم.

یوسف بلافاصله صدای رحیمه سادات را شناخت. 
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- شمایید؟ این موقع شب، اینجا چه کار می‌کنید؟
کــه فــوری بــه  تنهــا نیامــده‌ام، دایــی‌ام همراهــم هســت. پــدرم از مــن خواســت 

دیــدن شــما بیایــم. 
- احمدسادات؟ بزرگ سادات رضوی؟

- بله.
- برای چه کاری؟ بفرمایید من در خدمتم.

رحیمه سادات گفت:
کــه بیــرون دارالحکومــه بــا الله‌وردی خــان حــرف زدیــد،  - او هــم هنگامــی 
ــد.  ــاس داری ــانی از الم ــما نش ــه ش ک ــد  ــه می‌دان ــل بقی ــالا مث ــنید و ح ــان را ش حرفت
از شــما بگیــرم.  المــاس داریــد زودتــر  از  بیایــم و هــر خبــری  مــن  می‌خواســت 

ا‌ســت. المــاس موروثــی  آن  می‌دانیــد 
یوســف از رفتــار احمدســادات و ســؤال رحیمــه ســادات متعجــب شــد. نتوانســت 

ایــن کنجــکاوی را پنهــان کنــد. بــه ســرعت گفــت:
- تمــام ســادات مشــهد دیــروز جمــع شــده بودنــد تــا بگوینــد از خیــر آن المــاس 
گذشــته‌اند تــا متولی‌باشــی آزاد شــود، حــالا شــبانه شــما را فرســتاده‌اند اینجــا تــا ردّ 

المــاس را بگیریــد؟
- شما نمی‌دانید اصل ماجرا  چیست. 

- خوب بگویید تا بدانم. 
رحیمه سادات نگاهی به اطراف انداخت و با صدایی آهسته‌تر گفت:

- آن الماس بهانه‌ای بود تا شاه با آن متولی‌باشی را حبس کند.
- شاه چرا باید چنین کاری کند؟

گــر  - هیــس، آهســته‌تر حــرف بزنیــد، میرشــب‌های شــاه همــه جــا هســتند، ا
ــی‌رود. ــاد م ــه ب ــرمان ب ــنوند س ــا را بش ــای م ــن حرف‌ه ای

- این ها همه از کاروان ما هستند، نگران نباشید. 
- شما ظاهرا فقط در تجارت خُبره‌اید.
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- چطور؟ 
- هــر شــاهی بــرای حفــظ حکومــت خــود همــه جــا و در هــر قشــری آدم می‌گــذارد 

تــا هــر خبــری می‌شــود بــه او برســانند.
- الان شما مطمئن هستید که من از همان آدم‌های شاه نیستم؟

رحیمه سادات لحظه‌ای سکوت کرد و نیم قدمی عقب رفت. 
کــه مــرا ســراغ شــما و  - بلــه، اطمینــان دارم. یعنــی پــدرم حتمــا اطمینــان داشــته 

اینجا فرســتاده اســت.
گــر  ا اصــا  باشــد؟  حبــس  در  متولی‌باشــی  می‌خواهــد  شــاه  چــرا  نگفتیــد   -
کــرده؟ او بــا الله‌وردی خــان اینجــا  می‌خواســته او در حبــس باشــد، چــرا آزادش 

بــود.
- علــت آزادی یــا دربنــد بــودن او را مــن هــم درســت نمی‌دانــم، امــا متولی‌باشــی 
از زمانی که در حرم امام هشــتم مشــغول به کار شــده اســت، روز به روز محبوبیت 

بیشــتری بیــن مــردم مشــهد و زائرانــی کــه می‌آیند پیدا کرده اســت. 
- خُب اینکه چیز بدی نیست.

ــک  ــت ی ــاه، محبوبی ــک ش ــرای ی ــی ب ــت، ول ــدی نیس ــز ب ــر چی ــه ظاه ــه، ب - بل
شــخص در یــک نقطــه از مملکتــش خوشــایند نیســت.

- پس برای همین شما از قید الماستان گذشتید؟
بــه شــاه نشــان دادنــد  کارشــان  ایــن  بــا  بلــه. ســادات رضــوی  بــه ظاهــر   -

حرف‌هاســت. ایــن  از  بیشــتر  خیلــی  متولی‌باشــی  محبوبیــت 
- پس اهل سیاست هم هستید.

کســی بــه خاطــر مــا در حبــس  ــا بدانیــد مــا دلمــان نمی‌خواســته  گفتــم ت فقــط 
بمانــد.

کرد. - و شاه هم متولی‌باشی را از حبس آزاد 
کرده است.  کار را  کراه این  - اما با ا

- حالا بیایید برویم در حجرۀ ما. مادرم و گل‌نسا هم آنجا هستند.
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گل‌نســا  کمــی از ایــن پیشــنهاد جــا خــورد، امــا بــا شــنیدن نــام  رحیمــه ســادات 
برقــی بــه چشــمانش نشســت.

- گل‌نسا؟
- همان کسی که خبر از الماس دارد.

- راست می‌گویید؟
- بله. من برای خاطر او و چیزهایی که می‌دانست آمده بودم دارالحکومه. 

- پس بگذارید به دایی‌ام بگویم. باید خبرهای دست اول را از او بگیریم.
گفتــم پیــش از ایــن الله‌وردی‌خــان و متولی‌باشــی هــم  کــه  - حواســتان نبــود 

اینجــا آمــده بودنــد. 
- یعنی گل‌نسا به آن ها گفت الماس کجاست؟

- هر چه  را می‌دانست گفت.
- پس ما دیر رسیدیم.

- چرا؟
- مطمئن هستم سردار شاه به زودی الماس را پیدا خواهد کرد.

- خوب اینکه نگرانی ندارد.
گــر المــاس دوبــاره بــه بقعــه برگــردد ممکــن اســت بــرای دزیــدن آن بــاز هم به  - ا
گــر هــم شــاه بخواهــد از ایــن کار جلوگیــری کنــد، چــاره‌ای جــز  بقعــه تعــرض شــود. ا

بُــردن المــاس بــه جایــی امن‌تــر نیســت. 
گــر بــاز هــم بــه فکــر المــاس و بازگردانــدن آن هســتید، بایــد دنبــال  - پــس ا

چــاره‌ای دیگــر باشــید. 
- بله.

- می‌توانم خواهشی از شما بکنم.
- بفرمایید یوسف ابریشم چی.

- نزدیک صبح است. تا هوا روشن می‌شود، اینجا بمانید.
کاری اینجــا نــدارم. برمی‌گــردم. پــدرم چشــم بــه راهــم  - بــرای چــه؟ دیگــر 
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اســت.
گل‌نســا را ببینیــد؟ او از اهالــی شــهرتان اســت و بــه خاطــر  - یعنــی نمی‌خواهیــد 

کنــون در بســتر افتــاده اســت. همیــن المــاس ا
- این گل‌نسایی که می‌گویید پیر است یا جوان؟
- پیر است. می‌گوید زن جعفر فراش باشی ا‌ست.

- چی؟ زن عمو جعفر است؟
- شما شوهرش را می‌شناسید؟

کســی را  کــه می‌شناســم، مگــر می‌شــود  ــا چــه می‌شــنوم! معلــوم اســت  - خدای
کــه عمــری در خدمــت بقعــۀ مــولا و زائــران امــام هشــتم بــوده باشــد نشناســم. هــم 
ــورد او  ــه در م ک ــا  ــه چیزه ــد چ ــما نمی‌دانی ــرش را. ش ــم همس ــم و ه او را می‌شناس
گفتید  گل‌نســا ســخت در بیماری‌ اســت.   نشــنیده‌ام. بیچاره عمو جعفر از دوری 

گل‌نسا؟ کجاســت 
یوســف از مانــدن رحیمــه ‌ســادات بی‌آنکــه بدانــد بــه چــه دلیــل، خوشــحال 

شــد.
- همراه من بیایید.

یوسف به سمت حجره‌ای که مادرش و گل نسا آنجا بودند به راه افتاد.
گرفــت و همــراه او پشــت ســر  رحیمــه ســادات هــم بــا نــگاه بــه دایــی‌اش اجــازه 

کــرد. یوســف حرکــت 
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سرما هر لحظه بیشتر می‌شد.

هر چه از شهر دورتر می‌شدند، مه نیز بیشتر می‌شد.
کوهســتان، از اولیــن بــرف ســال ســپید شــده بــود، امــا ایــن مانــع حرکــت  مســیر 

ســریع سپهســالار و افــرادش نبــود.
چند ساعتی بود که به دنبال غار می‌گشتند.

کــرده بــود و از اهالــی و راه‌بلــدان، نشــانی دوازده  الله‌وردی خــان بســیار تحقیــق 
گرفتــه بــود و همــه را یــک بــه یــک بــا افــرادش رفتــه بــود  کوچــک و بــزرگ را  غــار 
تــا نشــانی از آرکــو بیابــد و حــالا فقــط صعب‌العبورترینشــان مانــده بــود و آن همــان 

غــار آرکــو بــود.
همه به نزدیکی غار رسیدند.

الله‌وردی‌خان از اسب پیاده شد. 
نگاهی به استخوان‌های بازمانده از جسد خرس انداخت.

گوشــت‌خوار لاشــۀ  گرســنه و  کوتــاه، جانــوران  نــه چنــدان  در همــان زمــان 
بودنــد. را خــورده  حیــوان 

و  انداخــت  اســتخوان‌ها  بــه  نگاهــی  جهان‌گشــته،  ســردار  الله وردی خــان، 
گفــت:

- نمی‌دانستم این اطراف خرس هم زندگی می‌کند.
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کرد و گفت: بعد به سوارانش اشاره 
- تنها می‌روم. شما همین بیرون بمانید.

دستش را روی شمشیرش گذاشت و داخل غار شد.
فضــای نمــور غــار، بــوی تعفــن و ظــروف بــه هــم ریختــه درون آن، نشــان از این 

کــه مدتــی از بــودن آرکــو در آنجا گذشــته اســت. داشــت 
کــرد و بــاز هــم مطمئــن  سپهســالار دوبــاره و چندبــاره همــه جــا را بــه خوبــی نــگاه 

کــه کســی بــه آنجــا ســر نــزده اســت. شــد حداقــل چندیــن روز اســت 
بیرون آمد.

از آن بــالا بــا وجــود مــه غلیــظ و برفــی کــه همه جا را پوشــانده بود، نمی‌توانســت 
شــهر  و راه را بــه خوبــی ببینــد. فقــط راه آمــدۀ خودشــان و رد پــای اسبانشــان بــر 

بــرف نمایــان بــود.
کــرد، ســوار اســبش  کــه اطــراف را پاییــد و بــه دقــت همــه چیــز را برانــداز  خــوب 

شــد.
همه بعد او سوار شدند.

الله‌وردی خان بلند و رسا گفت
- حرکت می‌کنیم... به سمت غرب.
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این فصل را روی آب تجربه نکرده بودی.

کــه از قطــرات مــوج بــه هــوا برخاســته از دریــا بــه روی عرشــه می‌آمــد و  تلنگــری 
بــه صورتــت می‌خــورد، حــال و هــوای عجیبــی داشــت. هــوای روی عرشــۀ کشــتی 

همچنــان ســرد بود.
رواندازی رویت کشیده بودی.

ــه مقصــد را  ــگاه می‌کــردی و در ذهنــت زمــان رســیدن ب ــه آســمان پرســتاره ن ب
محاســبه می‌کــردی.

کودکــی بــه ســتاره‌ها علاقــۀ زیــادی داشــتی و همیــن علاقــه تــو را بــه رمالــی و  از 
ــود. طالع‌بینــی از روی ســتاره‌ها ســوق داده ب

ستاره‌ها در آسمان تو را تا گذشته‌های دور برد.
کشــتن یکــی از  کــه چگونــه، بعــد از آنکــه در ســمرقند بــه جــرم  یــادت آمــد 
گــری، تحــت تعقیــب قــرار گرفتی، خــودت را به آن قســمت از  گردانت در کیمیا شــا

ــه مشــهد رســاندی. خراســان و ب
کاســبی و زندگــی  کار و  یــادت آمــد بــا اســم و رســمی جعلــی، بــرای خــودت 

انداختــی.  راه  جدیــدی  
ــامِ مســتعار بــه زندگــی‌ات  کــه پنهــان‌کاری و دروغ و ن بعــد از آن هــم و از روزی 

وارد شــد، بیشــتر وارد وادی خــاف شــدی.
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گذشــته در ســمرقند را در مشــهد تجربــه  دنیایــی عجیب‌تــر و پرهیجان‌تــر از 
کــه مســلمانان زیــادی بــرای زیــارت بــه آنجــا  کــردی. خوبــی مشــهد ایــن بــود 
کــه تــو  می‌آمدنــد و می‌رفتنــد و حضــور ایــن همــه غریبــه در شــهر، باعــث می‌شــد 

آســوده‌تر باشــی.
یــادت آمــد از همــان ایــام تــا حــالا  چطــور ازبک‌هــا درصــدد آســیب رســاندن بــه 
هــر طریقــی بــه پارس‌هــا بودنــد و تــو بــه دوســتانِ هم قبیلــۀ خــودت از هیــچ کمکی 

دریــغ نمی‌کــردی.
کــس نمی‌توانســت از  کــه هیــچ  کارهــا را انجــام مــی‌دادی  آن قــدر بــا زیرکــی ایــن 

کنــد. کنــد و یــا ردپایــی از تــو در ماجرایــی پیــدا  تــو یعنــی آرکــو، بــه بــدی یــاد 
کــه می‌دانســت آرکــوی مرمــوز  می‌توانــد او  شــاید تائــو هــم یکــی از آن هایــی بــود 

را بــه اهدافــی کــه دارد برســاند.
از یــادآوری نــام و صفــت خــودت بــه مرموزی خنده‌ات گرفــت و بلند خندیدی، 
کت شــدی و  کنــد، پــس فــوری ســا کســی را جلــب  امــا ترســیدی ایــن خنــده توجــه 

گرفتــی. کــه در دســت داشــتی، محکم‌تــر از قبــل در بغــل  بقچــه‌ای را 
کــه بــه خاطــر همیــن بقچــه، خــواب نداشــتی. یــک لحظــه  چندیــن شــب بــود 

هــم  آن را از خــودت دور نکــرده بــودی.
کــه ســغد بــه طرفــت آمــد و چرتــت  کم‌کــم ســنگین می‌شــد  چشــمانت داشــت 

کــرد. را پــاره 
درست بالای سرت ایستاد و گفت:

کابین بخواب، چرا اینجا چرت می‌زنی؟ - برو داخل 
کــردی ســرحال  کــه چــرت مــی‌زدی، بــرای همیــن ســعی  نخواســتی بفهمــد 

جوابــش را بدهــی.
- من خوابم نمی‌آید؟

سغد به طعنه گفت:
- نمی‌آید؟ داری خودت را از بی خوابی تلف می‌کنی.
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مصمم گفتی:
کارت برس. - من همین طور راحتم. تو برو به 
سغد سرش را نزدیکت آورد و مشکوکانه گفت:

- آرکو!
گفتی:

- دیگر چه؟
دستش را نزدیک بقچه‌ات آورد و پرسید:

- چه همراه خودت داری که این طور مضطربی؟
کنارزدی. - دستش را به شوخی 

- من؟ هیچ چیز.
سغد مثل پدربزرگ‌ها که نوه‌هایشان را نصیحت می‌کنند گفت:

رفتــارت  ایــن  از  امیــدوارم  همیشــه.  مثــل  نگــو.  مــن  بــه  چیــزی  باشــد.   -
آرکــو. نشــوی  پشــیمان  هیچ وقــت 

تو هم مثل دوستی در برابر دوست گفتی:
ــن  ــه م ک ــی  ــی می‌بین ــتی، ول ــودی و هس ــن ب ــران م ــه نگ ــو همیش ــم ت - می‌دان
ــاری، دارم زندگــی می‌کنــم و از زندگــی‌ام هــم راضــی  گرفت ــا آن همــه  ــوز هــم ب هن

هســتم. 
- تو اسم این دربه دری را گذاشتی زندگی؟

- هر کس یک طور زندگی می‌کند.
کــن.  گــر چیــزی خواســتی خبــرم  - مــن دیگــر نمی‌دانــم بــه تــو چــه بگویــم، امــا ا

کابیــن مــن. گــر هــم ســردت شــد بیــا داخــل  ا
هر چه او اصرار کرد نپذیرفتی‌ و گفتی:

- نــه همیــن جــا خــوب اســت. ســردی ایــن هــوا را دوســت دارم. مــن را بــه یــاد 
ــدازد. ــمرقند می‌ان ــرد س ــتان‌های س زمس

سغد آهی کشید و گفت:
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آدم  و وطــن  تنــگ شــده. هیــچ جــا خانــه  برایــش  دلــم  مــن هــم خیلــی   -
. د نمی‌شــو

فکری کردی و گفتی:
- هر جا راحت زندگی کنی آنجا خانه و وطنت است. 

- من رفتم آرکو. 
سری تکان داد و از تو فاصله گرفت. 

دوباره در افکار خودت فرو رفتی. 
کــه همیشــه بــه او اعتمــاد  کســی بــود  ســغد بــا تــو خیلــی فــرق داشــت، امــا تنهــا 
کشــتی او را  می‌کــردی. بــرای همیــن هــم بــرای رفتــن بــه مقصــدت، بــاز هــم 

ــودی. ــرده ب ک ــاب  انتخ
کار می‌کــرد و مســافران پــارس و عثمانــی  کشــتی‌اش در دریــای مغــرب  ســغد بــا 

ــرد.  ــه روم می‌ب را ب
مقصد تو هم روم بود.

مقصدی متفاوت‌تر از همیشه.
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حالا همه در خانۀ متولی باشی بودند.

در اتاقی که عموجعفر بر بستری خوابیده بود.
مــادرش جمیله ســادات،  و  رقیــه ســادات، یوســف  متولی‌باشــی، همســرش 

گل‌نســا. و  رحیمه‌ســادات 
گرفتــه بودنــد. تــاب  گل‌نســا را  جمیلــه ســادات و رحیمــه ســادات، زیــر بغــل 

کنــار بســتر جعفــر نشــاندند.  ایســتادن نداشــت. او را 
چشمان جعفر همچنان بسته بود.

صورت گل‌نسا تر شد.
کــه بــا حضورشــان، خلــوت آن دو  کــرد ایــن لحظاتــی نیســت  متولی‌باشــی فکــر 

را بــر هــم بزننــد.
آهسته گفت:

- بهتر است ما بیرون برویم.
همه تأیید کردند.

- برویم.
حالا همه از اتاق بیرون رفتند. 

گونــۀ تــب‌دار جعفــر  گل‌نســا غوغایــی بــود، امــا بــه مهــر دســتش را روی  درون 
گذاشــت. 
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گل‌نســا تــکان خفیفــی خــورد و دوبــاره همان طــور  جعفــر از خنــکای دســت 
کن شــد. ســا

گل‌نسا آهسته گفت:
- جعفر آقا!

صــدای گل‌نســا همــراه بــا بغــض و خشــی بــود کــه در ایــن روزهــای دوری بــر دل 
گلویــش نشســته بود. و 

جعفر جوابی نداد. انگار صدای او را نشنیده بود.
گل‌نسا کمی بلندتر صدا زد:

- جعفر، گل‌نسایت آمده. چشم‌هایت را باز کن.
چشمان جعفر نیمه باز شد.

کــه تــکان بخــورد یــا برخیــزد، فقــط توانســت ســرش را بــه طرف  قدرتــی نداشــت 
گل‌نســا بگرداند.

- آمدی؟
- آمدم دردت به جانم.

- چه دیر آمدی.
- گرفتار شدم جعفرآقا.

- من هم گرفتار نبودنت شدم گل‌نسا.
- چه به روز خودت آوردی مرد؟

- تو به روزم آوردی زن.
- باز هم همه چیز را می‌اندازی به گردن من؟

- باشد، گردن خودم، گردن خودم.
- سرت چه شده؟ چرا بستی؟

- چیزی نیست جعفر آقا. آمده‌ام تو را با خود ببرم. پاشو برویم خانه‌مان.
- گفتم که دیر آمدی زن، پای رفتنی نمانده برایم.

- این حرف‌ها را نزن، ان شاء الله خوب می‌شوی.
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- خوبم گل‌نسا. حالا که تو اینجایی خوبم.
کــه نبــودم کجــا بــودم؟ چــه بــر ســرم آمده؟  - نمی‌خواهــی بدانــی ایــن روزهایــی 

چیــزی نمی‌پرســی؟
جعفر حتی نای حرف زدن هم دیگر نداشت. به سختی گفت:

- نه، الان فقط می‌خواهم نگاهت کنم.
گل‌نسا هم به چشمان او خیره شد.

- جعفرآقا، نگاهت با تمام این سال‌ها فرق کرده است.
- آخر در تمام این سال‌ها قدر این صورت را نمی‌دانستم.

گل‌نسا لبخند تلخی زد.
دست جعفر را در دستانش گرفت. پوست شده بود و استخوان.

کنــد، امــا آبــی در  جعفــر لب‌هــای خشــکش را بــه زبــان ‌خشــک‌ترش خواســت تــر 
دهــان و رمقــی در جانــش نداشــت. آهســته گفت:

ــدم. مثــل همــان  ــه خــواب دی ــا را ب گل‌نســا دیشــب آق - می‌دانســتم می‌آیــی. 
خوابــی کــه آن شــب دیــدم. کنــار بقعــه بــودم، همــه چیــز هم ســر جایــش بــود، ازآقا 
کجاســت. خندیــد. دوبــاره پرســیدم، بــاز هــم خندیــد، ســه بــاره  گل‌نســا  پرســیدم 

گفــت: می‌آیــد، می‌آیــد. پرســیدم، 
گل‌نســا هــر چقــدر تــاش کــرد اشــک نریــزد نتوانســت و از گوشــۀ چشــمش قطــره 

اشــکی بــر دســتان جعفــر افتاد.
دارد شــدید می‌شــود. متولی‌باشــی می‌گویــد  تبــت  اســت. جعفرآقــا،  - خیــر 

نمی‌خــوری. داده  طبیــب  کــه  را  داروهایــی 
کــه در خــواب دیــدم.  کــه آمــدی، طبیــب مــن او بــود  ــو بــودی  - داروی مــن ت

گل‌نســا. حالــم خــوب اســت 
- ولی باید داروهایت را هم بخوری. 

- گل‌نسا، از من راضی باش.
- جعفرآقا!
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- وقت رفتن است.
- ایــن حرف‌هــا را نــزن، مــرا ببیــن. مــن بــرای دیــدن تــو زنــده مانــدم، مــن بــرای 
تــو برگشــتم. نمــی دانــی چــه کشــیدم، امــا زنــده مانــدم تــا بــاز کنــار تــو زندگــی کنــم. 
همدمــت باشــم. همدمــم باشــی. شــویم باشــی و برایــت مثــل همــۀ ســال‌های دور 

کنم. گذشــته همســری  و دراز 
جعفر لبخند زد.

به چشمان گل‌نسا خیره شد.
بی رمق‌تر از لحظات قبل گفت:

- حلالم کن زن، حلالم کن.
رویش را برگرداند.

گل‌نســا خواســت صــورت او را بــه طــرف خــود برگردانــد کــه جعفــر  تکانــی خفیــف 
کت و بی‌حرکــت مانــد. خــورد و ســا

همان جا و همان لحظۀ دیدارِ آخر، جان سپرد.
بیرون اتاق و در حیاط همه می‌دانستند کار جعفر تمام شدنی‌ است.

ــوار  ــه دی ــن ب ــد، غمگی ــر نمی‌آم ــتش ب کاری از دس ــر  ــه دیگ ــی از اینک متولی‌باش
ــود. تکیــه داده ب

رقیه سادات از زندگی گل‌نسا و جعفر برای جمیله سادات می‌گفت.
کــرده  کــز  کنجــی از بهارخــواب  کــدام، در  رحیمــه ســادات و یوســف هــم هــر 

بودنــد.
صدای شیون گل‌نسا بلند شد.

متولی‌باشی سر بردیوار گذاشت.
ک کرد. رقیه سادات با گوشۀ چارقدش اشکش را پا

رحیمه سادات به شتاب خودش را به داخل اتاق رساند.
یوسف و مادرش مبهوتِ آن همه دلدادگی، یکدیگر را نگاه کردند.

رفتنِ جعفر داغ بر دل همه نشاند.
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نزدیک غروب بود که دریا از دور نمایان شد.

راه دور و دراز و ســختی را بــه تاخــت آمــده بودنــد و حــالا دیــدن غــروب دریــا 
چشــم همــه را نــوازش می‌کــرد.

یک کشتی در لنگرگاه بود.
پاییــن  آرام  آرام  کشــتی  پشــت  و  افــق  انتهــای  در  درســت  خورشــید،  دایــرۀ 

می‌رفــت.
منظره‌ای که دریا را چشم‌نوازتر می‌نمود.

کــه بــه خاطــر تاریــک شــدن هــوا، بــه  از همــان دور می‌شــد ملوانــان را دیــد 
بودنــد. بارهــا  ســرعت روی عرشــه در حــال جابه جایــی 

ســردار شــاه، سپهســالار لشــکر صفــوی، الله‌وردی خــان بــزرگ همــراه افــرادش، 
تمــام راه را یــک نفــس آمــده بودنــد.

کــرده بودنــد تــا خودشــان را هــر چــه  در ایــن مســیر طولانــی ســه بــار اســب عــوض 
ســریع‌تر بــه اینجــا برســانند.

کــه نــگاه می‌کــردی آرامــش را بــه وضــوح می توانســتی  در چهــرۀ الله‌وردی خــان 
کــه همــراه او بودنــد هــم بــا حــال او آرام می‌شــدند. ببینــی و تــک تــکِ ســوارانی 

الله‌وردی خان آهسته گفت:
کــرد.  کشــتی فــردا صبــح حرکــت خواهــد  - شــب همیــن جــا می‌مانیــم. ایــن 
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بهــادر، تــو بــرو و جایمــان را بــرای فــردا در کشــتی مشــخص کــن. نباید کســی بداند 
کســی هســتیم و بــرای چــه می‌خواهیــم بــه دریــای مغــرب برویــم. مــا چــه 

- بله سردار.
ــرای  ــه ب ک ــی  ــه محل ــرای اســتراحت ب کارش رفــت و دیگــران هــم ب بهــادر پــی 

ــود رفتنــد. اتراقشــان آمــاده شــده ب
کــه خســتگی بــر جــان ســواران چیــره شــد و  چیــزی از رسیدنشــان نگذشــته بــود 

کــم خوابیدنــد، امــا الله‌وردی‌خــان آن شــب تــا دیروقــت بیــدار بــود. کــم 
ــرش دور  ــگی‌اش را از س ــای همیش ــر و خیال‌ه ــت فک ــم نتوانس ــتگی راه ه خس

کنــد.
کــرده  کــه از شــاه  یــاد حرف‌هــای خــودش بــا شــاه عبــاس افتــاد. یــاد تقاضایــی 
گــر ایــن بــار هــم بتوانــد  بــود و شــاه پذیرفتــه بــود. شــاه عبــاس بــه او قــول داده بــود ا
ــا اســتعفایش از سپهســالاری ســپاه  ــام برســاند، ب ــه اتم ــه بهتریــن شــکل ب کار را ب
ــود و  ــه شــاه داده ب ــه ســال‌ها پیــش ب ک کنــد. درخواســتی  ــران زمیــن موافقــت  ای
کــرده بــود، امــا پیــدا شــدن المــاس  کردنــش بهانــه‌ای پیــدا  هربــار شــاه بــرای رد 
کــه حاضــر شــد بهــای آن را بــا قبــول ایــن  آن قــدر بــرای شــاه عبــاس بــاارزش بــود 

ــردازد. خواســتۀ خبره‌تریــن ســردارش بپ
نگاه سپهسالار به کشتی بود و دریا.

بهادر شب را در کشتی گذراند و سپهسالار و بقیه در ساحل اتراق کردند.
ســواران خیمــه‌ای در ســاحل و کنــار آب برپــا کــرده بودنــد و همگــی در آن خــواب 

بودند. 
آتشــی کنــار خیمــه افروختــه بودنــد کــه بعــد از گذشــت ســاعتی در حــال خاموش 

شــدن بود.
الله‌وردی خان برخاست و هیزم به آن اضافه کرد. 

باز به افق خیره شد.
افکار پریشان او را تا نماز صبح بیدار نگه داشت.
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کــردن المــاس، خوشــحالی ســادات رضــوی، اســتعفایش،  تمــام شــب بــه پیــدا 
کــرد. کــه در انتظــارش بــود فکــر  کنــار مرقــد مــولا و فرداهایــی  ســاختن بنایــی 

کرد و نماز خواند. وقت اذان که رسید، وضو تازه 
بــا اینکــه بســیار خســتۀ راه بــود و فرصتــی داشــت قــدری بیاســاید، امــا خــواب 

بیــن طلوعیــن را جایــز نمی‌دانســت.
بیدار ماند تا هوا روشن شود.

چیزی از طلوع خورشید نگذشته بود که وقت سوار شدن به کشتی رسید
کــه نمی‌دانســتند سپهســالار  مثــل همیشــه، زودتــر از همــه آمــاده بــود؛ همــه‌ای 

ســپاه ایران‌زمیــن و سردارشــان تمــام شــب را پلــک روی هــم نگذاشــته اســت. 
الله‌وردی‌خان جلوتر  و بقیه به دنبال او  سوار کشتی شدند.

ایــن همــه راه را بــا اســب تاختــه بودنــد، امــا بــه نظــر الله‌وردی خــان، ســفر، تــازه 
آغــاز شــده بــود.
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سغد همه جا را دنبال آرکو گشت.

 نشانی از او نبود.
روی عرشه، اتاق ملوان‌ها، انبارها و محل پارو زدن. هیچ جا نبود.

ــود، ناپدیــد شــده  ــر آن ب کشــتی ب کــه  ــود و در همــان دریایــی   انــگار آب شــده ب
بــود.

ج شود.  مطمئن بود از کشتی هم نمی‌توانسته خار
کــرد از بیــن وســایل آرکــو چیــزی یــا نشــانی  بــه داخــل اتاقــش برگشــت و ســعی 

کنــد، امــا هیــچ چیــز خاصــی نبــود. پیــدا 
کــه تمــام ایــن روزهــا بــرای لحظــه‌ای آرکــو آن را از خــودش دور  بقچــه‌ای 

بــود. افتــاده  اتــاق  گوشــۀ  نمی‌کــرد 
کهنــه روی آن بــود و تکــه  کــه رد خونــی  کهنــه  چنــد تکــه لبــاس، پارچــه‌ای 
پاره‌هــای کاغــذ، از بقچــه بیــرون ریختــه بــود و مشــخص بــود آرکــو قبــل از رفتنش 

کــرده و بیــرون ریختــه اســت.  بــا عجلــه آن‌هــا را نــگاه 
سغد مشغول جمع کردن وسایل آرکو شد.

کــه در اتاقــش بــاز شــد و آرکــو در چارچــوب در ظاهــر  هنــوز دقایقــی نگذشــته بــود 
. شد

- آمدی آرکو؟ کجا رفته بودی؟ تمام کشتی را زیر و رو کردم.
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- برای چه؟
- برای چه؟ خوب معلوم است، دنبال تو می‌گشتم.

- دنبال من یا...؟
- یا چه؟

در همــان  اســت،  ریختــه  به هــم  بــود حســابی  پیــدا  از چهــره‌اش  کــه  آرکــو 
ــت: گف ــد  ــانه‌هایش می‌لرزی ــه ش ک ــی  ــد و در حال ــو ش ــن ول ــوب در، روی زمی چارچ

- بیچاره شدم سغد. بیچاره شدم.
- خدا نکند، مگر چه شده؟

- تمام زندگی‌ام به باد رفت، همه چیز از کفم رفت، نابود شدم.
-  زندگی‌ا‌ت؟ مگر چه شده؟

کلــی  گرفتــه بــودم و  کــف دســتم  کــه بــه خاطــر آن جانــم را  - دزدیدنــد، چیــزی 
بــه آب و آتــش زده بــودم بُردنــد.

- برای همین وسایلت را این طور کف اتاق ریختی؟
- همه جا را گشتم، هیچ کس از آن الماس خبر نداشت سغد.

- الماس؟
- بزرگ‌ترین الماس مشرق، نمی‌دانی چقدر زیبا بود.

کار می‌کرد؟ - خُب این الماس پیش تو چه 
- پیش من بود دیگر.

کار می‌کنــی؟ تــو هنــوز هــم دســت از دزدی  - آرکــو! اصــاً معلــوم هســت چــه 
کــه تــو از آن حــرف می‌زنــی حتمــا خواهــان زیــادی  برنداشــتی؟ چنیــن الماســی 
داشــته و دارد، آن وقــت تــو بــا خیــال راحــت آن را در بقچــه‌ات گذاشــتی و زدی زیــر 

کشــتی شــدی بــه قصــد ســفر؟! بغلــت و ســوار 
- سفر من هم برای همین الماس بود.

- یعنی چه؟
- آن ســوی دریــای مغــرب برایــش مشــتری خوبــی داشــتم. ســغد خواهــش 
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ــه  ــقتی آن را ب ــه مش ــه چ ــی ب ــو نمی‌دان ــم. ت کن ــش  ــا پیدای ــن ت ک ــم  کمک ــم  می‌کن
ــاندم. ــا رس اینج

- چه کار می‌توانم بکنم؟ خودت که همه کشتی را گشتی.
- چنــد نفــر از ملوانانــت را بفرســت تــا وســایل همــۀ مســافران را بگردنــد، آن 

ــت. ــده اس ج نش ــار ــتی خ کش ــن  ــوز از ای ــاس هن الم
- نمی‌توانم چنین کاری کنم. 

- چرا نمی توانی؟ تو ناخدای کشتی هستی.
- ناخــدا هســتم، مفتــش کــه نیســتم. نمی‌توانــم مســافرانم را این طــور از خودم 
کنــم وگرنــه نمی‌توانــم  گــر بــه کســی شــک داری بگــو تــا بــروم و از او ســؤال  برانــم. ا

وســایل تــک تــک مســافران را بگردم.
ــر هــم نگــذارم و بیــدار  کــه نتوانســتم یــک روز دیگــر چشــم ب ــه مــن  - لعنــت ب

ــم. بمان
کــه نــه خــواب  - بی‌خوابــی بــه مغــزت هــم فشــار آورده آرکــو؛ چندیــن روز اســت 
درســت داری نــه خــوراک خــوب؛ ایــن همــه آزار بــه خــودت بــه داشــتن آن المــاس 

مــی‌ارزد؟
- خیلــی بیشــتر از این‌هــا هــم بــه داشــتن آن مــی‌ارزد. بایــد پیدایــش کنم ســغد. 

بایــد پیدایــش کنم.
آرکو مثل جن زده ها از جایش پرید و به عرشه رفت.

ج شده بود.  از حالت عادی خار
صداهایی عجیب و غریب از خودش در می‌آورد. 

گهان ایستاد.  نا
انگار فکری به ذهنش رسید.

با سرعت به کابین سغد برگشت.
کارهای آرکو، فقط او را نگاه می‌کرد. کابین بود و مبهوت  سغد هنوز در 

کــرد  آرکــو در بیــن وســایلش دنبــال چیــزی می‌گشــت. همــه چیــز را زیــر و رو 
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کــه در آن همــان محتویــات  کــرد. ظرفــی  تــا بالاخــره ظرفــی شیشــه‌ای را پیــدا 
بــود.  کننــده  بی هــوش 

نگاهی به سغد انداخت و زیر لب گفت:
خودم می‌دانم چطور پیدایش کنم.

کابین بیرون آمد. و از 
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بخت و اقبال انگار اصلًا دیگر با آرکو یار نبود.

کــه را می‌دیدنــد، تصویــر آرکــو را نشــان می‌دادنــد و  ســردار شــاه و ســوارانش هــر 
از او می‌پرســیدند.

هر کس چیزی می‌گفت.
- دیشب اینجا بود.

- امروز نیامده.
- من امروز دیدمش.

الله‌وردی‌خــان و همراهانــش در یکــی از بندرهــای دریــای مغــرب بــه دنبال آرکو 
و کشــتی‌ای کــه در آن بــود، می‌گشــتند.

انــگار آرکــو چنــد روز اخیــر بــه تمــام گوشــه و کنــار بنــدر ســر زده بــود تــا رد و نشــانی 
کند.  از المــاس پیــدا 

هیچ کس هم غیر از سغد نمی‌دانست که او دنبال چه می‌گردد.
ســغد هــم بــه خاطــر آرکــو، چنــد روزی حرکتــش را بــه تعویــق انداختــه بــود. 

همیــن تعویــق باعــث رســیدن الله‌وردی خــان بــه آن‌هــا شــده بــود. 
الله‌وردی‌خان وارد کشتی سغد شد.

- ناخدا کجاست؟
کــه از بقیــه  کشــتی رســید. یکــی از ملوانــان  صــدای ســردار بــه همــه جــای 
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کشــتی،  کــه این گونــه روی عرشــۀ  کســی  قدیمی‌تــر بــود جلــو آمــد. او می‌دانســت 
کشــتی را صــدا می‌زنــد حتمــا حکومتــی‌ اســت. صاحــب 

کابینــش  - ناخــدا بــرای خریــد بــه بنــدر رفتــه اســت. می‌توانیــد همیــن جــا یــا در 
منتظــر بمانیــد تا برگــردد.

- همین جا می‌مانم.
کنــده شــوند و حواسشــان بــه همــه  کــرد تــا پرا الله‌وردی‌خــان بــه افــرادش اشــاره 

جــا باشــد.
ملوان با کاسه‌ای آب به پیش الله‌وردی‌خان برگشت.

کشــید. بــرای همیــن هــم آذوقــۀ  - ایــن بــار توقفمــان بیشــتر از همیشــه طــول 
بیشــتری نیــاز داریــم.

- چرا؟
- چون برای همین مدتی هم که هستیم آذوقه لازم داریم.

بنــدر توقــف  ایــن  از همیشــه این‌بــار در  ایــن اســت چــرا بیشــتر  - منظــورم 
داشــتید؟

- بــه خاطــر یکــی از مســافران. کارش دچــار مشــکل شــده، ناخــدا هــم بــه دنبــال 
کارهای اوســت.

- مگر آن مسافر کیست؟
کاپیتــان عزیــز اســت و  ــرای  ــی ب ــد، فقــط می‌دانیــم خیل کــس نمی‌دان - هیــچ 

کاری برایــش انجــام دهــد.  کاپیتــان حاضــر اســت هــر 
- تو برای هر غریبه‌ای این‌طور راحت اسرار ناخدایت را فاش می‌کنی؟

- نه. شما که غریبه نیستید قربان.
- تو مگر مرا می‌شناسی؟

کنارتــان نشســتم، بلــه  کــه  کــه آمدیــد روی عرشــه نشــناختم، ولــی الان  - اول 
شــناختم.

- شناختی؟
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- کمتر کسی است که سپهسالار گرجی شاه را نشناسد.
- فقط گرجی‌تبارها هستند که این را تشخیص می‌دهند.

اهــل  کشــتی،  ایــن  کارکنــان  تمــام  تقریبــا  ســردار،  آمــدی  جایــی  خــوب   -
هســتند. گرجســتان 

راحــت در آب‌هــای ســرزمین  گرجســتانید و این قــدر  اهــل  - جالــب اســت. 
می‌کنیــد. ســتد  و  داد  پارســیان 

کــه  گرجی‌هــا  - مرحمــت شــاه فقــط شــامل شــما نبــوده ســردار؛ او بــا همــۀ 
کار خودمــان را می‌کنیــم و خراجمــان  کاری بــا او نداریــم،  دشــمن نیســت، مــا هــم 

را بــه موقــع می‌دهیــم. 
- از آن مسافر بیشتر بگو.

- چه بگویم؟
کردید؟ - او را کجا سوار 

- خلیج فارس.
- تنها بود یا همراه هم داشت؟

کســی حــرف نمــی‌زد، فقــط  کشــتی هــم بــا  - نــه ســردار، خــودش تنهــا بــود. در 
کلام می‌شــد. گاهــی بــا ناخــدا هــم 

- دربارۀ چه چیزی با ناخدا حرف می‌زد؟ 
- نمی‌دانم. در حضور ما صحبت نمی‌کردند.

- بسیار خوب، می‌توانی بروی. 
سپهســالار و افــرادش منتظــر ناخــدای کشــتی ماندنــد. شــاید آرکــو نیــز بــه کشــتی 

کشــتی بــه خاطــر او چنــد روز مانــده بــود. بازمی‌گشــت، زیــرا آن 
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- باید همین جا باشد.

- مطمئن هستی یوسف جان؟
- بله مادر.

- پس چرا هیچ نشانی از عزا نیست؟
- شاید در این شهر مرسوم نباشد چله نگه دارند.

- مگر می‌شود؟ مگر این ها مسلمان نیستند؟
- بگذار در بزنم و ببینیم واقعا درست آمده‌ایم.

کلون در را به صدا در آورد.  یوسف 
بعد از چند دقیقه گل‌نسا، مشکی پوش در چارچوب در پیدا شد.

- سلام، شمایید؟ خیلی خوش آمدید. بفرمایید داخل.
کنار دیوار نشستند. گل‌نسا و یوسف وارد حیاط شدند و روی تخت 

- خوبــی گل‌نســا جــان؟ گفتــم قبــل از برگشــتنمان بــه شــیراز بــا یوســفم بیاییــم 
و از شــما خداحافظــی کنیــم.

- خیلی کار خوبی کردید. چقدر زود دارید برمی‌گردید.
کــه بایــد زودتــر  - می‌خواســتیم بیشــتر بمانیــم، امــا شــرایطی پیــش آمــده 

کارهایــی را انجــام بدهیــم. تــا  برگردیــم شــیراز، 
که خیر است. - ان شاء الله 
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گــر خــدا بخواهــد می‌خواهــم یوســفم را  گل‌نســا خانــم، ا کــه خیــر اســت  - خیــر 
کنــم. دامــاد 

کــه  - چــه خبــر خوبــی. در ایــن روزهــای ســخت، ایــن بهتریــن خبــری بــود 
کــه می خواهــد بــه خانــۀ چنیــن  شــنیدم. عــروس بایــد خیلــی خوش شــانس باشــد 

دامــادی بیایــد.
صدای در خانه بلند شد.

- منتظر کسی بودی گل‌نسا خانم؟
- نه.

- یوسف جان برو در را باز کن مادر.
- خودم می‌روم.

- حالا که یوسف است بگذار او برود.
کرد. یوسف در را باز 
- سلام... شمایید!

یوسف با دیدن رحیمه سادات خشکش زد.
کنــد رحیمه ســادات بیایــد  کــردن داشــت و نــه اینکــه تعــارف  نــه توانایــی ســام 

داخــل.
- گل‌نسا در خانه است؟

- بله.
- می توانم بیایم تو؟
- بله، بله. بفرمایید.

یوسف دستپاچه کنار رفت. 
رحیمه سادات از کنار یوسف گذشت.

زیــر  بــه  ســر  همان‌طــور  بیــاورد.  بــالا  را  ســرش  نمی‌گذاشــت  حیــا  و  حجــب 
گذشــت. و  انداخــت 

انگار از دل یوسف خبردار شد.
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جمیله سادات با دیدن دختر جوان بی‌اختیار از جا بلند شد.
کنــارش  گشــاده او را بــه نشســتن در  خنــده بــه چهــره‌اش دویــد و بــا رویــی 

کــرد. دعــوت 
گل‌نسا با دیدن حال یوسف و نگاه جمیله سادات، همه چیز را دریافت.
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گــم شــدن المــاس شــد.  ــرد؛ متوجــه  ک ــو را پیــدا  الله‌وردی‌خــان بعــد از اینکــه آرک

کــردن المــاس داشــت.  ــو ســعی در پیــدا  حــالا او هــم مثــل آرک
گــم شــدن المــاس، هــوش و  کــی ناشــی از  کــه از بی‌خوابــی و بی‌خورا آرکــو 
کشــتی پرســه مــی‌زد و از هــر  حواســش را از دســت داده بــود، مجنــون وار در بنــدر و 

آشــنا و غریبــه‌ای نشــان المــاس را می‌گرفــت.
بعــد از چنــد روز دیگــر چیــزی بــرای پنهــان کــردن نداشــت و علنی از همه نشــان 

المــاس بقعــۀ امــام هشــتم، ســلطان خراســان را می‌گرفت. 
گــوش ایــن مجنــون  گــم شــدن المــاس تــوس، بــه  گمــان می‌کردنــد خبــر  همــه 
ــد و  ــه ســخره می‌گرفتن ــال اوســت. او را ب ــه دنب ــم خــود ب رســیده، و او هــم در عال

دســت می‌انداختنــد. 
ــو  ــی از آرک ــا مهربان ــرد و ب ــد دور می‌ک ــت می‌کردن ــو را اذی ــه آرک ک ــافرانی  ــغد مس س
می‌خواســت بــه خــودش بیایــد و دســت از ایــن رفتــار مجنــون‌وار بــردارد. امــا آرکــو 
همــه چیــزش را از دســت داده بــود و انــگار خــودش هــم نمی‌خواســت در ایــن 

عالــم بمانــد.
کــه می‌گویــد مــدام  کم‌کــم متوجــه شــد آرکــو بیــن هذیان‌هایــی  الله‌وردی‌خــان 
کــه بــرای اهــل بنــدر ناآشــنا بــود، ولــی  چنــد اســم را بــه زبــان مــی‌آورد. نام‌هایــی 
ســردار گرجســتانی بــه خوبــی می‌دانســت مربــوط بــه چــه کســانی و بــا چــه قومیتی‌ 
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کنــد و از جزئیــات  ــا آرکــو صحبــت  ــاره ب گرفــت دوب ــرای همیــن تصمیــم  اســت. ب
ماجــرا باخبــر شــود.

ــو آمــده  ــال آرک ــه دنب ــاس، شــخصاً ب ــاه عب ــالار ش ــد سپهس ســغد از اینکــه می‌دی
نگــران بــود. تــا قبــل از ایــن بــاورش نمی‌شــد المــاس بقعــۀ تــوس را آرکــو برداشــته 

اســت.
کابینــش  الله‌وردی‌خــان یکــی از افــرادش را بــه دنبــال آرکــو فرســتاد تــا او را بــه 

کــرده بــود، بیــاورد.  کشــتی ســغد بــرای چنــد روز اجــاره  کــه در 
ــزدش  ــر غیرمنتظــره‌ای ن ــا خب بعــد از چنــد ســاعت، فرســتادۀ الله‌وردی‌خــان ب

کشــته شــده بــود. برگشــت. آرکــو 
سپهسالار فوری خودش را به محل حادثه رساند.

کــف  گردنــش حلقــه شــده بــود،  کــه ریســمان باریکــی دور  جنــازۀ آرکــو در حالــی 
کابیــن ناخــدا افتــاده بــود.

کنــان، بــالای جنــازۀ آرکــو نشســته بــود. مویــه می‌کــرد و مــدام  ســغد، آه و شــیون 
بــه ســرش مــی‌زد.

کارهایــت را  گفتــم ایــن  - ببیــن آخــر چــه بلایــی ســر خــودت آوردی؟ چقــدر 
گــوش  کارهــا آخــر و عاقبــت نــدارد؟  گفتــم ایــن  کنــار خــودم؟ چقــدر  کــن و بیــا  رهــا 

ــدادی. ــوش ن گ ــدادی،  ن
سغد متوجه آمدن سردار شاه شد. رو به او و با حالت التماس گفت:

کردنــد؟ آخــر شــما و افــرادت  کار  - می‌بینــی ســردار، بــرادر بیچــاره‌ام را چطــور نــا
کــه نتوانســتید جلــوی قاتــل را بگیریــد؟  کجــا بودیــد 

دوباره خودش را روی جنازه انداخت و گفت:
کار  کــه همــه چیــزش را از دســت داده بــود، بــه جانــش چــه  - ایــن بیچــاره 
داشــتید دیگــر، می‌گذاشــتید در همیــن جنــون بمانــد و همــراه بــرادر بدبختــش در 
کــه او را کشــتید؟ ای  کنــد، ایــن دیوانــه بــا شــما چــه کار داشــت  ایــن کشــتی زندگــی 

خــدا دیگــر در ایــن دنیــا هیچ کــس را نــدارم. ای خــدا! تنهــا شــدم، تنهــا.
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کابین بیرون آمد. الله‌وردی‌خان از 
ک  قتــل بــا ایــن نــوع ریســمان، برایــش تداعی کننــدۀ روزهــای ســخت و دردنــا
گرجســتان بــود. آنجــا هــم هــر وقــت ســربازی قصــد تمــرد از  خدمــت در ســپاه 
کــه بــه دســت جــاد  دســتوری داشــت، اشــد مجــازات مــرگ بــه ایــن صــورت بــود 

مخصــوص سپهســالار انجــام می‌شــد.
ــرای یافتــن المــاس ســلطان خراســان،  ــه ب ک حــالا الله‌وردی‌خــان می‌دانســت 
کار را  ــن  ــردد و ای ــودش بگ ــرزمین خ ــه و س ــوم و قبیل ــرادی از ق ــال اف ــه دنب ــد ب بای
کــه بــه خوبــی شــیوه  برایــش هــم ســخت می‌کــرد و هــم آســان. آســان از آن جهــت 
کــه بایــد آن‌هــا را دســتگیر  و روش مــردم خــود را می‌دانســت و ســخت از آن جهــت 

می‌کــرد و تحویــل شــاه ایــران مــی‌داد. 
آن شــب را نیــز ســردار شــاه بــا فکــر و خیــالات همیشــگی‌اش بــه صبــح رســاند؛ بــا 

کــه فکــر و خیــال ســارقان المــاس هــم بــه آن اضافــه شــده بــود. ایــن تفــاوت 
کردند.  صبح زود، الله‌وردی‌خان و افرادش کشتیِ سغد را ترک 
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3232
- فکر می‌کنید شاه راضی شود؟

گــر ایــن پیشــنهاد از جانــب ســادات رضــوی داده شــود،  - نمی‌دانــم، امــا ا
کنــد، ولــی از جانــب یــک تاجــر، بعیــد می‌دانــم. ممکــن اســت قبــول 

- امیــدوارم قبــول کنــد متولی‌باشــی. مــن و مادرم می‌خواهیم همــۀ دارایی‌مان 
کنیــم، چــه بهانــه‌ای از ایــن بهتــر، این طــور دیگــر خاطرتــان هــم از  را صــرف بقعــه 

دزدی‌هــا و ناامنی‌هــای احتمالــی آینــده از بقعــه در امــان خواهــد بــود.
- حــق بــا توســت، یــک خاصیــت دیگــر هــم دارد، علاقــۀ شــاه را هــم می‌تــوان 

بــا آن ســنجید.
- علاقۀ شاه به بقعه یا به الماس؟

- به هر دو.
کــرد علاقــه‌اش بــه المــاس بیشــتر از  گــر شــاه مخالفــت  -  یعنــی شــما می‌گوییــد ا

بقعــه اســت؟
- تو می‌توانی دلیلی غیر از این بیابی؟

کــه نســبت بــه موقوفــات اهدایــی بــه بقعــه این طــور  - نمی‌دانــم، ولــی همیــن 
کــی از خیلــی چیزهاســت. حــس مالکیــت دارد، خــودش حا

- آهســته‌تر. حواســت باشــد بــا این طــور حــرف زدن دربــارۀ شــاه ســرت را بــه بــاد 
کــه شــاه بــرای یافتــن المــاس، سپهســالارش را شــخصاً  ندهــی جــوان. می‌دانــی 



177

فرســتاده اســت.
- بله، می‌دانم. خدا کند که بپذیرد.

- حــالا تــو بــرو در شــیراز کارهایــت را انجــام بــده، مــن اینجــا بــا ســیداحمد و بقیه 
گــر از نیــت خیــر تــو و مــادرت باخبــر شــوند حتمــا بــرای  صحبــت می‌کنــم، آن هــا ا

کمکــت می‌کننــد. رســیدن بــه آن 
خ شد و سرش را پایین انداخت. یوسف با شنیدن اسم سید احمد، سر

- یک مورد دیگر هم بود که باید به شما می‌گفتم.
- دربارۀ چی؟

- راستش نمی‌دانم از کجا شروع کنم. 
- چه شده یوسف جان؟ چرا رنگت عوض شد؟

گــر امــکان دارد ببینیــد ســیداحمد اجــازه می‌دهــد خواســتگار  - می‌خواهــم ا
ــه؟ ــا ن ــرود ی ــرای دختــرش ب ب

- می‌خواهی بروی به خواستگاری رحیمه سادات؟ تو مگر او را می‌شناسی؟
- چند باری او را دیده‌ام. شما چرا توی فکر رفتید متولی‌باشی؟

- نمی‌دانــم متوجــه شــدی یــا نــه، ســید احمــد خیلــی وابســته بــه رحیمــه 
ســادات اســت، چــون خداونــد بــه او پســری نــداد رحیمــه ســادات را طــوری بــزرگ 
ــه  ــادر ب ــی ق ــران معمول ــان و دخت ــه زن ک ــی  کارهای ــی  ــس خیل ــه از پ ک ــت  ــرده اس ک

انجامــش نیســتند، بربیایــد. 
- بلــه، در همیــن چنــد بــار ملاقاتــی کــه بــا او داشــتم متوجــه شــدم که بــا دیگران 

تفــاوت دارد. بــرای همیــن هم هســت که...
یوسف شرم کرد که حرفش را تمام کند.

متولی‌باشی لبخندی زد. دست به پشت یوسف گذاشت و گفت:
ســادات  رقیــه  بــه  بــود  راضــی  گــر  ا بــا ســیداحمد صحبــت می‌کنــم،  مــن   -
می‌گویــم بــه مــادر خبــر بدهــد تــا بــا هــم بــه خواســتگاری برویــد. بــا ایــن حســاب 
کننــد آمدنتــان بــه مشــهد قطعــی خواهــد بــود  گــر ســیداحمد و دختــرش موافقــت  ا
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ــد. ــد ش ــدگار خواهی ــا مان و اینج
- تا خدا چه بخواهد.

کــن، هرچــه صــاح باشــد برایــت رقــم خواهــد  - آفریــن، بــه خــودش تــوکل 
خــورد.

- البتــه می‌دانــم ایــن روزهــا ســیداحمد و بقیــه ســادات درگیری‌هــای بیشــتری 
ــما  ــه ش ــر ب ــا زودت ــت ت ــد خواس ــن ش ــۀ م ــه علاق ــه متوج ک ــادرم  ــتش م ــد، راس دارن

کــه یــک وقــت... بگویــم 
غ از قفس نپرد؟ - یک وقت چی؟ مر

ــف  ــکار و یوس ــد و آش ــی بلن ــده؛ متولی‌باش ــر خن ــد زی ــی زدن ــف و متولی‌باش یوس
آرام و پنهانــی.
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3333
کافه مملو از دود و بوی انواع خوراک‌های غربی و شرقی بود. هوای 

کــه دور آن نشســته  کســانی  کــه  کافــه، میــزی بــزرگ قــرار داشــت  در انتهــای 
بودنــد بــا بقیــۀ مســافران تفــاوت داشــتند، هــم از نظــر ظاهــر و هــم از نظــر زبانــی 

کــه بــا آن صحبــت می‌کردنــد.
سه مرد و یک زن با پوششی شبیه اهالی روم و زبانی رومی.

کــه رومیــان بــرای رفتــن بــه شــرق از ایــن مســیر بیاینــد و در  کمتــر پیــش می‌آمــد 
کننــد. کاروانســرا اتــراق  کافــه و  ایــن 

پیش‌خدمت سفارش آن‌ها را روی میز گذاشت. 
کــه بــه نظــر می‌رســید از بقیــه بزرگ‌تــر اســت جامــش را ســر کشــید  یکــی از مردهــا 

و رو بــه دیگــران گفت:
- این همه تأخیر غیر طبیعی ا‌ست جان.

کم پشــت و قهــوه‌ای‌اش  کنــارش نشســته بــود دســتی بــه ریــش  کــه  جوانــی 
ــت: گف ــید و  کش

کارها زمان بر است لوئیز. - تو بهتر می‌دانی که این 
کــه بــرای ایــن گذاشــتیم بــرای ســرزمین تــزار گذاشــته بودیــم، الان  گــر زمانــی  - ا

بــه چیزهــای باارزش‌تــری رســیده بودیــم.
زن که ظاهراً همسر جان بود، لبخندی موذیانه زد و گفت:
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- بــه آن هــا هــم می‌رســیم پدرلوئیــز. این قــدر عجلــه نداشــته بــاش. ایــن پنــه را 
نــگاه کــن، ســر ســوزنی هــم نگــران نیســت.

هر سه به پنه نگاه کردند. 
مثــل همیشــه مشــغول خــوردن بــود و بی‌توجــه بــه حرف‌هــای بقیــه فقــط 

لقمه‌هایــش را تنــد و تنــد از ظــرف غــذا برمی‌داشــت و می‌بلعیــد.
گر چیزی هم برای ما بگذاری بد نیست پنه. - ا

پنه دستش را در موهای ژولیده‌اش برد، سرش را خاراند و گفت:
گلویتــان پاییــن نمــی‌رود، پــس مــن جــور  کــه در ایــن شــرایط چیــزی از  - شــما 
شــما را هــم می‌کشــم و قبــل از اینکــه ایــن خوراک‌هــای لذیــذ بماســد، ترتیبشــان 

را می‌دهــم.
- اصلا من نمی‌دانم این را برای چه با خودمان آوردیم؟

- مــن را؟ بــدون مــن چطــور می‌خواســتید اصــل را از جنــس تقلبــی تشــخیص 
بدهیــد؟

گر همین هنر را هم نداشتی که کلاهت پس معرکه بود. - ا
کــه انتظــارش را  کنیــد. تــا حــالا بایــد می‌آمــد. ایــن پنجمیــن شــب اســت  - بــس 
کامــل برایــش فرســتادی جــان؟  اینجــا می‌کشــیم. مطمئنــی نشــانی‌های اینجــا را 
ــدارد  ح دادم. امــکان ن ــه مــو در نامــه برایــش شــر - بلــه، نشــانی اینجــا را مــو ب

اینجــا را پیــدا نکنــد. 
کــه چشــمم آب نمی‌خــورد  کــرده. مــن  کســی را اجیــر  - ایــن تائــو ابلــه هــم چــه 

کاری از پیــش بــرده باشــد.
کــه این قــدر عجــول نبــودی. تــو از همــه  کــن لوئیــز، بالاخــره می‌آیــد. تــو  - صبــر 

قدیمی تــر هســتی، بــرای چــه ایــن بــار این قــدر بی‌تابــی می‌کنــی؟
- دلم شور می‌زند.

چند نفر وارد کافه شدند. مردی شنل پوش هم در بینشان بود.
مرد کلاه شنلش را تا روی صورتش پایین آورده بود و مشخص نبود کیست.
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ــز  ــه طــرف می کافــه انداخــت و بعــد از لحظــه‌ای مکــث، ب ــه سرتاســر  نگاهــی ب
لوئیــز و بقیــه رفــت.

ــرد و آمــادۀ برخــورد  ــا دیــدن مــرد دســتش را روی خنجــر زیــر لباســش ب لوئیــز ب
شــد.

کلاهــش را بــالا بزنــد، بــا خونســردی و صدایــی آهســته رو بــه  مــرد بــدون اینکــه 
لوئیــز گفــت:

- تو باید لوئیز باشی.
- تو کی هستی؟

- همان که منتظرش بودی.
کــردی؟ می‌دانــی چنــد روز اســت اینجــا منتظــرت  - تــو! چــرا این‌قــدر دیــر 

هســتیم؟
- راه پر از تفنگدار عثمانی بود.

که بود، قرار ما پنج روز پیش بود. - بود 
گر ناراحتید الان هم می‌روم. - ا

- چه گستاخ! تو می‌دانی ما کی هستیم؟
کارم را انجــام می‌دهــم و در ازایــش پولــم  کســی می‌خواهیــد باشــید، مــن  - هــر 
را می‌گیــرم. برایــم فرقــی نمی‌کنــد طرفــم شــاه باشــد یــا شــاهزاده، دزد باشــد یــا 

کار انجــام می‌دهــم.  میرشــب، پــول بدهــد برایــش 
کارت را چطور انجام دادی؟ - زبان درازی نکن. بده ببینم 

- اول باید پول‌هایتان را ببینم.
- پول را نشانش بده جان.

جــان از کیفــی کــه بــه شــانه‌اش بــود، جعبه‌ای بیــرون آورد و روی میز گذاشــت. 
جعبــه را بــه طــرف مــرد چرخانــد و درش را بــاز کرد.

درون جعبه پر از شمش‌های کوچک و بزرگ طلا بود.
لوئیز پوزخندی زد و گفت:



182

- ظاهــراً تائــو بــه تــو نگفتــه مــا همیشــه خــوش قــول بوده‌ایــم. حــالا نوبــت 
کســی دارم  کلاه مســخره را هــم از روی ســرت بــردار تــا ببینــم بــا چــه  توســت. آن 

معاملــه می‌کنــم.
-  کلاهــم را هــم برمــی‌دارم. تائــو گفتــه بــود پنــج نفــر بــرای گرفتــن می‌آینــد، نفــر 

کجاســت؟ دیگر 
لوئیز و جان نگاهی به هم انداختند. 

پنه از جایش بلند شد.
کرد. گرفت و او را وادار به نشستن  مرد دستش را 

ماری با نگرانی گفت:
- اینجا چه خبر است؟

کــه متوجــه لوئیــز بــود، دســتش را روی دســت  لوئیــز خنجــرش را فشــرد. جــان 
گفــت: کــرد. جــان  گذاشــت و بــا نگاهــش او را بــه آرامــش دعــوت  لوئیــز 

- بنشین پنه. ما هنوز الماس را ندیده‌ایم.
- الماس را هم نمی‌بینید تا نگویید نفر پنجم کجاست.

کــه نتوانســت  کاری برایــش پیــش آمــد  - نفــر پنجــم همــراه مــا نیامــد. یعنــی 
بیایــد.

ــیم  ــان تقس ــن خودت ــهمش را بی ــا س ــتید ت کش ــا او را  ــد ی ــش آم ــش پی کار برای  -
ــد؟ کنی

لوئیز نیم خیز شد و با عصبانیت گفت:
ــا این‌طــور  ــا م ــه خــودت اجــازه می‌دهــی ب ــه ب ک کــی هســتی  ــردی  ک ــو فکــر  - ت
کار دلمــان می‌خواســت انجــام دادیــم، بــه تــو هــم ربطــی  کنــی؟ هــر  صحبــت 

نــدارد.
- تائو به من گفته الماس را به پنج نفر تحویل بدهم نه چهار نفر؟

- تائو گفته؟
گــر همــه نبودنــد، المــاس را بــه آن‌هــا ندهــم و بــرای خــودش  گفــت ا - بلــه، او 
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ببــرم.
کــه مــا قــرار بــوده بــا چنــد نفــر اینجــا بیاییــم؟ او  -  اصــاً بــه تائــو چــه ربطــی دارد 
کلــی آدم را زیــر آب می‌کنــد، حــالا بــرای مــا متعهــد  خــودش بــرای هــر معاملــه ســر 
شــده اســت؟ اصــاً مگــر بــه خــود تــو دســتور نــداد آن مــردک بیچاره را ســربه نیســت 
کنــی و المــاس را از او بــدزدی و اینجــا بیــاوری؟ حــالا بــرای مــا ادا درمــی‌آوری. زود 
ــر دردســر  ــۀ پ ــده، بیشــتر از ایــن نمی‌خواهــم عــاف ایــن معامل ــاش المــاس را ب ب
کــه همــۀ عالــم از ربــودن آن باخبــر  شــوم. آن قــدر همــه چیــز بــه تأخیــر افتــاده 
شــدند؛ کلــی از مشــتری‌هایم را بــه خاطــر همیــن تأخیــر از دســت داده‌ام. زود بــاش 

مــردک، معطــل چــه هســتی؟ المــاس را بــده مــن.
مرد از جایش برخاست.

کنار زد. کلاهش را از روی صورتش 
لوئیز و افرادش بهتشان زد.

کافــه شــدند در یــک چشــم بــه هــم زدن ســر میــز  کــه همــراه مــرد وارد  افــرادی 
کافــه بیــرون بردنــد.  کــت بســته از  آن‌هــا آمدنــد و هــر چهــار نفــر را 

ج شد. کافه خار الله‌وردی‌خان جعبۀ شمش‌های طلا را برداشت و از 
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چهل روز از رفتن الله‌وردی‌خان می‌گذشت.

کــه همیشــه می‌رفــت، ایــن بــار در حیــن انجــام  بــر خــاف همــۀ مأموریت‌هایــی 
کار، نــه پیکــی بــرای شــاه فرســتاد و نــه خبــری.

بــود.  رفتــار الله‌وردی‌خــان متعجــب  ایــن  از  شــاه عبــاس هــم ماننــد همــه 
کــه بــا طولانــی شــدن زمــان بی‌خبــری از او، عــده‌ای از نزدیــکان  مخصوصــا حــالا 
کنــار، راه  گوشــه و  و ســران هــم پــچ پچ‌هایــی علیــه سپهســالار شــاه و افــرادش در 

ــد. ــه بودن انداخت
کــه از ابتــدای وارد شــدنش بــه ســپاه شــاه صفــوی، مخالفــان  الله‌وردی‌خــان 
کــه همیشــه بــرای شــاه انجــام مــی‌داد،  زیــادی داشــت، بــا خــوش خدمتی‌هایــی 
کــرده بــود، امــا هنــوز هــم عــده‌ای او را جاسوســی از  جایــگاه ویــژه‌ای نــزد او پیــدا 
ــرای ایــن  ــران را ب ــار ای ــه درب جاسوســان ازبــک می‌دانســتند و نزدیــک شــدنش ب

ــد. ک می‌دیدن ــا ــرزمین خطرن س
پیکی ناشناس وارد دارالحکومه مشهد شد.

او نشــان محرمانــه‌ای همــراه داشــت کــه هیچ کــس نمی‌توانســت مانــع ورودش 
شــود، و آن نشــان ویــژۀ الله‌وردی‌خــان بود.

شــاه عبــاس بــه محــض باخبــر شــدن از ایــن موضــوع، بــدون هیــچ تشــریفاتی، 
خــود را بــه پیــک رســاند.
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کــه آن را در حضــور همــه  پیــک سپهســالار، همــراه خــود نامــه، بســته‌ای داشــت 
کــرد. بــه شــاه عبــاس تقدیــم 

کــرد و بــا دیــدن المــاس ســادات رضــوی، قهقهــۀ  شــاه عبــاس ابتــدا بســته را بــاز 
بلنــدی ســر داد.

کــه  کنیــد. ایــن همــان الماســی اســت  - دیدیــد؟ دیدیــد؟ خــوب همه‌تــان نــگاه 
دزدان از بقعــه ربــوده بودنــد، بــاز هــم ســردارِ مــا بــه بهتریــن شــکل کارش را انجــام 
کســی  کــه بــاز هــم او را خائــن و نالایــق بدانــد؟ هنــوز هــم  کســی هســت  داد. حــالا 

کنــد؟ کــه بــه انتخــاب مــا شــک  در ایــن دربــار هســت 
رجزخوانی‌های شاه عباس تمامی نداشت. 

مخالفان الله‌وردی‌خان هم، پچ پچ‌های پنهانی‌شان را شروع کردند.
- از کجا معلوم این همان الماس باشد؟

ع؟ - مگر ما قبلًا الماس را دیده بودیم که حالا بدانیم اصل هست یا فر
- اصــاً از کجــا معلــوم کــه خــود الله‌وردی‌خــان المــاس را نربــوده تا با پــس دادن 

آن، بیشــتر خودش را در دل شــاه جا بیندازد.
منزلــت  و  جایــگاه  حرف‌هــا  از  کــدام  هیــچ  امــا  می‌گفــت،  چیــزی  کــس  هــر 
کــم نمی‌کــرد و جایــگاه او بــرای شــاه از قبــل  الله‌وردی خــان را در نظــر شــاه عبــاس 

هــم ویژه‌تــر شــده بــود.
شاه عباس نامه را باز کرد.

- بــه نــام خداونــدگار بخشــنده، درود بــر شــاهِ مســلمان ایران‌زمیــن، حســب 
الامــر اعلی‌حضــرت و در پــی ربــوده شــدن المــاس بقعــۀ متبــرک امــام هشــتم 
شــیعیان، بــا حصــول نشــانه‌های رباینــدگان، بــه مــرز عثمانــی رفتــه و امانــت 
کــه آن را همــراه ایــن مکتــوب بــه  ع وقــت، پیــدا نمــودم  ســادات رضــوی را در اســر
محضــر اعلی حضــرت می‌فرســتم. عــذر تقصیــر دارم از عــدم حضــورم در محضــر 
کــه در پــی دزدِ اصلــی، عــازم ســرزمین روم هســتم. بــا آرزوی دیــدار شــاه  شــما، 

مســلمان ایــن مکتــوب را بــه پایــان می‌بــرم. ســردار شــما الله‌وردی‌خــان.
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شاه نامه الله‌وردی‌خان را دوباره با دقت خواند.
لبخندی از رضایت و پیروزی روی لبانش نقش بست.

الماس را به خزانه‌دار داد.
- این فعلا در خزانۀ سلطنتی بماند تا تکلیفش را معلوم کنیم.

کــه مثــل بقیــه از پیــدا شــدن المــاس بــه دســت یــک غیــر ایرانــی، هــم  داروغــه 
گفــت: خوشــحال بــود و هــم ناراحــت، 

- شاه اجازه می‌دهند خبر را به سادات رضوی برسانیم؟
کــه  گران‌قیمتشــان نباشــند،  حتمــا. بــه آن‌هــا بگوییــد دیگــر نگــران المــاس 
در نــزد مــا محفــوظ اســت. امشــب بــه یُمــن پیــدا شــدن المــاس ضیافتــی ترتیــب 
بدهیــد و تمــام مــردم را اذن ورود بدهیــد، فقیــر و غنــی بایــد از ایــن ضیافــت بهــره 
کاری در مشــهد  ببرنــد. تــدارک برگشــتنمان بــه اصفهــان را هــم ببینــد. دیگــر 

ــم. نداری
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همه جمعند.

ســادات رضــوی و شــاه عبــاس جلســه‌ای دارنــد و در آن قــرار اســت تصمیــم 
کمیــن آن اســت و  کــه خطرهــای بســیار در  بگیرنــد بــه جــای نگهــدای از المــاس 
کــه  بارهــا بــه غــارت رفتــه، فکــر دیگــری بکننــد. ســادات پیشــنهاد تــازه‌ای دارنــد 

شــاه بایــد بشــنود و تصمیــم بگیــرد.
اواسط چلۀ بزرگ بود.

همه جا را برف پوشانده بود.
آن شــب، دارالحکومــه مهمانــان ویــژه‌ای داشــت. تمــام ســادات رضــوی با شــاه 

عبــاس ملاقات داشــتند. 
بعد از آن نامه و الماس هنوز خبری از الله‌وردی‌خان نبود.

گرفتــن حکومــت را مدیــون ســادات رضــوی  شــاه عبــاس و پدرانــش به دســت 
کــردن المــاس آن‌هــا، می‌توانســت خدمتــی در جهــت جبــران آن  بودنــد. پیــدا 
باشــد. بــا ایــن حــال، ســادات رضــوی آن شــب پیشــنهاد غیرمنتظره‌ای برای شــاه 

آورده بودنــد.
متولی‌باشی هم آن شب در جمع حضور داشت.

ــا اینکــه المــاس پیــدا شــده بــود، امــا شــاه هنــوز هــم از او و ســهل‌انگاری‌اش  ب
در نگهــداری موقوفــات بقعــۀ امــام هشــتم؟ع؟ مکــدر بــود و تــا حــدی او را مقصــر 
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می‌دانســت.
ســیداحمد مثــل همیشــه بــالای مجلــس و در کنــار شــاه نشســته بــود. در کنارش 

رحیمــه ســادات بــا روبند ابریشــمی زمردینــش بود. 
سید رسول و بقیه هم به ترتیب سن و سالشان نشسته بودند.

کنــار خــودش و  بــا اینکــه ســیداحمد از متولی‌باشــی خواســت مثــل همیشــه در 
کــه امــکان دارد  دختــرش بنشــیند، متولی‌باشــی ســر بــاز زد و ترجیــح داد تــا جایــی 

از شــاه فاصلــه بگیــرد.
کــه شــاه بــا او داشــت ســرخورده  او هنــوز هــم در دلــش نســبت بــه رفتــاری 
گــر بــه خاطــر ســید احمــد و بقیــۀ ســادات نبــود، هرگــز در آن مجلــس پــا  بــود و ا

نمی‌گذاشــت.
از  قبــل  تــا  را داد  ایــن ضیافــت  بــزرگ ســادات، درخواســت  احمــد،  - ســید 
بازگشــت‌مان بــه اصفهــان دربــارۀ موضوعاتــی پیرامــون مشــهد و موقوفــات امــام 
ــان را می‌شــنوم ســید احمــد،  کنیــم. حرف‌هایت هشــتم؟ع؟ تصمیم‌گیری‌هایــی 

بســم الله.
کــه متولی‌باشــی نشســته بــود  ســید احمــد نگاهــی تــا انتهــای مجلــس، جایــی 

انداخــت. از همــان فاصلــه هــم می‌توانســت نگرانــی متولی‌باشــی را ببینــد.
سید احمد نفس عمیقی کشید و با لحنی آرام صحبتش را شروع کرد:

کــه  - بســم الله. شــاه عبــاس بــه ســامت باشــد. خداونــد شــما را شــاد نگــه دارد، 
کــه زیــاد اســت، امــا  کردیــد. صحبــت  گم شــدۀ مــا، دل ســادات را شــاد  بــا یافتــن 

آنچــه مقــدم بــر بقیــه اســت، همیــن المــاس اســت.
- الماس؟

گــم شــد، صحبت هــای زیــادی دربــارۀ آن در همــه جــا  کــه  - بلــه شــاه. از روزی 
گــوش اعلی‌حضــرت نیــز رســیده اســت.  کــه می‌دانــم بــه  زده شــد 

- چیزهایی شنیدیم.
گــوار بــرای بقعــه  - حــرف ایــن اســت، نبایــد بگذاریــم دیگــر از ایــن رخدادهــای نا
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و بــارگاه امــام هشــتممان  پیــش آیــد.
- ما هم همین نظر را داریم سیداحمد.

کــه بــا رضایــت شــما، ایــن المــاس و  - پیشــنهاد مــن و بقیــۀ ســادات ایــن اســت 
دیگــر اشــیای قیمتــی موقوفــی را بــه فــروش برســانیم و بــا پــول آن، بــه ســاخت و 

ســاز و توســعۀ بــارگاه بپردازیــم.
- بفروشیم؟

کــه وجــود اشــیای قیمتــی در بقعــه، نــه تنهــا منفعتــی  - بلــه، همــه می‌دانیــم 
ــی هــم ممکــن اســت مجــدد در پــی داشــته  ــه چنیــن حوادث ک نخواهــد داشــت، 

باشــد.
شاه به متولی‌باشی نگاه کرد.

متولی‌باشی سرش را پایین انداخت.
ســید احمــد کــه فهمیــد ایــن حرفــش بــرای متولی‌باشــی بــد تمــام می‌شــود ادامه 

داد:
- اینجــا محــل آرامــش و زیــارت شــیعیان اســت. نمی‌تــوان بــا گذاشــتن قــدم بــه 
کــرد. بایــد عاملــی  قــدم شــب روها و داروغــه ســر راه زائــران، زیــارت آن‌هــا را مختــل 
کنیــم تــا مــردم بــه راحتــی بتواننــد بــه  کــه باعــث ناامنــی می‌شــود از بقعــه دور  را 

کننــد. بــارگاه رفــت و آمــد 
شاه اندکی در خود فرو رفت. 
کت بودند و منتظر.  همه سا

در دل متولی‌باشــی امــا غوغــا بــود. هــرآن ممکــن بــود از جانــب شــاه بازهــم 
تیــری بــه ســمت او رهــا شــود و دوبــاره خــوار شــود.

کــه می‌دانســت در آن از  رحیمــه ســادات هــم نگــران صحبت‌هــای بعــدی بــود 
خریــدار موقوفــات صحبــت خواهــد شــد، از یوســف.

شاه نگاهی به حاضران انداخت؛ صدایش را صاف کرد. 
 - خریداری هم سراغ دارید؟
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کــرد.  ســیداحمد از اینکــه شــاه یــک راســت رفتــه بــود ســر اصــل مطلــب، تعجــب 
کــرد. متولی‌باشــی هنــوز ســرش پاییــن بــود.  دوبــاره بــه متولی‌باشــی نــگاه 

سیداحمد به سید رسول و چند تن دیگر از بزرگان سادات نگاه کرد.
رحیمه سادات آهسته و زیر لب طوری که فقط پدرش متوجه شود گفت:

- چرا چیزی نمی‌گویید پدر؟
شاه که این سکوت را دید، انگار منتظر فرصت باشد گفت:

بــر  را  نــدارد، خودمــان همــۀ موقوفــات  عیبــی  نداریــد،  - ظاهــراً خریــداری 
می‌پردازیــم. هســت  چــه  هــر  را  بهایــش  و  می‌داریــم 

سید احمد، سید رسول و متولی‌باشی هم زمان خواستند حرف بزنند. 
رفتار آن ها برای شاه عجیب بود.

سید احمد گفت:
کســی غیــر از درباریــان و ســادات  گــر شــاه اجــازه بدهنــد، موقوفــات را بــه  - ا
بفروشــیم تــا بیــن عــوام و مردمــان بــاد اطــراف حــرف و حدیثــی پیــش نیایــد، شــما 
ــر  ــب غی ــان چقــدر از جان ــا و عقایدم ــام، م ــه در ایــن ای ک ــد  ــر می‌دانی ــان بهت خودت

ــر نظــر و نقــد اســت. هم کیشــانمان زی
کــه همــۀ  کــن  - باشــد، هــر طــور خودتــان صــاح می‌دانیــد. ســید احمــد همــان 

ســادات رضــوی بــه آن رضایــت دارنــد.
بعد هم شاه بلند فرمانش را داد.

- خزانه دار! سیداحمد اجازۀ برداشتن موقوفات بقعۀ امام هشتم را دارد.
سید احمد لبخندی از روی رضایت زد.

سادات دیگر هم در دل خوشحال بودند.
و از همه خوشحال‌تر رحیمه سادات بود.
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3636
همه جا صحبت از بازگشت الله‌وردی‌خان بود.

ســردار شــاه دســت‌پُر برگشــته بــود و چیــزی باارزش تــر از المــاس همراهــش بــود، 
او ســرکردۀ دزدان و راهزنــان ازبــک‌ را بــا خــود آورده بــود، تائــو را.

کــه بــه خاطــر فــروش المــاس تــا حــدی ناراحــت بــود، بــا بازگشــت  شــاه عبــاس 
کــه همراهــش بــود، دوبــاره روحیــه‌اش را بازیافــت. سپهســالارش و تحفــه‌ای 

الله‌وردی‌خان قبل از هرچیز به حضور شاه آمد.
- شاه عباس به سلامت باد.

- خوش آمدی سردار، مثل همیشه به موقع و درست آمدی.
- شاه همیشه به حقیر لطف داشته‌اند.

- از زندانی‌ات بگو.
- سردســتۀ تمــام ناامنی‌هــای ایــن بخــش از حکومــت اعلی‌حضــرت را آوردم. 
پیــش از ایــن در راهزنی‌هــا و غارت‌هــای دیگــر، ردش را زده بــودم، امــا این‌بــار 
خیلــی نزدیــک شــدم و فرصــت را غنیمــت شــمردم و توانســتم بــه لطــف پــروردگار و 
کــه در پــس فرســتادن  کنــم. پــوزش مــرا بابــت تأخیــری  دعــای شــما، دســتگیرش 

المــاس داشــتم بپذیریــد. 
- به موقع فرستادی‌اش.

- کمی استراحت کن، به زودی به اصفهان برمی‌گردیم.
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- بله سرورم.
کــه بازگشــتیم یکــی  کــه بســتم هســتم. بــه اصفهــان  - راســتی! مــن ســر عهــدی 
کــه می‌خواهــی بــرو. کجــا  کــن و بعــد هــر  از ســردارانت را بــه جــای خــودت معرفــی 

همه فهمیدند که شاه با نارضایتی و با حالتی ملول این جملات را گفت. 
موقع گفتن، حتی نگاهش را هم از الله‌وردی‌خان گرفت.

الله‌وردی‌خان غم شاه عباس را می‌شناخت.
- اجازه دارم حرف دلم را بزنم شاه؟

- تو پیش ما مختار به گفتن هر حرفی هستی سردار.
- در ایــن روزهایــی کــه گذشــت، خیلــی فکــر کــردم و بــه ایــن نتیجــه رســیدم که 

هیــچ جــا جــز ســپاه شــما برایــم بهتــر نخواهــد بود.
- اما تو قبل‌تر می‌خواستی به سرزمینت باز گردی.

- ســرزمین مــن دیگــر اینجاســت، مــردم مــن حــالا همیــن مردمنــد. همان طــور 
کــه دینــم دیــن شــما شــده اســت.

- می خواهی بگویی دیگر قصد رفتن نداری.
گر شاه بخواهند بمانم، جایی نخواهم رفت. - ا

- مــا هیــچ وقــت قلبــاً راضــی بــه رفتنــت نبودیــم، آنچــه مــا را راضــی بــه پذیــرش 
گرفتــی. حــالا  کــه روزبــه روز بیشــتر در دل مــا جــای  کــرد، خــودت بــودی  شــرطت 
کــه شــرطت را از مــا برداشــتی، هــر چیــز دیگــری غیــر از آن می‌خواهــی بگــو تــا برایت 

انجــام دهیــم.
کودکــی آموزش‌دیــدۀ  کــه از  گــر اجــازه بدهیــد، پســرم، امــام قلی‌خــان را  - ا

کنــم. خــودم بــوده، جانشــینم 
کــس پوشــیده نیســت، مــن هــم بــه آن  - توانایی‌هــای امــام قلی‌خــان بــر هیــچ 

کــرد. واقفــم. می‌پذیــرم. در اصفهــان بــه همــه اعــام خواهــم 
- سپاس فراوان از شاه دارم. فقط بگویید با این زندانی چه کنیم؟

- نظر خودت چیست؟
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بــرای همــۀ  تــا درس عبرتــی  - بهتــر اســت مجازاتــی درخــور داشــته باشــد 
باشــد. حکومــت  و  دیــن  معانــدان 

کــن. حکــم تــو، حکــم ماســت. می‌توانــی  هــر طــور خــودت می‌دانــی رفتــار 
بــروی.

کــه الله وردی خــان پــس از جانشــینی پســرش، بــرای ســاخت  حــالا فرصتــی بــود 
بنایــی کنــار مدفــن مــولا دوبــاره بــه مشــهد بیایــد.
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3737
گنبد الله‌وردی خان به نام خودش در حال ساخت بود.

دزدیــده شــدن المــاس و پیداشــدن دوبــاره‌اش داشــت بــه زندگــی خیلی‌هــا 
برکــت مــی‌داد.

گذشــته بــود و حــالا ماجــرای ســرقت المــاس و شــجره نامۀ ســادات  چنــد ماهــی 
بــرای همــه بــه خاطــره تبدیــل می‌شــد.

متولی‌باشی اطراف را نگاه کرد.
کنــار هــر قبــر ســر بــر آورده بــود و  گوشــه و  کــم و بیــش از  گل‌هــای بهــاری، 

بــود. گرفتــه  میــان  را در  گورســتان 
کنــار قبــر روی زمیــن  کــرد و  گل‌نســا خالــی  کــوزۀ آب را روی قبــر  رقیــه ســادات، 

نشســت.
متولی‌باشی هم بر سر قبر عمو جعفر ایستاده بود.

- مــی بینــی رقیــه ســادات، زندگــی همیــن اســت، هــر ســال نــوروز بــه خانــۀ 
ــا، آن  کج ــه  ــن خان ــا ای ــم، ام ــان آمدی ــه خانه‌ش ــم ب ــال ه ــم، امس ــا می‌رفتی این‌ه

کجــا؟ خانــه 
- این قدر دل تنگ نباش مرد. اینجا منزل همۀ ماست.

- آنجا را نگاه کن، او یوسف نیست؟
- چــرا، خــودش اســت، همــراه مــادرش و رحیمــه ســادات. انــگار آن‌هــا هــم 
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آمده‌انــد.  عیددیدنــی  بــرای 
گل‌نســا؛ نیســتید امــا بودنتــان  - عیــدت مبــارک عمــو جعفــر، عیــدت مبــارک 
حتــی در پیــری و بیمــاری باعــث وصــل ایــن جوانــان شــد. چــه عیــدی اســت 

امســال!

						          تمام    
زمستان 1396 						    
						 سعید تشکری    




